
310شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
1 

 
 
 

  

 

  

 

militaant.com 

@Marxist_Enghelabi تلگرام 
contact@militaant.com 

 
 
 

گرایش مارکسیست ها انقلابی ایراننشریۀ   

8۱۳۹ر هم  

زدهم، دورۀ چهارم سیسال   

(1920های شرق، باکو، سال کنگرۀ خلق)   

mailto:contact@militaant.com


310شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
2 

 
 

 ۱0۳ۀ شمار –میلیتانت  
   

 عنوان مقالات  نویسنده صفحه

 103ۀ پيشگفتار شمار  هيئت تحریریه 3
   
  مسألۀ ملیّ در منطقه  
   داری ایرانسرمایهدر خصوص مذاکرات پنهانی احزاب کردی با دولت  یرانگرایش م. ا. ا 4
 نبش قبر یک آرزو: نگاهی به رفراندوم کردستان ا. آزادی جو  5
 چشم امید چپ گرایان کُرد به امپریالیسم نباید باشد!  م. رازی  ٨
 فروپاشی ناسیونالیسم رادیکال کُرد  له« وایجاد دو »کومه  م. شيرین 15
   
  نظری  
 سرنوشت خویش: تناقضات حزب کمونیست کارگریحق ملل در تعیین  م. رازی  16

ی سابق  ای به برنامه در باره ی شعار »جمهوری دموکراتیک انقلابی« اشاره  م. رازی  19

 »حزب کمونیست ایران« 

   
 تاريخی: تجربۀ انقلاب اکتبر   
 از درباری های تزاری تا بوروکرات های ضد انقلاب!  ا. آزادی جو  23

 ( ۱۹۱6)  ملیاسقلال اصل  تروتسکیل.  29

 ( ۱۹۱6کوچک ) هایت دروغ بزرگ: دفاع از مل ل. تروتسکی 32

 ( ۱۹۱7فنلاند و روسیه ) و. ای. لنين 34
 ( ۱۹۱۹)ها در زمینه روابط ملیت  برنامۀ حزب کمونيست روسيه )بلشویک(   36

   

   
   
   
   
   
   

 
  



310شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
3 

   ۱0۳ت میلیتانپیشگفتار هیئت تحریریه نشریۀ 
 

سال اخير، با فروپاشی بلوک دول بوروکراتيک ضدکارگری  در طول سی
ها، تهاجمات و  جنگ  چنيندر اروپای شرقی و مرکزی، و هم 

»مداخلات« کشورهای امپریاليستی در سراسر جهان، به خصوص در  
خاورميانه، ما شاهد سوءاستفاده مسألۀ ستم ملیّ و حق ملل تحت ستم  
از سوی هم امپریاليسم و هم کشورهای ارتجاعی که به فکر تبدیل خود  

 ایم. ای« هستند، بوده به یک »نيروی منطقه
 

های امپریاليسم و دول ارتجاعی  ر کنار این سياست در خاورميانه، د 
منطقه، ما شاهد فروپاشی کامل استقلال رهبری ناسيوناليستی ملل  

که چنين ورشکستگی راهبرد و ایم. با وجود این تحت ستم نيز بوده 
های متفاوت  انداز، و آمادگی برای »خودفروشی« در بين مليتچشم 

ما این در کردستان است که به اوج  شود، ا )مثلاً در فلسطين( دیده می 
خود رسيده است. مبارزان کوبانی و دیگر مناطق کردستان سوریه، که  

چپ در سراسر جهان  ها و نيروهای شبه از سوی بسياری از آنارشيست
شود، در عمل به پياده نظام  به عنوان الگویی شفاف حساب می

کردستان عراق  اند. و وضعيت تشکلات امپریاليسم آمریکا تبدیل شده 
وبيش با سال پيش، از زمان جرج بوش پدر، کم نيز از حدود سی 

 اند. های آمریکا در عراق و منطقه هماهنگ شده سياست 
 

های کردستان ایران نيز هر چند بار  سو »رهبری«)!( سازمان از یک 
دهند. آخرین مانور  استانداردهای نقداً بسيار پایين خود را کاهش می 

ان به پای ميز مذاکرات با رژیم خون آلود »جمهوری  »زیرکانه« آن
شود، اما در این مورد از تراژدی  اسلامی« نشستن است! تاریخ تکرار می 

های تحت  گير توده به تمسخر و سپس تکرار متداوم این سيکل گریبان
ستم کرد است. آن هم پس از نتيجه و پيامد » مذاکرات« قبلی با این  

ین »رهبری« با اشتياق )و اشتها( به  رژیم! و از سوی دیگر ا
های کردستان عراق با  دست سازمان به های نزدیک و دستهمکاری 

 امپریاليسم آمریکا )و اخيراً سوریه( چشم دوخته است. 
 

های استالين  نيروهای چپ رفرميستی، که با وجود کنار گذاشتن عکس 
قادر به طرح  هنوز در واقع برنامه منشویکی استالينيسم را قبول دارند، 

هایی ها و گروهموضع واقعاً بلشویکی در مورد مسألۀ ملی نيستند. سازمان 
هایشان، ساختار درونی تشکيلاتشان و که تمامی دیگر سياست 

انداز استقلال کامل پرولتاریا انقلابی از تمامی گرایشات بورژوایی چشم 
  – ر این مورد  و خرده بورژوایی را ندارد، قادر به اتخاذ سياست انقلابی د

ها طرح و به عمل گذاشته شود  که اگر امروز به درستی، مانند بلشویک 
اتحاد   کهانجامد، بل نه فقط به انشقاق ملی در بين پرولتاریا نمی –

مستحکم طبقاتی را در منطقه ایجاد خواهد کرد. اتحادی که برای  
ها کشورهای امپریاليستی که پس  شکست کل بورژوازی منطقه و قشون

 از انقلاب پرولتری سرازیر منطقه خواهند شد، کاملاً ضروری است.  

 
ای از مقالات  جهت این امر در این شماره ویژه مسألۀ ملی، ما مجموعه 

های استالينيستی های انقلابی را، هم در نقد سازمان مارکسيستگرایش  
دهيم، تا بتوانيم سنت های کرد انتشار می و سنتی و هم سازمان 

بلشویکی در مورد این مسألۀ مبرم برای پيروزی انقلابی پرولتری را  
  بازگو کنيم و آن را به مسایل روز در ایران و منطقه ربط دهيم.

 
 

ميليتانت  -های انقلابی ت گرایش مارکسيستاین نشریه در سای
militaant.com  افدیبا فرمت پی (PDF ) یابد. انعکاس می 

 
از دوستان و رفقایی که مایل به همکاری با نشریه هستند درخواست  

   contact@militaant.comشود که با ایميل نشریه  می
 ها داده شود. ل کرده تا ترتيب همکاری تماس حاص

 
 این نشریه را بخوانيد و به دوستان و رفقا خود معرفی کنيد.

 
ما از نظریات، ملاحظات و نقدهای تمامی خوانندگان استقبال کرده و  

 کنيم به آنها پاسخ دهيم.تلاش می 
 
 2019سپتامبر  25مطابق با   139٨هر م 3

 »ميليتانت« هيئت تحریریۀ

 

 دفترهای مازیار رازی
 

 
 

 کانال تلگرام مازیار رازی 

https://t.me/MarxistEnghelabi 
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 مارکسیست های انقلابی ایرانگرایش یۀ اطلاع

 !داری ایراندر خصوص مذاکرات پنهانی احزاب کردی با دولت سرمایه

خبر نشست چهار حزب کرُدی اپوزیسيون،یعنی احزاب دموکرات  
کومله کردستان  کردستان ایران)حدکا(، دموکرات کردستان)حدک(،
داری ایران در اسلو  ایران و کومله زحمتکشان کردستان با دولت سرمایه 

به    (noref) به ميانجی سازمانی غير دولتی نروژی موسوم به نورف
ی دیگر از ماهيت احزاب ناسيوناليستی و شبه  ای وجه شکل گسترده 

ر  ناسيوناليستی را برملا کرد. احزابی که تا چندی پيش سر در آخو
ای  امپریاليسم آمریکا داشتند حالا در طی چرخشی بر سر ميز مذاکره 

نشينند که طرف مقابل آن نمایندگان جمهوی اسلامی قرار دارد و  می
 .نصيب نمانندداری ایران هم بیقصد دارند تا از توبره دولت سرمایه 

این مذاکره که تا کنون از جانب هيچ کدام از احزاب نام برده تکذیب 
، به رغم شوکی که بر فضای اپوزیسيون وارد آورد خبر چندان  نشده

نيز خبری مبنی بر تماس   2014و  2013جدیدی نيست. در سالهای 
وزارت اطلاعات ایران با احزاب دموکرات کردستان ایران، دموکرات  
کردستان و همچنين کومله کردستان ایران منتشر شد.خبری که  

علق نگه داشته شد و جواب قاطعی  چون امروز از سوی احزاب فوق مهم 
 .طبقه کارگر و مردم ایران و کردستان داده نشد در خصوص آن رو به 

ای در ميان طبقه کارگر و  اپوزیسيون آپورتونيست که برُش و اتوریته
های  خلق کردستان ندارد و سرحد اقداماتش ترورهای فردی و فعاليت

هایی که بيند. گرگی دو گرگ میشبه چریکی است خود را در ميانه 
اند. دیگر دارند زیرا تابع یک منطق یکسان وجه اشتراک بسياری با یک 

چه نباید از یاد برد رمق رو به کاهش گرگ هاست. اولی درگير  اما آن 
ای که آن را وارد فاز  ای ناگزیر به نام افول هژمونی است. پدیدهپدیده

بلکه در سراسر دنيا کرده    ی خاورميانهنوینی از بحران، نه فقط در منطقه 
های نئوليبراليستی و است. و دومی دولتی بحران زده است که برنامه 

های چندین ساله، معيشت طاقت فرسای طبقه کارگر  خصوصی سازی 
ها طناب  گيری تحریم آن، عدم مشروعيت نظام ایدئولوژیک و شدت 

 .کندتر می انقلاب را هر روز به دور گردنش تنگ  جبر

پوزیسيون آپورتونيست همواره در طی سالهای اخير بر یک خط  اگرچه ا 
توان پرو امپریاليستی حرکت کرده است. اما برپایه تحليلی لنينيستی می 

به خوبی شناسایی کرد. رهبر انقلاب   محل احتمالی قرارگيری آنها را 
»هرگز نباید مشخصه تمام اپورتونيسم معاصر   اکتبر تصریح می کند: 

ها  حت و ابهام و جنبه غيرقابل درک آن را در کليه رشته یعنی عدم صرا
فراموش کرد. آپورتونيست بنابر ماهيت خود هميشه از طرح صریح و  

جوید و هميشه در جست و جوی نقطه منتجه  قطعی مسئله احتزار می 
پيچد و  قوا است و همچون مار بين نظریاتی که ناسخ دیگری است می 

ن دیگری موافق باشد و اختلاف نظرهای  کوشد هم با این و هم با آمی
خود را به اصطلاحات جزئی و ابراز شک و تردید و تمایلات خيرخواهانه  

داری  منجر سازد«. احزابی که امروز نيز با دولت سرمایه   … و بی زیان و 

نيستند. آنها  ای مستثنااند از چنين قاعده ایران وارد مذاکره پنهانی شده 
پيامدهای عينی کم رنگ شدن امپریاليسم آمریکا را در کشورهای  

تر از همه کشور عراق که قرارگاه و پایگاه اصلی خودشان  منطقه و مهم
ی خنجر اقدامات شبه بناپارتيستی در آن قرار دارد را دیده و خطر تيغه 

اند که  ده کنند. آنها درک کرداری ایران را کاملا حس میدولت سرمایه
های مطلوب  اگرچه روی کاغذ از نيروهایی بودند که جزء بدیل 

گر این اند اما با حسرت فراوان نظاره امپریاليسم برای کردستان 
اش توش و توان جایگزینی اند که امپریاليسم در شرایط فعلیواقعيت

هایش را ندارد. بدین ترتيب بدیل نهایی و متعارف حتی برای  بدیل
داری فعلی است. از همين روست که  م آمریکا دولت سرمایه امپریاليس

ای که به این صورت به اعتبارشان صدمه ميزند را نيز پذیرفته و  مذاکره 
شهوت زده خود را به زمين بازی ای می اندازند که برنده آن از همان  

 .روز نخست مشخص است

می  مذاکره پنهانی چهار حزب نامبرده با جمهوری اسلارفقای کرد، 

نشان از انحطاطی چندین ساله در بدنه احزاب ناسيوناليستی و همچنين  
ی ناسيوناليسم و سوسياليسم خرده بورژوایی قرار  احزابی داردکه در ميانه 

وار به تاریخ مبارزات طبقه کارگر و خلق  اند. احزابی که انگل گرفته
ز  گيرند که خود امرو کردستان چسپيده و هویت خویش را از امری می

کم ترین سنخيتی با آن ندارند. این احزاب نه تنها رفاه اقتصادی و آزادی  
را برای زحمتکشان و کارگران کرد به ارمغان نخواهند آورد که در واقع  
خود آلت دست رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی خواهند شد. رژیم  

د  سازمان چن 4ایران در چانه زنی هایش با امپریاليسم آمریکا از این 
صباحی استفاده کرده و پس از توافقات مجدد با امپریاليسم آمریکا اینها 
را رها خواهد کرد. وارد شدن چنين احزابی به جلسه مشترک با جمهوری  

تواند زنگ خطر مقدمه چينی انشقاق مبارزه طبقاتی در کل  اسلامی می 
کشور و همچنين به عقب راندن مطالبات طبقه کارگر کردستان و نزول 

ن به مطالباتی باشد که تنها نقشی انفعالی در جنبش کارگران کردستان  آ
کرد این  ایجاد می نماید؛ از همين روست که افشا و نقد رادیکال بر عمل

فریبانه خود را مدافع و احزاب و مشخصا احزابی که در ظاهر عوام 
شمارند بيش از هميشه  ی طبقه کارگر کردستان میحراست کننده 

 . ه استاهميت یافت

 139٨تير  22 - گرایش مارکسيست های انقلابی ایران 

 

 مسألۀ ملّی در منطقه
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 نبش قبر یک آرزو: نگاهی به رفراندوم کردستان 
بلعد. سرمایه داری همان پدید ه ای است که آمال و آرزوها را در خود می 

دهد در  گذارد تا در دستيابی آرزویی جان کند. اجازه میگه گاه می 
رسيدن به آرزوها را خواب دید و در فکر و خيال روز های خوش رسيدن  

زند. آرزوهای  به آمال غرق شد. حتی گاه خود به این توهمات دامن می
بخشد و سر بزنگاه منطق سخت خود را  يون گونه را زرق و برق می اف

کوبد. جالب آنجاست که شدت ضربه گاه رویا بر صورت رویا پردازان می 
کند که نه تنها تجربه ای را که بابت آن متحمل  پرداز را آنچنان گيج می 

کند بلکه همچنان به دامن منطقی باز  هزینه شده است را فراموش می 
 که مهر بطلان را بر آرزوهایش کوبيده است.  گرددمی

رفراندوم کردستان عراق یکی از آرزوهای تاریخی بود که کم تر از ده  
ساعت طول کشيد تا دود شود و به هوا برود. کم تر از ده ساعت طول 
کشيد تا آنانی که سالها پنجه در پنجه امپریاليسم گره زده و هفته ها از 

شمرگ خود خبر داده بودند به محض سقوط  اعلام آمادگی نيروهای پي
شهر کرکووک جبهه ی حراست از آرزو هایشان را خالی کنند. کم تر از  
ده ساعت طول کشيد تا آنانی که توهم اجرایی کردن رفراندوم را در  
سایر بخش های کردستان در سر داشتند، از خواب بيدار شوند و همراه  

 سر دهند.  " خيانت، خيانت" با هم مسلکانشان فریاد 
جنگ داعش، بستری بود که در چند سال اخير نقشه استقلال )به راستی  
که بورژوازی کردستان عراق در حق چنين کلمات باوزنی خيانت کرده  

گشت. نقشه ای که هم به پيشروی نيروهای است( بر حول آن می
پيشمرگ کرد در جبهه نظر داشت و هم به کم رمق شدن دولت مرکزی  

آمد. اما کليد  از یک جنگ داخلی نيمه جان بيرون می ای که طبعا
خوردن روابط حسنه ی سران اقليم کردستان عراق با امپریاليسم آمریکا  

گردد که اعطای حق تشکيل اقليم از جانب کاخ سفيد  به دورانی باز می 
جهت مبدل شدن این محدوده به حياط خلوت امپریاليسم   1991در 

ر مناطق ژئوپولتيک صادر شد. بخش هایی  جهت تشکيل پایگاه نظامی د
از یورش امپریاليستی مصون  2004از اقليم کردستان نيز که در سال 

ماند. سرآغازی بود تا رهبران کرد دستی را بفشارند که تا مفرق به خون  
توده مردم کرد آلوده بود.از انفال گرفته تا حلبچه.از ده کوره های کرد  

رهبران اپورتونيست خيانتی تمام عيار   نشين گرفته تا شهرهای بزرگ.
 را در حق هم فرودستان جنگ زده عراق و هم خلق کرد تدارک دیدند. 
گسيل سرمایه های کلان هم از جانب شرکت های وابسته به  
امپریاليسم و هم از جانب دولت های منطقه نظير ترکيه و ایران اقليم  

بسياری از کشورهای  کردستان را به مکانی بدل کرد که طبقه کارگر از  
همسایه نظير ایران، ترکيه و پس از شروع جنگ افروزی داعش، از سایر  
مناطق عراق و همچنين سوریه در آن به فروش نيروی کار خود به نازل  

طبقه کارگری که هر روزه با محروميت  ترین قيمت ها مشغول بودند.
سکن هایی نظير عدم دسترسی مداوم به نيازهایی ابتدایی نظير م

 
 .به نقل از سلسله مباحثات رفيق عليرضا بيانی 1
نام یکی از غنی ترین فرهنگ لغات کردی به فارسی که به کوشش  2

 .شرفکندی معروف به ماموستا هه ژار جمع آوری گشته استعبدالرحمان 

مناسب، خدمات بهداشتی و همچنين عدم دسترسی مداوم به آب و برق 
جدا از این امر طبقه کارگر عراق همواره با معوقاتی دست   مواجهه بود.

کرد که دولت حتی حق کوچک ترین اعتراضی نسبت و پنجه نرم می
به آن را سلب کرده و کوچک ترین اعتراضات کارگری و همچنين  

ا که به دنبال احقاق مطلبات صنفی خویش بودند را   اعتراضات معلمان ر 
 به سبعانه ترین شيوه ممکن سرکوب کرد.

وجهه ای تراژیک به خود   "1طنز استقلال"در چنين شرایطی است که  
باید این سوال را از طرفداران استقلال اقليم کردستان عراق   گيرد.می

يشت توده کارگران  پرسيد که حاکميت اقليم تا به امروز چه تغييری در مع
کند که زیر ایجاد کرده است؟ برای طبقه کارگر کردستان چه فرقی می 

برای طبقه کارگر کردستان چه فرقی   باتوم چه کسی لت و پار شود؟
دارد که نيروی کار سرقت شده ی آنان به جيب دولت مرکزی ميرود یا 
سرمایه دار اقليم یا شرکتهای امپریاليسم آمریکا. در قاموس  

 2در هه نبانه بورینه ی  شود.اسيوناليست ها معنای کلمات دگرگون مین
آنان استقلال به معنای استقلال برای امپریاليسم و همچنين سرمایه  
داری در اقليم است.استقلال بيشتر جهت استثمار نيروی کار و سرکوب  
آن.استقلال بيشتر جهت فروش مواد خام و سرقت از ثروت اجتماعی  

 ان.توده فرودست

 اقلیت در کنار اقلیت 
در روزهای پيش از رفراندوم، یعنی همان روزهایی که حاکميت 

کوشيد تا توده هرچه بيشتر را با برنامه خود همراه کند پرچم های  می
کردستان با پرچمی رنگ آشنا به اهتزاز در آمدند.اقليت هایی که همواره  

ده بودند تا سرزمين  به دنبال سرزمين موعود بوده اند در کنار هم ایستا
موعود دیگری را به  سرمایه دارای جهانی نوید دهند.در قطب بندی ای  
که رفراندوم ایجاد کرد دولت غاصب اسرائيل در کنار رهبران سياسی  
ناسيوناليست ها قرار گرفت تا حمایت همه جانبه خود را از برنامه ای  

کرده و حتی   امپریاليستی که ميان طبقه کارگر منطقه انشقاق ایجاد
را برقرار سازد اعلام کند. برنامه ای که   3تواند پایه ی جنگی نژدای می

پرولتری طبقه کارگر کردستان  _نقشی واپس گرایانه در آگاهی انقلابی
 کرد.ایجاد می 

 بحران نا تمام؟ 
و به دنبال آن رو به   شکل گيری جامعه بوژوا دموکراتيک و نظامش

اضمحلال رفتن فئوداليسم و حکومت مطلقه مشخصه اولين مرحله  
سرمایه داری است. جنبشهای ملی در خلال این مرحله که تمام طبقات  
اجتماعی را به سياست کشاند جنبش های عظيمی بودند که توده  

داد.  گسترده ای از فرودستان جامعه صف مقدم این مبارزه را تشکيل می 
مسئله ملی و حل تناقضات موجود در آن همواره رکن جدایی ناپذیری  

سياست ستم ملی ارثی  "از تحليل امپریاليسم است. لنين معتقد است که  

جرقه های این جنگ نژادی خيلی پيش از یورش نيروهای حشدالشعبی به  3

کرکوک توسط نيروهای پيشمرگ زده شده بود. برای اطلاع بيشتر بنگرید 
 Iraq: Kurdish authorities bulldoze homes and banish hundredsبه:

of Arabs from Kirkuk  
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است که نظام  های پادشاهی و استبدادی به جای مانده و توسط زمين  
داران، سرمایه داران و خرده بورژوا ها به منظور دفاع از امتيارات طبقاتی 

د همچنين برای تفرقه انداختن در بين کارگران مليت های مختلف  خو
شود. امپریاليسم مدرن تمایل به تحت  مورد بهره برداری قرار گرفته می 

دهد. و همين فاکتور جدید  انقياد درآوردن مات های صغير را افزایش می
امپریاليسمی که خود منشا   4" بخشد.است که بر ستم ملی شدت می 

ه تبع زاینده ی ناسيوناليسم است. کنش، همواره واکنشی  ستم ملی و ب
ی جهانی در عين حالی  در پی دارد. منطق هر دم پيش رونده سرمایه 

پردازد موجب گسترش یافتن مقاوت عليه  که به استثمار فرودستان می
شود. مبارزاتی که در نقطه آغازین خود شکل  امپریاليسم نيز می

. امپریاليسم که در تزریق و تشدید تناقضات ناسيوناليستی به خود ميگيرد
به سایر نقاط جهان ید طولایی دارد به آنچه که در مقابل منطق خود  

دهد. خصلتی ارتجاعی که جهت حفظ  او شکل گرفته خصلتی دوگانه می 
منافع خود او تدارک یافته و سازمان داده شده است. نقطه واگرایی لنين 

رزا لوکزامبورگ در خصوص موضع    از بيشتر هم عصرانشان به خصوص
گيری در مقابل این مسئله از  نحوه تحليل آنها از خصلت جنبش های  

گيرد. لنين همچون ملی و همچنين توازن قوای منطقه ای نشات می
مارکس و انگلس به تبع شکافی که انقلاب اکتبر در اروپای شرقی ایجاد  

کند  ی ملی حمایت میکرد و تاثيرات آن است که از قيام ها و جنبش ها
و آرای رزا لوکزامبورگ و همچنين اعضا حزب کمونيست لهستان و  
نحله ی اکونوميسم امپریاليستی را الحاق گرایانه و ضد مارکسيستی  

به خاطر اینکه لوکزامبورگ نتوانست رابطه   "خواند. لنين معتقد بود:می
ر مرحله  ی دیناميک و ادامه دار بين سرمایه داری و ناسيوناليسم د

امپریاليسم را در ک کند عاقبت یک رفتار نهيليستی در رابطه با مسئله  
 5" ملی اتخاذ نمود.  

مارکسيسم و لنينيسم علمی پویا است. متد و شالوده های نظری آن 
بایست ایستا باشد و از همين روست که تکرار موضع  ایستا نيست و نمی

نظر گرفتن اوضاع و    گيری سطر به سطر اندیشمندان این علم بدون در
واقعيت های عينی روز در حکم حقنه ی خواست های ارتجاعی به  
ادبيات انقلابی و علمی است. برای مثال جنبش استقلال طلبانه ی  
فينيان ها حتی با وجود آنکه چنين جنبشی سنگ بنایی ناسيوناليستی 

ه   داشته و حتی مورد حمایت فئودال ها و خرده مالکين بود اما در پروس
خدمت به هدفی خاص و ایفای نقشی موثر و مثبت  بر اتحاد کارگران  
ایرلند و انگلستان و اعتلای جنبش کارگری بود. و از همين رو بود که  
کارل مارکس از آن حمایت کرده و همچنين کارگران انگليسی را نيز  

کرد. مارکس در این دوره اعلام  به حمایت از این جنبش تشویق می 
کارگر انگليس تا زمانيکه طرز رفتار و نگاهش را در رابطه  طبقه "کرد 

تواند  با ایرلند به کلی از برخورد و کردار طبقات حاکمه جدا نکند نمی
تحول مهمی به وجود بياورد و نه تنها بایستی با ایرلندی ها بستر مبارزه  
مشترک با هدف مشترک ایجاد کند بلکه بایستی ابتکار بر هم زدن  

شکل گرفته بود را در دست بگيرد. و   1٨01ی که در سال  رسمی اتحاد
 

4 , eninquestion, L Resolution on the national

Collected Works, vol24  
 .به نقل از تونی کليف 5

این حرکت نباید از سر دلسوزی نسبت به ایرلندی ها انجام شود. بلکه  
به عنوان خواسته ای در جهت منافع پرولتاریای انگلستان مطرح شود.  
اگر این کار را نکند طبقه کارگر انگليس برای هميشه در صف و متحد  

قرار ميگيرد زیرا آن ها مجبور خواهند شد که   جدانشدنی طبقات جاکم
 6"با حاکمان در جبهه مشترکی بر عليه ایرلندی ها قرار بگيرند.

مارکس همچنين با اعلام حمایت از جدایی طلبان لهستان ضمن آناليز  
دقيق نقش کارگران در این جنبش، جدایی لهستان را در جهت ممانعت  

طنت تزاری با پروس ارزیابی  از اتحاد مقدس)بخوانيد نا مقدس( سل
 کرد. می

در هر حال ماهيت مترقی جنبش های ناسيوناليستی و بورژوایی با 
مقایسه فئوداليسم بدین معنی نبود که مارکس و انگلس در تمامی  
شرایط و یا مشاهده ی هر گونه جنبش ملی از آن دفاع کنند.آنها مخالف  

ها هنگام  و چک  هاها /کراوت جنبش های ملی جنوب اسلواکی/صرب 
بودند. دليلشان هم این بود که این جنبش ها به عنوان   1٨4٨انقلاب 

کردند. و در عين حال  ابزار دشمن اصلی یعنی قوای کرواسی را یاری می
در هندوستان مارکس و انگلس از آن به    1٨57در هنگام خيزش بزرگ  

ه در آنجا  دانستند کعنوان یک قيام ملی پشتيبانی کردند. هر چند که می 
 7انگلستان در حال طی کردن پروسه نابودی فئوداليسم است. 

در کشور هایی با گوناگونی ملی و نژادی همچون ایران و سایر 
کشورهای منطقه در دوران پر التهاب کنونی یعنی در دوران افول  
هژمونيک امپریاليسم ایالت متحده آمریکا و به تبع زهرآگين شدن تر  

ر بيشتر در منطقه ، مساله ملی در حال خارج  اقدمات آن جهت حضو
شدن از فاز یک مسئله تاریخی و وارد شدن به ورطه ی یک بحران  
است. زیرا ستم مازاد حاکميت بورژوایی بر چنين مليت هایی نوعی  
رادیکاليسم تاریخی را در زیست خلق آنها نهادینه ساخته است. 

دو نقش را بر عهده  رادیکاليسمی که در سرپيچ های تاریخی همواره 
تواند به اعمالی جهت پيشبرد برنامه های مترقی ميگيرد. نخست می

تواند به عامل بازدارنده و حتی به مراتب  انقلابی مبدل شود. و دوم، می
خطرناک تر از آن، یعنی به عامل کجرویی از برنامه های انقلابی تبدیل  

وضع گيری حزب  شود. احقاق هر یک از دو گزینه ذکر شده بسته به م
 پيشتاز انقلابی و به موازات آن پراتيک چنين حزبی است. 

اما در فقدان حزب طبقه کارگر، موضع گيری جریانات چپ در این  
خصوص امری خطير است. موضع گيری ای که در سال های اخير یا  

صرفا در حرف در عين حال آبکی کردن    "با بی اعتنایی همراه بوده و یا  
تمامی  "و در  "بورژوایی در عمل-يسم و پاسيفيسم خردهآن با ناسيونال

تنها عملکردی شبيه به کنش رایج احزاب    "تبليغ و تهييج کارهای عملی 
ميان احزابی که  "سانتریست بين الملل دوم است. این امر حتی در 

و یا این به مسئله   ٨"نامند نيز متداول است.خودشان را کمونيست می
ی انگاشته شده است که در هر صورت و در  به عنوان مسئله ای بدیه

بایست مورد تایيد نيرو های چپ قرار  هر کالبدی که نمود یابد می 
گيرد.این دیدگاه کودکانه پيش از آنکه خود را پشت آرای مارکس و لنين  

6 ollected , CMarx letter of 30 November 1869

Works, vol43  
 .علی یار احمدی، تام لویيز، مارکسيسم و ناسيوناليسم 7
 .1920، ولادمير لنين، مستعمراتطرح اولبه تز هایی در مسائل ملی و  ٨
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لنينيستی تحليل مشخص از شرایط  "پنهان کند پيشاپيش با اصل 
راموشی سپرده است.  تسویه حساب نموده و آن را به دست ف  "مشخص 

و  1903درست که در اسناد کمينترن و همچنين در کنگره های سال 
حزب سوسيال دموکرات حق تعيين سرنوشت ملت های ستمدیده   1٨99

شود اما در عين  حقی بدیهی همچون حق حيات و دموکراسی قلمداد می 
سوسياليست ها قبل از هر چيز بایستی یک  "دارد حال لنين اعلام می 

ورد مستقل انجام دهند اوضاع توسعه سرمایه داری و ستم و استثمار برآ
کارگران مليت های مختلف توسط بورژوازی متحد تمام مليت ها و  
همچنين وظابف عمومی برای نيل به دموکراسی را در نظر بگيرند. قبل  
از همه و بيشتر از همه مبارزه طبقاتی کارگران برای سوسياليسم به ویژه 

 "ستی سوسياليست ها آماده باشند.اینکه بای
نه فقط تجربه ای    1917یگانه انقلاب سوسياليستی، یعنی انقلاب اکتبر  

تاریخی محدود  جهت تشکل یابی، راه های مبارزه کارگری و سازمانی،  
نحوه رهبری و نه فقط گامی مترقی جهت رشد آگاهی کيفی کارگران  

ش قدرت و فعليت زنان  روسيه و جهان و  نه حتی نقطه فرازی از نمای
و خروج از انفعال در طول ساخت واقعه ای تاریخ ساز بلکه، مبارزه ای  

آید. انقلاب اکتبر تحت  آشتی ناپذیر عليه ستم ملی نيز به شمار می
خط مشی  "رهبری ولادمير لنين و لئون تروتسکی نه تنها 

ی  انترناسيوناليستی را در درون امپراطوری تزار، که زندان مليت ها 
ستمدیده بود پيش برد، بلکه هنگام بنيان گذاری بين الملل کمونيست  

بر این نکته پافشاری نمود که مبارزه عليه ستم ملی از   1919در سال 
  9"باشد.ارکان مرکزی استراتژی بين الملل می 

اما امروزه، نظرات و موضع گيری برخی از داعيان ادامه دهنده مسير  
داری با برنامه های انقلابی کمينترن و تزهای انقلاب اکتبر  زاویه معنا 

لنين در خصوص ستم و مساله ملی دارد. چنين نظراتی نه تنها عاری از  
رادیکاليسم بلشویکی است بلکه حتی گاها پهلو به موضع گيری های  

زند. آن دست نسخه پيچی ها و الحاق گرایانه ی رزا لوکزامبورگ می 
آلوده به منطق اکونوميستی بودند. و فرمول های ساده انگارانه ای که 

در چهار چوب آنها ، ستم ملی نه به عنوان وجهی دیگر از سرکوب و  
استثمار طبقاتی و اسميلاسيون فرهنگی بلکه صرفا مساله ای اقتصادی  

گردید و مبارزه جهت مرتفع شدن  کار تلقی می -و جز مساله ی سرمایه
ا دیدگاهی دترمينستی منوط  نابرابری موجود در ميان ملل تحت ستم را ب

 گرفت.به دوران سوسياليسم در نظر می 
گرچه شناخت خصلت های دولت های بورژوایی و همچنين پيشينه ی 
تبارهای استبدادی دولت در کشورهای پيرامونی به طور اعم و در ایران  
به صورت اخص ما را از این توهم بيرون خواهد آورد که حاکميت 

و قالبی توانایی از ميان بردن انشقاق موجود ميان بورژوایی در هر فرم 
ها را نخواهد داشت. و بلطبع چنين امری  های آنمليت ها و رفع نابرابری

منوط نه به دوران سوسيالسيم، بلکه مربوط به دوران دیکتاتوری  
پرولتاریا است. اما تهی ساختن برنامه انقلابی از استراتژی و تاکتيک و 

مبارزات مترقی موجود در ميان ملل تحت ستم، آب  عدم  تداخلگری در  
ریختن به آسياب حاکميت بورژوایی و همچنين به تعبير لنينيستی، گونه 

 
هر آنچه جدید و مترقی بود از انقلاب بلشویکی ناشی شد، جيمز پی کانن،  9

1959. 

های ای از فرقه گرایی شووینيستی است. چرا که نا سياست طيف 
مختلف سياسی در مورد این مسئله، شکلی از طفره رفتن و از جنس  

 رژوایی است.پراتيک الحاق گرایانه ی دولت های بو
طبيعی است که در این بين، احزاب راست که همواره در ميان مليت ها  
پایه های ایدئولوژیک دارند منفعل نخواهند ماند. پراتيک چنين احزابی  

شود که سمت گيری مبارزه مليت ها از جانب مبارزه طبقاتی موجب می 
انات  و اهداف و اصول طبقاتی به سمت پایه های نژادی جلب شود. جری

راست رفراندوم کردستان را تا سر حد کنشی بزرگ در جهت کوبيدن 
آخرین ميخ بر قرارداد امپریاليستی سایکس پيکو جلوه دادند. قراردادی  
که خود آغازگر تجزیه خاورميانه و تحميل هزینه های فراوانی بود که  
تا امروز نيز ادامه یافته است. قراردادی که با شکل  دهی دولت های  

د و مرتجع منطق بورژوایی را به آنان حقنه کرده تا دولت دست  خر
 نشانده خود را با ساز و کارهای متغير امپریاليسيم بيشتر همراه سازد. 

بایست به دو چپ پرو غرب و شبه ناسيوناليست را نيز در این واقعه می 
گروه دسته بندی کرد.اگرچه این دسته بندی تغييری در مکانی که آنها  

کند. هر دو سر این قطب در تحليل نهایی به دور  ه اند ایجاد نمیایستاد
چرخند. مرکزی که چيزی به جز نقشه های امپریاليسم  یک مرکز می 

نيست. در یک سر این قطب سازمان ها و احزاب چپ نمایی وجود دارند  
که عمدتا پایگاه ها و مقر های سازماندهی شان برای چندین سال است  

يم برقرار است.احزابی نظير کومله که حمایت های  که داخل خاک اقل
بی قيد و شرط خویش را از رفراندوم اعلام کردند. و از جانبی دیگر  
انترناسيوناليست های مدافع ناتو هستند که به رغم زاویه ای که  

داشتند بيانيه ها و پيام های هم دلانه خویش  بایست با این اقدام می می
چپ پرو امپریاليست روژئاوا انگار در بينابين   را نثار رفراندوم کردند.

شوری که این طرح امپریاليستی در وی ایجاد کرده بود نزاع مداومش  
را با حاکميت اقليم فراموش کرد. حاکميتی که برای سال هاست دست  

فشارد و راه را برای سرمایه گذاری آنان و دستيابی  حاکميت ترکيه را می 
کار و مواد خام ارزان هموار کرده است.  بورژوازی ترکيه به نيروی 

های مدافع خلق  حاکميتی که از زمان وقوع جنگ داعش و رسوخ یگان 
فضای رسانه ای تخریب کننده را بر عليه نه فقط چپ روژئاوا بلکه چپ  
جهانی تدارک دید. حاکميتی که بارها پس از فروکش کردن آتش جنگ  

جازه داد تا نيروهای نظامی  داعش در عراق به یگان های نظامی ترکيه ا
خویش را جهت فراری دادن چریک های مدافع خلق به برخی نقاط  

  YPDگسيل دهد. درست بر سربزنگاه رفراندوم بود که حزب 
بایست پيکار نقد خود را به سمت حاکميت اقليم و همچنين این  می

رفت. اما خصلت اپورتونيستی و انحطاط آميز  طرح امپریاليستی نشانه می
این حزب آن را بر آن داشت که اختلافات چنين عظيم را به سود منافع  
ارباب بزرگش به دست فراموشی بسپارد و حتی برای نمایش خوش  
خدمتی بيشتر زمانی که رویای استقلال در حال دود شدن بود گروهی 

نفر را به صحنه نبرد کرکووک بفرستد تا شوی رسانه ای   10کمتر از 
 شيوه پایان دهد. خود را به بهترین 
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برای سوسياليست ها موتور محرکه تاریخ نبرد طبقاتی است نه هویت 
ملی. سوسياليسم انقلابی یگانه بلوکی است که نه حاضر است ملت  
های تحت ستم را به دست طرح های امپریاليستی بسپارد و نه حاضر  
است در قامت الحاق گرایانه قد علم کند که با دیدگاهی شوونيستی 

دهند که بيشتر آنان پيشاپش به دست  بر برجا ماندن مرزهایی می رای
امپریاليسم ترسم گشته است. سوسياليسم انقلابی هنوز بر خطوط  

اما در   "کارگران کشور ندارند"مانيفست مومن است و معتقد بر آنکه 

عين حال مبارزاتی که مربوط به مساله ملی یعنی ستم مازاد بر  
را به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی پيش   فرودستان یک جامعه است

برده و ميان این مبارزه با خواست ها و جنبش های ناسيوناليستی خط  
 دهد.فاصلی قابل توجيه قرار می 

 
 احمد آزادی جو 

 

 !چشم امید چپ گرایان کُرد به امپریالیسم نباید باشد

که طرحی است  « رفراندوم استقلال کردستان عراق»در حاشيه طرح 
امپریاليسم برای تجزیه عراق به نفع امپریاليسم و   طراحی شده توسط

داران کرد، نه زحمتکشان و کارگران کردستان عراق، مقاله ای  سرمایه 
توسط   ،13٨3اسفند  که در نقد رهبران سازمان سياسی کردستان ایران

رفيق مازیار رازی منتشر شده بود را برای باز کردن بحث این موضوع،  

 میلیتانت – ۱۳۹6تیر  ۵ .دهيممی مجددا انتشار 

******* 

  امپریاليسم انتخابات اخير در عراق در پی اشغال نظامی آن کشور توسط  
آمریکا، رهبران بورژوا ناسيوناليست کُرد در عراق را سخت به شعف  

احساسات شعف آميز رهبران کرُد مانند جلال طالبانی و مسعود   .آورد
هاست این رهبران بورژوا ناسيوناليست، سال  .بارزانی جای تعجبی ندارد
بوده و چشم اميد خود را به تحولات    امپریاليسمکه در پيوند تنگاتنگ با  

تحولات اخير در  . توسط دخالت مستقيم آمریکا دوخته بودند «از بالا»
عراق به زعم آنها صحت سياست ها این گرایش های بورژوا  

 .اما این روند تازه اول کار است ! ناسيوناليست کرُد را متحقق کرده است
تجربه تاریخی نشان داده است که زحمتکشان کُرد از این توافقات  

ذینفع نبوده و نهایتاً لطمه جبران ناپذیر خواهند    امپریاليسمبا   «رهبران»
قابل قياس با سرکوب های مردم   « آزاد»هرچند که این انتخابات  )خورد  

تحولات  (.  زحمتکش کُرد توسط دیکتاتوری وحشی صدام حسين، نباشد
آتی نشان خواهد داد که این رهبران در راستای حفظ منافع مردم  

به رهبران   امپریاليسم امکان دارد  1د.ه انزحمتکش خود عمل نکرد
جنبش خرده نانی تقسيم کرده و چند مقام اداری بی بو خاصيت اعطاء  

که حل   کندمیگردد؛ اما تمام این امتيازات؛ نه تنها مسأله ملی را حل ن
 .کندمی بحران موجود را تشدید  حتینهایی آن را به تعویق انداخته و 

نه تنها در رهبری حزب دموکراتيک ایران  اما تحولات کردستان عراق 
تغييراتی   امپریاليسمدر جهت گيری در راستای تبانی با بورژوازی ایران و  

البته تغيير سياست های اخير این حزب نسبت به رژیم  )بوجود آورده 
، هم چنان منجر به توهمات و  (2جمهوری اسلامی قابل پيش بينی بود 

کرُد  «کمونيست»و  «وسياليستس»اشاراتی توسط برخی از رهبران 

 
 .تاریخچه بحران رهبری کُرد 1
 .باز هم توهم حزب دموکرات کردستان نسبت به جمهوری اسلامی 2

این   .مشاهده شده است داریسرمایه نسبت به جریانات امپریاليستی و 
مواضع در صورت تداوم مسلماً به سابقه درخشان مبارزاتی این احزاب  

 . در دوره پيش؛ لطمه خواهد زد امپریاليسمو  داریسرمایه عليه 

با   لهکومه بران برای نمونه مصاحبات مکرر آقای عبدالله مهتدی و ره
سازمان  »یکی از تلویزیون های سلطنت طلبان و تأکيد ایشان بر این که  

نبوده و  «کمونيست» دیگر «انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
مطالبات نظير حق تعيين سرنوشت برای مردم کرُد و حق خود مختاری  

آپادانا؛ سابقه    مجری برنامه تلویزیون .را کنار گذاشته؛ طنين افکنده است
های پيشين این حزب را در  و فعاليت  داریسرمایه درخشان و ضد 

راستای مبارزه برای حق تعيين سرنوشت برای مردم کُرد و شيوه  
مبارزاتی آن را مورد سرزنش قرار داده؛ و آن حزب را به عنوان یک  

که اکنون معقول شده   «سرخ و تجزیه طلب»سازمان تروریستی و 
و دیگر   (طلبان متقاعد شده استخط تماميت ارضی سلطنت  بخوانيد به)

آورد و نه شيوه سابق را دنبال  می نه سخنی از تعيين سرنوشت کُردها 
رهبران سازمان زحمتکشان   !دهدمی ، مورد ستایش قرار کندمی

کردستان نيز مانند اطفالی که از کردار زشت پيشين خود شرمنده بوده  
رجوع )گيرند  می حرمتی توسط این عناصر قرار  سر بزیر مورد اهانت و بی  

؛ هم چنين گزارش های غير موثقی  (آپادانا شود به مصاحبه با تلویزیون
با رژیم   لهکومه از یک خبرنگار خارجی در مورد ارتباط گيری رهبران 

 3(.سایت کردستان شرقی)جمهوری اسلامی 

مواضع کنونی آقای عبدالله مهتدی البته نوین نيستند؛ و به نظریات وی 
تنها تفاوت اینست که   .گرددمیدر پيش از وقایع اخير در عراق بر 

نظریات سابق او در حاشيه تحولات عراق و به ویژه شرکت احزاب کرُد  
و مشخصاً موقعيت نوین دوست دیرینه او، جلال طالبانی، در دولت 

دست نشانده آمریکا؛ این جهت گيری را تسریع کرده و به    ریداسرمایه 
های شبه  آقای عبدالله مهتدی همانند گرایش  .مورد اجرا قرار داده است

مائوئيستی، همواره انقلاب آتی در کردستان و ایران را به دو مرحله  
که به زعم وی مرحله ای  )اول؛ مرحله سوسياليستی   .تقسيم کرده است
که مرحله واقعی و  )؛ دوم، مرحله دموکراتيک (استدور و نامشخص 

در مرحله دموکراتيک او نيز همانند جلال   (.قابل تحقق فوری است

پالتاک  «اتحاد سوسياليست ها» البته این ادعا توسط آقای مهتدی در اطاق 3
 .انکار شد 2005 در ماه ژانویه



310شمارۀ  –ميليتانت   

 

 
9 

های ائتلافی با بورژوازی را بدون ایراد  طالبانی شرکت در حکومت 
این مواضع در مقالات پيشين و اخير ایشان آشکاراً بيان شده   .داندمی

 .است

، تير  2شماره ی )، «افق سوسياليسم»نشریه عبدالله مهتدی در  آقای
او به درستی   .کندمیبا برنامه سابق حزب کمونيست گسست  (1375

حزب   از برنامه  «جمهوری دموکراتيک انقلابی»خواهان حذف شعار 

طبعاً در عمل ممکن است انقلاب  " :افزاید کهمی شده، اما  شان
پيروزمند ایران نتواند از آن چه برای یک حکومت کارگری تنها وظایف  

فقط بخشی از آنها    حتیدهد، فراتر رود و یا  می فوری و اوليه را تشکيل  
به همين قياس   .را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره، عملی سازد

وعی ناشی از توازن های  های سياسی متنها و شکل تواند حالت می
منجمله امکان دارد که در   …متفاوت نيروهای طبقاتی به وجود آید

 …حزب کمونيست تشکيل یک جمهوری انقلابی …شرایط معينی

برای تسهيل گذار به انقلاب سوسياليستی تشخيص دهد، چنين شعاری  
؛ و (تأکيد از ماست  24ص  ) "  .را بدهد و در چنين حکومتی شرکت کند

کاملاً به   …انقلابی  دموکراسیدفاع از  …" :گویدمییا در جایی دیگر  
از   (و نه الزاماً)که تحت شرایط خاصی ممکن است  جاست و نيز این

جمهوری دموکراتيک انقلابی  ) تاکتيک تشکيل حکومتی بر این خواص  
دهد و نه اسم یک  مینامی است که خصلت این حکومت را نشان 

پشتيبانی کرده و آن را به عنوان  (وره ی معينحکومت خاص در یک د
سياست تاکتيکی در آن مقطع درست تشخيص بدهد، هيچ ایرادی  

  (.25ص  ) "…ندارد

مرداد  ) لهکومه برخورد در اطلاعيه پایانی کنگره دهم  همين
له به  محورهای اصلی کار و وظایف کومه… " :آمده است (13٨3

سوسياليستی در کردستان ایران در مقابل کارگران  عنوان حزب چپ و 
در شرایطی که سوسياليسم به عنوان یک تحول   و کل جامعه به ویژه

سياسی فوری در دستور کار آینده انقلاب ایران و به طریق  –اجتماعی
 (تاکيد از ماست) ".تشریح شد اولی کردستان قرار ندارد

سابقه مبارزاتی رادیکالی  که از  «حزب کمونيست ایران»از سوی دیگر 
برخوردار بوده و ادعا داشته که جناح رادیکال تری از جناح عبدالله  

نشریه  143شماره   صلاح مازوجی در مهتدی است؛ در مقاله ای توسط
عراق بعد از  » تحت عنوان( ارگان حزب کمونيست ایران) جهان امروز

اما    کندمیاشاره    امپریاليسم، گرچه به استقلال جنبش کرُد از  «انتخابات
در عين حال به احتمال تجزیه عراق و استقلال کردستان توسط خود  

این احتمال را نيز  …» :نویسد کهمی او  .کندمی نيز تأکيد  امپریاليسم
آمریکا در کنترل  بست ها و بننباید از نظر دور داشت که اگر ضعف 

تر از این   خواند بيشمیچه را جنگ عليه تروریسم  اوضاع عراق و آن

شان آن  هایآمریکا متقاعد شود که پروژه خود را نشان دهد و دولت
شان در مورد   رود ممکن است که سياستمی چنان که باید پيش ن 

عراق با دگرگونی روبرو شود، و بيش از این از تماميت ارضی عراق دفاع  
ا در حدی نيست که دال بر قوی بودن این  ههر چند هنوز فاکت .نکنند

اخيراً هنری کيسينجر   .حال باید به آن توجه کرد احتمال باشد با این

ان  .ان.آمریکا در مصاحبه با کانال تلویزیونی سی وزیر خارجه سابق

آمریکا در ایجاد یک عراق یک پارچه   چه منافع ملی چنان"گفته است  
چند روز پيش جی   ".تجزیه شودحاصل نشود، بهتر است که این کشور  

ای در  گارنر اولين حاکم نظامی عراق بعد از اشغال این کشور طی مقاله
آمریکا در صورت ناکام ماندن در  "گفته است  "وال استریت ژورنال"

گارنر می  ".عراق باید از تشکيل کشور مستقل کردستان حمایت کند

عنوان   پایانی قرن گذشته بهگونه که فيليپين در دوره همان"افزاید 
آمریکا در منطقه اقيانوسيه بود، کردستان    پایگاهی برای حضور نيروهای

عنوان پایگاه و نقطه اعزام   تواند در قرن جدید به مستقل نيز می
در دستگاه اداری  …نيروهای ما به جهان عرب و خاورميانه عمل کند

که با کيسينجر و   بوش هستند کسانی نظير پل ولفوویتز در وزارت دفاع
 «…جی گارنر اشتراک نظر دارند 

تجزیه عراق روشن   "احتمال"در این نوشته منظور از تأکيد به بروز این  
چنان چه قرار   .گيریی از این تحليل انجام نداده استاو نتيجه .نيست

آمریکا به منظور سرکوب زحمتکشان و   امپریاليسماست که سياست 
که چه   کندمیرد باشد؛ چه تفاوتی کارگران عراق و زحمتکشان کُ

اختلافاتی ميان جناح های هيئت حاکم آمریکا در مورد تجزیه عراق در  
جریان باشد؟ ضمن این که باید تأکيد شود که آقایان کيسينجر و گارنر  

که در دولت راستگرای بوش نقش مهمی دارا  )و به ویژه پل ولفوویتز 
های هيئت حاکم  ارتجاعی ترین گرایش خود از راست ترین و  (است

اگر به یک استراتژی   حتیبنابر این این احتمال  .دولت آمریکا هستند
یقين نيز مبدل گردد، تفاوتی در سياست انقلابيون کمونيست در منطقه 

اگر نيز آقای صلاح مازوجی تلویحاً بر این نظر است   .نخواهد گذاشت
های مکی به پيشبرد آرمان ک امپریاليسمکه تجزیه عراق توسط خود 

نظرگاه های پيشين حزب  )؛ سخت در اشتباه است کندمیمردم کُرد 
کمونيست ایران و مقاله کنونی مازوجی این موضوع را با صراحت نشان  

به هر رو در مقطع کنونی، باید با صراحت سخن گفت و از  (.دهدمین
 .تحليل های دوگانه پرهيز کرد

از جمله مسأله  )  دموکراتيکی حل تکاليف از منظر مارکسيسم انقلاب
و  ) امپریاليسمپسين با گسست کامل از  داری سرمایه در عصر  (ملی

کل دستگاه فکری و نظری و نظامی  .پيوند خورده است (داریسرمایه 
 .امپریاليستی مسبب اصلی تشدید مسأله ملی در منطقه بوده است

دید نظر قرار داده و  هایی که این اساس مارکسيستی را مورد تج گرایش
هستند محققاً خود را در آینده   امپریاليسمبه دنبال کسب خرده نانی از 

از صف جنبش رهایی بخش زحمتکشان و کارگران کُرد جدا خواهند  
  .کرد

 .جدا نيست امپریاليسممبارزه برای کسب حقوق ملت کرُد از مبارزه با  

، و  داریسرمایه ساختار اقتصادی  چپ گرایان کُرد باید توجه کنند که
در ایران و منطقه؛ بر  خود بورژوازی تمام ابزار توليدی وابسته به آن و 

واضح است که   .و توسط آن ساخته شده است امپریاليسماساس نياز 
در قدرت قرار گيرد    امپریاليسمکه قرار است به کمک    داریسرمایه طبقه  
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  1٨ورژوازی اروپایی در قرن  همانند نقش ب «انقلابی»قادر نيست نقش  
شرکت کند؛   «جمهوری دموکراتيک انقلابی»را ایفا کند و یا در  19و 

گسست کامل   پسين، لازمه جهش اقتصادی داریسرمایه زیرا در عصر 
کُرد   شرکت نمایندگان احزاب .و عدم وابستگی به آنست امپریاليسماز 

حتی چنان چه  ) عراق در یک حکومت دست نشانده آمریکا و سيا 
منجر   !(انتخابات دموکراتيک انجام داده شده باشد که چنين نبوده است

صرفاً جلال طالبانی ها در مقام   .شودمی به حل مسأله کُرد توسط آنها ن
 !گردندمی مبدل  امپریاليسمریاست جمهوری به آلت دست  

 (و سياسی)انقلابی، رهایی اقتصادی    مارکسيسم  بر اساس تحليل های
های  توسط زائده   دموکراتيکو جهش صنعتی در منطقه و کسب حقوق  

ساختار اقتصادی تحميلی توسط   .، قابل تحقق نيستامپریاليسمهمان 
  دموکراسی و  در عراق و ایران جایی را برای صنعتی شدن امپریاليسم

این کشورها در هر شکلی که ظاهر  بورژوازی در  .باقی نگذاشته است
چنان چه توصيه های آقای   حتی .است امپریاليسموابسته به  ذاتاً گردد

کيسينجر مبنی بر جدا سازی منطقه کردستان عملی گردد، این شکل  
، کمکی به آزادی و رفاه مردم  امپریاليسماز جدایی تحت کنترل 

 .کردستان نخواهد کرد

کشورهایی نظير ایران    داری سرمایهند که  چپ گرایان کرُد باید توجه کن
و شکل ویژه رشد   داریسرمایه و عراق به علت ادغام در بازار جهانی 

، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نبوده، نيست و نخواهد داریسرمایه 
این که   .توليد وسایل توليدی امکان پذیر نيست در این مناطق .بود

مانند اقتدارگرایان اسلامی یا صدام  ) باشد   «مستبد»بورژوازی در قدرت،  
وابسته به غرب و   دموکراتمانند سوسيال ) «دموکرات»یا  (حسين
در بهترین حالت توليد   .دهدمیتغييری در این وضعيت عينی ن (آمریکا

 (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيره) وسایل مصرفی 
ادامه بحران   .خواهد دادمؤثر و بحران زای خود ادامه  به رشد غير

مانند مسأله ملی؛ مسأله   دموکراتيکاقتصادی نيز از حل مسایل اوليه 
و آزادی بيان و تجمع و مطبوعات    دموکراسیارضی؛ مسأله زنان؛ مسأله  

با شرکت دادن رهبران   امپریاليسمدر واقع  .آوردمی جلوگيری به عمل 
ستفاده کرده و تحولات  کرُد در حکومت از آنها برای تحميق مردم کرُد ا 

 .اساسی در راستای حل مسأله ملی را به تعویق خواهد انداخت

به رشد   زنيا  دموکراتيکو حل نهایی مسایل  دموکراسیبرای تحقق 
این رشد نيروهای مولده در منطقه در  . نيروهای مولده در منطقه هست

 .همواره با بحران ساختاری مواجه است  داریسرمایه چارچوب مناسبات  
غرب که سيکل های متناوب اقتصادی   داریسرمایه برخلاف 

شود، در کشورهایی نظير میمشاهده  (شکوفایی، افت، رکود و غيره)
غيرمولد،   ایران و عراق همواره، پس از رشد اقتصادی محدود و 

رکود، یکی از وجوه مشخصه ی   .پيونددمی اقتصادی به وقوع   «رکورد»
بورژوازی به هر شکل آن در ایران و  .در این جوامع است داریسرمایه 

در نتيجه هر نوعی از   .عراق؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است
، مجبور به استقرار نظام  امپریاليسمهای بورژوایی وابسته به حکومت 

پسين، بورژوازی   داریسرمایه در عصر  .سرکوب و اختناق خواهد شد

واتی از نوع آقایان جلال طالبانی ااجدار یا کربومی، ملی، عمامه بسر، ت)
تنها   .گردندمیبه نيروی بازدارنده پيشرفت اقتصادی مبدل  (و بارزانی

ملی و بين  )  داریسرمایه نيروهایی انقلابی و مترقی اند، که از نظام 
هم   «حقوق ملی»کسانی که زیر لوای دفاع از  .گسست کنند (المللی

خود،   کنند،می را توجيه و تبليغ  مپریاليسما سوی با بورژوازی بومی و 
 .گردندمی مليت ها تحت ستم مبدل    خواسته و یا ناخواسته به دشمنان

تاریخ قرن اخير و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از این  
  .بوده است  امپریاليسمهای مماشات جویانه با بورژوازی بومی و  سياست 

خواست  تنها ، حول(بخوانيد انقلاب بورژوایی)ی  «دموکراتيکانقلاب  »
در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران و  دموکراتيکهای 

  امپریاليسم زحمتکشان برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی و 
کارگران و  .مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند

کارگران کشورهای  ) ود زحمتکشان منطقه همراه با متحدان واقعی خ
  و ضد  دموکراتيکمطالبات  مبارزات خود را پيرامون (مجاور

، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکاليفی داریسرمایه 
 .دارندمی که مقابل شان است گام بر 

که بورژوازی قابليت انجام  )  دموکراتيکامروز، در واقع به غير از تکاليف  
نيز در دستور روز   داریسرمایه  تکاليف ضد (است آن را از دست داده

کنترل کارگری بر توليد و توزیع، اقتصاد با برنامه،  ) گرفته است  قرار
سرنگونی  بدیهی است که بدون (.تدارک مدیریت کارگری و غيره

بر وسایل عمده ی توليدی، زمينه   و لغو مالکيت خصوصی داریسرمایه 
بدون چنين   .تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمدلازم برای جهش 

جهشی، منطقه کردستان هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره 
به سخن دیگر، بدون الغای   .را به خود نخواهد دید «دموکراسی»

صنعتی شدن جامعه عقب   «با برنامه»مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد  
با برداشتن   تنها .ای نظير ایران و عراق غير قابل تحقق استافتاده 

قادر خواهند بود که سهمی از بازار جهانی    جهش تکنولوژیک این جوامع
بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی   .را به خود اختصاص دهند

اقتصاد منطقه برای پيشرفت تکنولوژیک باید   .پيشرفته کارآیی ندارد
 .ا سازدجهانی خود را ره  داریسرمایه ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط  
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 :در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، باید تکاليف مرکبی انجام پذیرد
 (و غيره دموکراسیمسأله ارضی، ملی و ) دموکراتيکتکاليف لاینحل 

  داری سرمایه  حل تکليف ضد  ( بنابر وضعيت مشخص)زمان با آن  و هم
 (.غيرهاقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مدیریت کارگری و )

بدون رفع کليه این   .بنابراین مجموعه این تکاليف باید انجام پذیرند
برای تدارک این امر نيز   .گردندمین حل تضادها، هيچ یک از تضادها

جنبش کردستان به یک رهبری انقلابی کمونيستی و غير مماشات جو  
تجارب ضد امپریاليستی انقلاب کوبا و هم اکنون تحولات در   .نياز دارد

را کمونيست های کرُد باید مورد بررسی دقيق قرار داده و  4زوئلانو 
 و  «سوسياليست»رهبران  .های ضروری را از آنها استنتاج کننددرس 

 . بدوزند امپریاليسمموجود نباید چشم اميد خود را به   «کمونيست»

  صدام توسط آمریکا «جایگزینی»

آمریکا، غرض از تهاجم نظامی عليه    امپریاليسمبر خلاف نظریه پردازان  
ملت    عراق ریشه کن کردن اختناق و ارعاب مردم عراق و آزادسازی

صدام حسين خود از همدستان و نزدیکان  .کردستان عراق نبوده است
بر مصدر قدرت نشست، و موقعيت   «سيا»دولت آمریکا بوده و توسط 

در بحبوحه    19٨3نوامبر    26در   .حفظ کرد  2004سياسی خود را تا سال  
وزیر دفاع فعلی از طرف رونالد   –جنگ ایران و عراق، دونالد رامسفلد

ریگان به دیدار صدام رفت تا او را مجهز به مواد شيميایی، مواد  
از   19٨٨این مواد در مارس  .بيولوژیک و وسایل یدکی موشک، کند

منجر به   سوی ارتش عراق عليه کُردها در حلبچه به کار گرفته شد که 
  .تن از مردم زحمتکش کرُد شد 7000مرگ 

علت دشمنی دولت آمریکا با صدام بر اساس تجاوزات غيرانسانی او بر 
عليه مردم عراق نبود، بلکه تنها متکی بر اختلافات ناشی از مسایل  

دولت آمریکا   (.مانند اختلافات درونی یک خانواده)درونی آنها است 
صدام داده بود که پس از جنگ ایران و  وعده های بسياری به رژیم 

سال جنگ با ایران، بدهی مالی   ٨به دنبال  .عراق به آنها عمل نکرد
ميليارد دلار   ٨5رژیم بعث به کشورهای اروپایی و عربی به بيش از 

ميليارد دلار بدیهی عراق به کویت و امارات متحد عربی    30تنها   .رسيد
ی دولت آمریکا مبنی بر حل  قول و قرارها . و عربستان سعودی بود

مسایل مالی عراق و ایجاد موقعيت ویژه برای صدام در دنيای عرب و  
  25چند ماه قبل از تهاجم به کویت در . غيره هيچ کدام برآورده نشد

صدام در ملاقات ویژه خود با سفير آمریکا در بغداد، خانم  1990ژوئيه 
خ منفی از سوی  ایپریل گليپسی، پس از طرح مطالبات و شنيدن پاس

حالا این است دستمزد عراق که ثبات منطقه را  » :آمریکا اعلام کرد که
حفظ کرده و آن را از غرق شدن در موج بی سابقه بنياد گرایی نجات  

يد که آمریکا از دوستانش حمایت خواهد کرد،  یگومی داده است؟ شما 
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2003. 

پيش از حمله نهایی به خاک کویت،  حتی «این است حمایت شما؟
 5. آمریکایی خود دریافت کرد «دوستان»صدام چراغ سبزی از 

بدین ترتيب اشغال کویت توسط صدام و حمله نظامی دولت آمریکا در  
اما در   .آغاز شد و منجر به بيرون راندن صدام از کویت شد  1991فوریه  

زیرا بدیل   .داشتعين حال دولت آمریکا هنوز قصد سرنگونی صدام را ن
سياست دولت  .حکومتی و نزدیک تر از صدام به خود را ایجاد نکرده بود

خطر سرنگونی صدام برای   .جایگرینی وی نه  آمریکا تأدیب صدام بود و 
زیرا سرنگونی  .دولت آمریکا به مراتب بيشتر از حفظ وی در قدرت بود

و کُردها   شيعيان در جنوب) ایتوده توانست به حکومت های می صدام 
منجر گردد، که این خود زمينه ساز طغيان های مردمی در  ( در شمال

 .شدمی سایر نقاط منطقه  

زیرا از یک  .اما دولت آمریکا نهایتاً تصميم بر جایگزینی صدام گرفت
سو در دهه پيش سرکشی صدام را نتوانست مهار کند و او را مانند سابق  
کاملاً تحت کنترل قرار دهد؛ واز سوی دیگر هيئت حاکم آمریکا به  
سياست های نوینی برای کنترل منطقه خاور ميانه همراه با تقویت 

 «نجایگزی»اما؛   .و بدیل حکومتی را شکل داده بود  رسيده بود 6اسرائيل 
در افعانستان، از دست   «حامد کرزای»مانند   های صدام حسين،

نشاندگان آمریکا برای استثمار کارگران و تحميق زحمتکشان خواهند  
نيروی به اصطلاح اپوزیسيون دولت عراق، عمدتاً متشکل از   32 .بود
 «کنگره ملی عراق»و  (اعضای سابق حزب بعث) «اتحاد ملی عراق»
دو سال پيش در   (طرفدار جناح شاهين هيئت حاکم آمریکاليبرال های  )
، به  «جلسه مادر»انگلستان، جلسه ای تحت عنوان  «ویلتون پارک»

این جناح ها با همکاری طالبانی، بارزانی و  .بحث و تبادل نظر نشستند
به توافق   «حزب اعلای انقلاب اسلامی»آیت الله محمد باقر حکيم از 

مضحکه انتخابات اخير بر مصدر قدرت نشسته  رسيدند و امروز پس از 
 .در عراق نخواهند بود دموکراسیاما هيچ یک قادر به حل مسأله  .اند

آمریکا   امپریاليسمتاریخ معاصر نشان داده است که هرگونه مماشات با 
  .در منطقه به ضرر زحمتکشان خواهد شد

 ۱۹۹۱درس های مبارزات زحمتکشان عراق در جنگ 

همزمان با خاتمه جنگ یک طرفه آمریکا با رژیم صدام،    1991در فوریه  
مردم تحت ستم کُرد قيام مسلحانه خود را عليه رژیم بعث عراق آغاز  

 .کردستان عراق در عرض چند روز به اشغال مردم کردُ در آمد .کردند
 .شهر نفت خيز کرکوک تحت کنترل نيروهای مسلح کُرد قرار گرفت

رخی از شهرهای جنوبی عراق در دست سایر زحمتکشان در عين حال ب
ارتش عراق نيز بلافاصله دست به   .عراق افتاد (بخصوص شيعيان)

آمریکا که تا چند هفته قبل صحبت    امپریاليسم .سرکوب خونين آنان زد
آورد، با مشاهده دیناميسم مبارزات  می از سرنگونی صدام به ميان 

واهمه افتاده و برای حفظ بازمانده   زحمتکشان عراق عليه رژیم بعث به

برای بحث مفصل تر در مورد رابطه دول آمریکا و اسرائيل رجوع شود  6

 .المللیمقالات مسایل بين  به
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به رژیم   (پدر)آقای جرج بوش  .رژیم دیکتاتوری عراق به تکاپو افتاد
ایران برای حمایت از شيعيان هشدار داده و در مقابل خواست رهبران  
کرُد مبنی بر کمک رسانی به مردم کردستان سکوت اختيار کرد، و اجازه  

ای بمباران مردم کُرد را به رژیم  پرواز هليکوپترهای جنگنده عراقی بر
آمریکا نشان داد که از مردم مسلح کُرد به مراتب    امپریاليسم .عراق داد

 .بيشتر از حضور صدام واهمه داشت

م را  سنه صدام قصد مبارزه عليه امپریالي در آن دوره نشان داده شد که
تضعيف م با  سامپریالي.  دارد و نه آمریکا هدفش سرنگونی رژیم بعث بود

صدام و حضور نظامی در منطقه به کليه خواست های خود رسيد و با  
رژیم بعث با تأیيد   .حفظ رژیم بعث کنترل منطقه را بيشتر تضمين کرد

  3حدود  .آمریکا مشغول سرکوب بيرحمانه مردم زحمتکش عراق شد
ميليون زن و بچه و مردان و زنان سالخورده به طرف مرزهای ایران و  

ار شده و نيروهای هوایی رژیم عراق آوارگان را بمباران  ترکيه رهسپ
 .کرد

انگيخته مردم زحمتکش عراق در شهرها، عليه   خود  ایتوده اعتراضات 
اما، این   .جنگ افروزی صدام در حين جنگ آمریکا با عراق آغاز گشت

با اعلام آتش بس   .متشکل بودند تظاهرات و اعتراضات پراکنده و غير
اعتراضات اوليه  .دی مردم شکل نوینی به خود گرفتاعتراضات خودبخو

و   .ابتدا در بصره توسط مردم شهر و سربازان از جبهه بازگشته آغاز شد
و سپس کربلا و نجف   بلافاصله به شهرهای زبير، عماره، دیوانيه،

مردم در شهرهای جنوبی عراق   ایتوده گرچه حرکت  .گسترش یافت
گرفت، اما، زحمتکشان سنی و  عمدتاً توسط شيعيان عراقی صورت 

اکثر مراکز   .ای ایفا کردندمسيحی نيز در این شهرها نقش تعيين کننده
 .بدست مردم افتاد (مراکز امن و استخبارات)امنيتی پليس مخفی رژیم  

شيعه با همکاری رژیم   "رهبران"پس از این حرکات اوليه مردم بود که  
 . ایران در حرکات اعتراضی شرکت کردند

چند روز پس از اعتراضات در جنوب، مردم کردستان نيز بطور خود  
سنتی، در چند شهر مانند رانيه و   "رهبری"انگيخته و مستقل از 

در ابتدا چند گروه مستقل از رهبری سنتی  .سليمانيه مبارزه را آغاز کردند
مردم مسلح این شهرها بلافاصله به تشکيل شوراهای   .وارد مبارزه شدند

اقدام کردند، کليه امور دفاعی شهرها به دست آنان سازمان   (يرنهل)مسلح  
سنتی جنبش   "رهبران"پس از این حرکات خود انگيخته بود که   .یافت

 .انقلاب زدند "سازماندهی"دست به فعال کردن جبهه موتلفه برای 
به رهبری مسعود  )کردستان  دموکرات جبهه مذکور مرکب بود از حزب  

، (به رهبری جلال طالبانی)ميهن پرستان کردستان ، اتحادیه (بارزانی
،  (به رهبری دکتر محمود رسول مامند)حزب سوسياليست کردستان 

، حزب ملت  (به رهبری عزیز محمد)شاخه کردستان حزب کمونيست 
یک  )و حزب سوسياليست کُرد  (  به رهبری سامی عبدالرحمان)کردستان  

گرچه این جبهه در تسخير کرکوک  (. رای ناسيوناليستیگحزب راست 
ای دارا بود، اما کل انرژی و توان خود را به جای  نقش تعيين کننده

  امپریاليسم ها برای یک مبارزه مستقل از معطوف کردن به بسيج توده 
منطقه، در راستای مذاکرات پشت پرده با   داریسرمایه های و رژیم

نمایندگان این جبهه  )د و رژیم ایران، ترکيه و سوریه نها امپریاليسم
این  (.ائتلافی بارها برای مذاکره به سوریه و ترکيه و آمریکا سفر کردند

و   (پدر) چنان توهمی نسبت به آقای بوش  هاتوده جبهه در ميان 
ایجاد کرده بود که آنان تا روزهای آخر متوقع بودند که   امپریاليسم

 !آمریکا به کمک آنان بياید

چندین سازمان اسلامی، در بيروت، مجلس   بالاخره، جبهه فوق با
با وجود اختلافات   .مشترکی برای حکومت آتی عراق اعلام کردند

های شيعيان اسلامی مانند مجلس شورای  ای و سياسی با سازمان ریشه
اعلای اسلامی، سازمان عمل اسلامی و حزب دعوه اسلامی  

، در  (ران بودندهایی که به درجات مختلف در ارتباط با رژیم ایسازمان )
مورد شکل حکومت بعدی در عراق، رهبران کرُد با طرفداران رژیم ایران 

 .دراز کنند  امپریاليسموارد اتحاد شدند تا مشترکاً دست استمداد به سوی  

های کرُد و شيعه را  هایی که توده از ابتدا مشخص بود که چنين سياست 
 کند می و سرمایه داران منطقه  امپریاليسمفدای مذاکرات پشت پرده با 

  رهبران کُرد بار دیگر در ! و چنين نيز شد - محکوم به شکست است
خارج از   هاتوده عمل نشان دادند که نه تنها اعتقاد به مبارزات مستقل 

به خواست   حتی ندارند که  امپریاليسمو  داری سرمایه چارچوب برنامه 
حاضر نشدند برای    حتیآنان   -  های ناسيوناليستی خود نيز وفادار نيستند

 !یک کردستان مستقل از عراق مبارزه کنند

 های رهبری ناسیونالیستی کُرد ها و سابقه محدودیت ریشه

مبارزات مردم کرُد در راه احقاق حقوق خود، بطور عينی، همواره با نظام  
در   (داخلی داریسرمایه و )مرکزی  داریسرمایهامپریاليستی و دولت 
قوی در منطقه   هایدولت با تشکيل  امپریاليسم .تقابل قرار گرفته است

  ی کرُد، از گسترش هاتوده و استفاده از نفوذ بورژوازی کُرد در درون 
 . جنبش در راه کسب استقلال جلوگيری به عمل آورده است

در سطح جهانی، اوج   امپریاليسمپس از جنگ جهانی اول، با تضعيف 
های آزادی بخش ملی در کشورهای مستعمره و شبه  گيری جنبش

  امپریاليسم  …مستعمره، و پيروزی نخستين انقلاب کارگری روسيه
را   "قه افکن و حکومت کنتفر"انگليس سياست قبلی خود، معروف به  

. ، جایگزین کردهاجنبش مرکزی قوی برای سرکوب    هایدولت با ایجاد  
، عراق  (خانواده سعود)های مرکزی در عربستان  کمک به تشکيل دولت 

نمایانگر چنين   …(آتاترک) ، ترکيه  (رضاخان پهلوی) ، ایران  (هامی هاش)
ی جدایی  هاجنبش ها سرکوب هرگونه هدف این رژیم  .سياستی بود

سياست رضاخان در ایران   .طلب و استقرار دولت مرکزی قوی بود 
ای، سکنی دادن  های قبيله تصاحب زمين (همانند آتاترک در ترکيه)

این اقدامات منجر به   .اجباری و جلوگيری از مهاجرت فصلی قبایل بود
 .گشت (و سایر قبایل)مرگ تعداد بيشماری از کُردها  

جهانی ميان چهار دولت تقسيم   امپریاليسمبدین ترتيب مليت کرُد توسط  
به وحشيانه ترین   ایتوده سرکوب هرگونه اعتراض و حرکت  .شودمی
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اما، این تحولات   .گيردمی های مرکزی صورت شکلی توسط این دولت
در  .در مناطق مختلف کردستان به یک شکل و سرعت تحقق نيافت

ی آتاترک و رضاخان مشغول  ها رژیم که  (1299) 1920های دهه سال 
ی محلی بودند، دولت عراق هنوز از قدرت کامل  هاجنبش سرکوب 

در واقع دولت عراق در سه دهه گذشته توانسته بود که   .برخوردار نبود
 .به یک دولت قوی مرکزی تبدیل شود 

ق و سوریه های مرکزی ایران، ترکيه، عراهای دولتبه هر رو، تلاش
های عينی مبارزات ملی کرُد نينجاميده، که  نه تنها به نابودی پایه 

در عراق نشان داده است، این   1991برعکس، همانطور که واقعه 
  داری سرمایه   مبارزات ادامه داشته و در تشدید جنبش و آگاهی ملی و ضد

 .مردم کرُد نقش مهمی ایفا کرده است

، دو اصل تعيين کننده و پریاليسمامتقسيم مصنوعی کردستان توسط 
از یکسو، تا زمانی که   .حائز اهميت را در کنار یکدیگر قرار داده است

ایران،  ) داری سرمایه ی کُرد موفق به شکستن هر چهار رژیم هاتوده
امپریاليستی خود نشوند،  ، در طی مبارزات ضد(عراق، سوریه و ترکيه

ملی و تعيين سرنوشت، امکان راه حل نهایی در راستای کسب حقوق 
یعنی برقراری ارتباط سياسی و همبستگی تشکيلاتی   -  پذیر نخواهد بود

نه تنها با متحدان کُرد در کشورهای مجاور، که ایجاد پيوند با طبقه  
و از طرف دیگر، به علت ادغام ناموزون   .کارگر عرب، فارس و ترک

ی کشورهای  بخش های مختلف کردستان در ساخت اقتصادی و سياس
تواند متفاوت میمزبور، آهنگ رشد مبارزات در هر قسمت    داریسرمایه 

تواند با اوج خود در یک کشور عليرغم فروکش در کشور  می مبارزه   .باشد
  .مجاور ادامه یابد

شود که چرا تاکنون جنبش کُرد با استفاده  می در این جا این سؤال مطرح  
نيافته است؟ علت شکست های  از این ناموزونی ها به پيروزی دست 

گذشته مردم کُرد، نه ارتباط به عدم مبارزه پيگير آنان داشته و نه ربطی  
علت اصلی کليه شکست های جنبش کُرد   .مرکزی  هایدولتبه قدرت  

را باید در نقش رهبری ناسيوناليستی و خرده بورژوایی مردم کرُد جستجو  
تان عراق، که از  کردس دموکراترهبری بارزانی ها و حزب  .کرد

نيروهای عمده کردستان بوده اند، در زمينه سياسی و مسائل برنامه ای  
رهبری  .فراتر نرفت  داریسرمایه /هرگز از چارچوب محدود ناسيوناليستی

 "خودمختاری"بارزانی ها هيچ گونه کوششی در ترکيب مبارزه برای 

حزب   .نکرده است هاتوده ملی با مبارزه برای حل مسائل اجتماعی 
ی کُرد در عراق با  هاتوده دموکرات هيچ کوششی در ادغام مبارزات 

این رهبری برعکس،   .ی کُرد در ایران و ترکيه نکردهاتوده مبارزات 
  داری سرمایه ی هارژیم و  امپریاليسمهمواره دست مدد به سوی 

این رهبری هرگز درک نکرده   .کشورهای مجاور دراز کرده است
سد   امپریاليسمو خود  داریسرمایهی هارژیم تواند درک کند که مین  و 

تاریخ مبارزات این   .برای مردم کردستان است "خودمختاری"اصلی راه  
رهبری نشان داده است که حل مسائل ملی در کردستان با حفظ یک  

 
 .تاریخچه بحران رهبری کُرد رجوع شود به مقاله 7

مرور تاریخچه این   .عملی نيست (دموکراتيکیا )برنامه بورژوایی 
 7.امروز کردستان عراق ضروری است رهبری برای درک مسائل 

به رهبری جلال طالبانی نيز،  "اتحادیه ميهن پرستان کردستان"
که   19٨3البته تا مقطع سال ) عليرغم اتخاذ مواضع رادیکال و انقلابی 

، خود را در چارچوب یک برنامه  (سياست های خود را تغيير نداده بود
طبقاتی با بورژوازی کُرد که بی  یعنی برنامه ائتلاف ) "دموکراتيک"

محبوس کرده و در آن   (شباهت به مواضع آقای عبدالله مهتدی نيست
 .ای نشددوره قادر به ارائه یک راه حل ریشه 

 

 داری و ضد امپریالیستی کردستان انقلاب ضد سرمایه 

کارگران و زحمتکشان کُرد، برای ایجاد شرایط پيروزی نهایی، باید خود 
پيروزی . رها کنند دموکراتيکرا از چارچوب یک برنامه بورژوایی و 

 .نهایی انقلاب کردستان در گرو پيروزی انقلاب در کل منطقه است
 :شروط اصلی تحقق این پيروزی در نکات زیر نهفته است

 داری نگونی رژیم سرمایهمبارزه در راستای سر- 1

  حتی تجربه مبارزات مليت کرُد در چند دهه گذشته اثبات کرده است که  
 "برای ایران و عراق دموکراسیخودمختاری برای کردستان و "شعار 

عراق امکان پذیر    ایران و   داریسرمایه بدون سرنگونی کامل ابزار دولت  
هرگونه سازش و یا ایجاد توهم در ميان زحمتکشان کرُد مبنی  .نيست

بر ادامه مسالمت آميز حيات سياسی در کردستان با حضور یک رژیم  
شعار سرنگونی  .عملی است مرکزی غيرواقعی و غير داری سرمایه 
با شعار حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدایی و استقلال   داری سرمایه 

 .ه خورده استملی و تشکيل دولت مستقل، گر

 داری منطقههای سرمایه مبارزه عليه رژیم - 2

های جنبش کرُد، در دوره  ترین درس شکستترین و اساسیمهم 
های  گذشت، این است که حل مسأله ملی بدون ارتباط مبارزه بخش 

 .کليه این کشور امکان پذیر نيست  هایدولتمختلف مردم کرُد واقع در  
گرچه سطح مبارزات در کليه این کشورها موزون و همزمان نيست، اما،  
وظيفه یک نيروی انقلابی در یکی از این کشورها برقراری ارتباط  
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در   به محض پيروزی موقتی .تنگاتنگ با سایر کرُدهای منطقه است
اصل از آن در  بایستی این پيروزی و امکانات حمی کردستان عراق 

کُردهای ایران،  .خدمت کرُدهای ترکيه و ایران و سوریه قرار گرفته شود
 .ی خود مبارزه کرده اندهارژیمترکيه و سوریه سال هاست که عليه 

 .امروز بيش از هر زمان دیگر رژیم ایران مشغول سرکوب کُردها است
ی  هارژیم همبستگی کُردها و مبارزه مشترک آنان برای سرنگونی 

مرکزی خود ضامن پيروزی نهایی مردم کرُد در راستای تحقق خواست  
 .های آنان است

اما به جای انجام این امر مهم، رهبران ناسيوناليست و خرده بورژوازی 
امروز   .کُرد عراق در گذشته مشغول برقراری ارتباط با رژیم ایران شدند

شيعيان ادامه  هم در صدر دولت نوین عراق این کار را در کنار رهبری 
همکاری با رژیمی که کارگران و زحمتکشان ایران و   .دهندمی

 .بخصوص کُردها را بيش از دو دهه سرکوب و مرعوب کرده است
بایستی شدیداً عليه این گونه ارتباطات  می کرُدهای انقلابی عراق 

ایستادگی کرده و با هم مليتی های کرُد و زحمتکشان فارس همبستگی 
ند و تا سرحد امکان آنان را در جهت سرنگونی رژیم حاکم  کردمی اعلام  

ی منطقه نهایتاً با یکدیگر کنار آمده  هارژیم  .رساندندمیبر ایران یاری 
  .و مشترکاً کل زحمتکشان منطقه را سرکوب خواهند کرد

ی انقلابی عراق باید از هم اکنون در راه ایجاد وحدت با  هاسوسياليست
کرُدهای ایران و ترکيه و سوریه و زحمتکشان فارس، عرب و ترک 

پيروزی کُردهای عراق برای تعيين سرنوشت   .های لازم را بردارندگام
انقلاب   .خود با پيروزی کُردهای ایران، ترکيه و سوریه ادغام شده است

است و در کل منطقه باید تحقق    داریسرمایه   ضدکردستان یک انقلاب  
 .یابد

 مبارزه برای کوتاه کردن دست امپریاليسم از منطقه - 3

آمریکا با رژیم بعث یک بار دیگر ماهيت  امپریاليسمجنگ اخير 
در   امپریاليسم  .ی زحمتکش منطقه نشان دادهاتوده   را به امپریاليسم

عمل اثبات کرد که گرچه صدام را کنار گذاشت اما خواهان سرنگونی  
 .و دستگاه سرکوب کارگران و زحمتکشان نيست داریسرمایه نظام 

از مردم مسلح کردستان همواره به مراتب بيشتر از   امپریاليسمهراس 
از دیدگاه سردمداران کاخ سفيد، صدام قابل تأدیب بود   .صدام بوده است

توان به می ن جایگزین شود، اما مردم کردستان را به سادگی نتوامیو 
به زانو درآوردن مردم کرُد از طریق به   امپریاليسمبه زعم  .زانو در آورد

تقسيم مقام دولتی بين رهبران   .کنترل درآوردن رهبران آنها عملی است
 .کُرد در عراق به این منظور صورت گرفته است

ناليست کُرد دست همکاری به سوی آمریکا  در دوره پيش، رهبران ناسيو
دراز کرده و با سفرهای متعدد به ایالات متحده آمریکا، و ترتيب  

آنان پس از نيم   !مذاکرات مخفی با دولت بوش توقع اخذ کمک داشتند
  امپریاليسم ند که تقسيم و تجزیه کردستان توسط  اه قرن هنوز درک نکرد 

ملی، خود   " خودمختاری"ق  صورت گرفته و عمده ترین سد جلوی تحق

ی انقلابی کُرد هيچ توهمی به هاسوسياليست .است امپریاليسم
ها و های کل امپریاليستندارند و باید برای قطع دست امپریاليسم
از منطقه، مبارزات پيگير و مستقل خود را آغاز   (و اسرائيل)متحدانش 

بورژوای کُرد که به نحوی  رهبران ناسيوناليست و رادیکال خرده  .کنند
های بورژوایی اسير شده اند، هرگز از  از انحاء در چارچوب برنامه 

امروز هم   .توانند برش قاطع کنندمیی بورژوازی نهارژیم و  امپریاليسم
دست   داری سرمایه اند که جاه و مقام در درون یک دولت نشان داده 

 .دهندمی ود ترجيح ای برای رهایی مردم خنشانده را به مبارزه ریشه

ی انقلابی، برای پایان دادن بر ستم ملی و ایجاد استقلال  هاسوسياليست
کرُدهای  ) و وحدت ملی و دولت خود باید متکی بر متحدان خود باشند 

رهبرانی که توهم را بر  (.منطقه و زحمتکشان عرب، فارس و ترک
 .ر گذاشته شوندکنند باید کنامیایجاد    امپریاليسمسرمایه داران منطقه و  

، کندمی در منطقه یاران خود را یافته و متشکل    امپریاليسمهمانطور که  
زحمتکشان و کارگران منطقه خاورميانه نيز باید از طریق ایجاد یک  

کرُدها، فارس ها، عرب ها و ترک های  )تشکيلات سياسی در خاورميانه  
  داری سرمایه ی  هارژیم ، صهيونيسم و  امپریاليسمهای  ، دست (زحمتکش

همانطور که تجربه اخير نشان   .را برای هميشه از خاورميانه کوتاه کنند
در منطقه، عليرغم اختلافات و   داریسرمایه ی هارژیم و  امپریاليسم داد 

 .آیندمیعليه زحمتکشان کنار   با هم ها،"جنگ"

و ضد   داریایه سرم  انقلاب ضد پيروزی نهایی انقلاب در کردستان با
ی انقلابی کُرد  هاسوسياليست .منطقه گره خورده است امپریاليستی در

آنان   .ندارند امپریاليسماعتقادی به تجزیه مصنوعی کردستان توسط 
که   داری سرمایه ی هارژیم خواهان مبارزه در راستای سرنگونی کليه 

پيروزی  پيش شرط  .باشندمیکردستان ميان آنان تقسيم شده است، 
کليه مبارزات دوره   .نهایی نيز درس گيری از شکست های گذشته است

گذشته مردم کرُد، به ضرورت اتحاد ما بين زحمتکشان کرُد، فارس و  
. زندمی ای نشانه عرب و ترک منطقه و ایجاد یک تشکيلات منطقه 

مبارزه برای ایجاد یک فدراسيون سوسياليستی در منطقه، پاسخگویی  
 .پریاليستی استبه بدیل ام

 13٨3 اسفند - مازیار رازی 

maziar.razi@gmail.com 

militaant.com 

 

 15بقيه از صفحۀ  
تواند مسأله کرُد  باشد که می دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در منطقه می

 را حل کند.
   1379شهریور   22 -  مراد شيرین
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 له« و فروپاشی ناسیونالیسم کُرد»کومهایجاد دو 
له که بيش از یک سال در جریان  در چند هفته اخير بحران درونی کومه 

حل شد. جناح طرفدار   –و طبعاً فقط برای مدتی کوتاه  –بود، بالاخره 
له« مجبور  عبدالله مهتدی با جلب یک سوم آراء در »کنگره نهم کومه 

ی خود شد. دليل رسمی برگزاری  اندهی »کنفرانس« جداگانه به سازم 
این کنفرانس، که برای حفظ آبروی این عده نام »کنگره بازسازی  

ی سياسی  تلف کردن سرمایه " له« را به خود گرفت، جلوگيری از کومه 
های بزرگی که جریان سوسياليستی  شانس " و استفاده از  " ... سه دهه

اعلام شد. ولی در   "ند در آینده داشته باشدتواله می و رادیکال کومه 
ی اصل این »کنگره« و »کنفرانس« نمایانگر به اوج رسيدن پروسه 

باشد. البته، از آنجایی که این  انحطاط ناسيوناليسم کُرد )در ایران( می
باشند، برای  می   "ی سياسی ... سه دههسرمایه "عده خواهان استفاده از  

ی مهمی حساب  ها باید مسأله آن  " تاریخ" پيشبرد روند کارشان مسلماً
 شود.

 کدام تاریخ؟
ها و دیگر اسنادی که از »کنفرانس بازسازی«  ها، اعلاميه در اکثر بيانيه 
اند، اشارات متعددی به تاریخ پرشکوه، روشن و شفاف این  نشأت یافته 
له« شود. جناح مهتدی از یک سو خواهان بازسازی » کومه سازمان می

اصلاحات در  "سال گذشته بوده و از سوی دیگر خواهان  31بر اساس 
ها و نيز روابط و مناسبات درونی ها و روشها، سنتها، سياستدیدگاه 

باشد. یعنی این که به جای ایجاد گرایشی در درون می  "تشکيلاتی
له و مبارزه بر سر این خطوط، و روشن شدن اختلافات برای تمامی  کومه 

بسيار غير اصولی و غير سياسی اتخاذ کرده است    اعضاء، مهتدی روشی
)اول انشعاب و بعد کشف دلایل روشن آن!(. بدون برخوردی جدی به  

ی »دون کيشوتی« له، به خصوص پروژه انحرافات موجود در تاریخ کومه 
له فقط ایجاد)!( »حزب کمونيست ایران«، در بهترین حالت کومه 

 بزند.تواند مانند نه سال اخير »درجا« می
  " اصيل انقلابی" سال اخير این تاریخ  17حقيقت امر در مورد حداقل 

له و گروه »سهند« تحت نام »حزب  باشد، که اتحاد بين کومه این می 
مانع اصلی جلوی ایجاد حزب   1362کمونيست ایران« در سال 

ای وسيعی از بهترین فعالان چپ یا کمونيست واقعی را ایجاد کرد. عده 
های خود را در ارتباط با آن حزب قلابی شدند و یا فعاليت  خود وارد این

های متعدد »حزب« اکثر این افراد  یا همسوی آن قرار دادند. و پيچ و خم 
 بيزار کرد. –و حتی چپی بودن  –را آخر سر از فعاليت جدی 

از هم پاشيد و »حزب   1370سهند بالاخره در سال -لهحزب کومه 
له«( و »حزب کمونيست ان »کومه کمونيست ایران« )در اصل هم

کارگری ایران« )در اصل همان »سهند«( راه جدای خود را، ولی با  
های اشتباه خود محوربينی و غيره، ادامه دادند. در هيچ  همان روش

ها، سکتاریسم و خود محوربينی مقطع ای برخوردی جدی به بلند پروازی 
ونيست کارگری  له، سهند، »حزب کمونيست ایران« و »حزب کمکومه 

ایران« نشد. امروز هم چنين چيزی در دستور کارشان نيست. آن چه  
موجود است تکرار خسته کننده تاریخ سه دهه و »به خود مدال دادن«  

 امروز و آینده باشد. تنها حرف مهمی که جناح مهتدی در مورد می

باشد. به نظر می   "اوضاع کنونی در کردستان" گوید در مورد توجه به  می
ما این حرف صحيحی بوده و برای هر فرد سياسی ی جدی امری  

ی باشد. و این دو حالت دارد: برش از گذشته ابتدایی و حياتی می
های انقلابی و با تأکيد و شروع مبارزه به عنوان سوسياليست "شفاف"

ر درون طبقه کارگر؛ و یا، خود را با شرایط کنونی آن  اخص بر فعاليت د 
چنان وفق دهد که در سرانجام تسليم اوضاع موجود شد. راه دوم، در  
چهارچوب وضعيت کنونی کردستان ایران، یعنی ایجاد تشکيلاتی مانند  

 »اتحادیه ميهنی کردستان« عراق.

 ؟ "ی کنونیحل مسأله ملّی در کردستان ایران در دوره"
له همواره فعاليت در درون کردستان ی اصلی مداخلاتی کومه مسأله 

له در آن جا نهفته و ها و تجربيات عملی کومه ایران بوده است. ریشه
کند. به این  سياست این گروه در کردستان کل مواضع آن را تعيين می

له ی جدید ولی سنتی« مهتدی خواهان این  دليل وقتی که جناح »کومه 
حل مسأله ملی در کردستان ایران در دوره ی کنونی ]را[  "ه  باشد کمی

! به نظر ما برای تعيين سياست بر این مسأله ی مهم این  "بيان کند
 جناح دو نکته را باید در نظر داشته باشد:

هيچ وقت جدا از سرنگونی   "حل مسأله ملی در کردستان ایران"اولاً، 
تحقق نخواهد یافت. )مگر   داری در ایران، عراق و ترکيهنظام سرمایه 

این که بگوئيم که طالبانی و بارزانی مسأله ی ملی را در کردستان عراق  
اند!( چنين خطی نمایانگر ارتجاعی ترین رویای بورژوازی و  حل کرده 

 باشد.خرده بورژوازی کُرد می 
  – داری  دوماً، حتی اگر هم چنين چيزی در چهارچوب جامعه ی سرمایه 

ایی که پس از اولين جنگ جهانی امپریاليستی از  آن هم درون مرزه 
ممکن باشد؛ در   –های منطقه تحميل شد)!( سوی امپریاليسم بر توده 

بایست یک حکومت بورژوایی ای سر کار باشد که به  ی اول میوحله 
یک حداقلی از اصول ابتدایی دموکراسی بورژوایی اعتقاد داشته باشد، و 

دوره  "ها را نيز داشته باشد. در رایی« آندر مرحله ی دوم، توانایی »اج
ایران امروز، در زمانی که »رئيس جمهوری« و »مجلس«   "ی کنونی

توانند از  نمی ميليون رأی هنوز    20تا    10منتخب مردم، با وجود پشتوانه  
و یا خبرنگاران زندانی شده   توقيف نشریات مدافعه خود جلوگيری کند

های ملّی و جوانان  ج کارگران، زنان، اقليت طبعاً مسایل بغرن  – را آزاد کند  
اگر کسی این واقعيات را در نظر تواند به طور جدّی حل کند. را نمی 

- نداشته باشد هيچ مانع ای جلوی راه سازش با رژیم آخوندی
 داری ندارد! سرمایه 

له بودن این تاریخ  زمان آن رسيده است که هر گروهی مدعی به کومه 
های کارگر و تحت از نيازهای توده را کنار بگذارد و    "شفاف"   سی ساله

. ناسيوناليسم کرُد، هر چقدر  استثمار و ستم کرُد شروع به حرکت کنند
  – تواند شرط اوليه ی حل مسأله کُرد هم که رادیکال باشد، نمی 

نظامی  -داری و داغان کردن دستگاه بوروکراتيکسرنگونی دول سرمایه
را عملی سازد. زمان آن رسيده است که کُردهای    – ه  بورژوازی در منطق

و دست    –هر کشوری برای آزادی تمامی کُردها از ستم ملّی و استثمار  
 مبارزه کنند. در تحليل نهایی این استقرار    –به دست با کارگران منطقه  

 بقیه در صفحۀ ۱4
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 حق ملل در تعیین سرنوشت خویش: تناقضات حزب کمونیست کارگری

راندوم استقلال کردستان عراق« ضرورت مباحثات  در حاشيه طرح »رف
در مورد مفهوم مارکسيستى »حق تعيين سرنوشت« در دستور کار  

گيرد. براى دامن زدن به این بحث در  هاى انقلابى قرار مى مارکسيست
اى در نقد مواضع انحرافى  ؛ مقاله*تالار مارکسيسم انقلابی در تلگرام
کمونيست کارگرى؛ که بيش از دو  منصور حکمت؛ نظریه پرداز حزب 

دهه پيش توسط رفيق مازیار رازی منتشر شده بود؛ را مجددا انتشار  
 ميليتانت  -1397فروردین د. یابمى

*********** 

 

نه فقط یک اصل قابل تعميم  «  حق ملل در تعيين سرنوشت خویش»"
کمونيستی نيست، نه فقط لزوماً آزادیخواهانه نيست، بلکه به معنی دقيق  

 (.1) "تکلمه خرافی و غيرقابل فهم اس

 « انترناسیونال »

، زیر سوال بردن  «حزب کمونيست کارگری»های «نوآوری»یکی از 
به اعتقاد نظریه  .است «حق ملل در تعيين سرنوشت خویش»شعار 
این فرمول، که در گذشته در   «حزب کمونيست کارگری ایران» پرداز 

در   …با این شکل"تواند میاین حزب گنجانده شده بود، ن  «برنامه»
 چرا؟  ."برنامه حزب کمونيست کارگری جای بگيرد

، سرکوبگر و مردم  تواند ارتجاعی تر، نابرابرترمی کشور جدید " زیرا که، 
 ."تر از قبل، از آب در بياید مستأصلتوانند بی حقوق تر و می آن 

دوران ما دوران کاملاً متفاوتی  " …"دوران لنين"نين، در قياس به  چ  هم
کنيم با  می روشی که ما دامنه شمول این فرمول را تعریف "و  "است

 ."روش مارکس و لنين هر دو تفاوت دارد

فروپاشی بلوک شرق هيچ روند فراگير و یا تعيين کننده ملت تا قبل از  "

 …سازی در سطح جهانی و یا در مقياس منطقه ای در جریان نبود

ربطی به جلو رفتن  …برخلاف دوران مارکس و لنين، ملت سازی امروز

نوک تيز این ناسيوناليسم   .مادی تاریخ در هيچ جهت مثبتی ندارند 

تکرار   .سم و حتی رفرم و ليبراليسم استمستقيماً عليه کارگر و کموني

 " .جواب امروز نيست …ساده فرمول لنين در قبال استقلال مستعمرات

مسئله حق تعيين سرنوشت به عنوان یک اصل کمونيستی از یکسو و "
قبول مشروط آن به عنوان یک اجبار تاکتيکی تحت شرایط معين، این  

 " .است بنظر من نقطه عزیمت یک موضع اصولی کمونيستی

در مورد ایران بطور مشخص، مساله کرُد یک مسئله مفتوح و مطرح  "

تواند  میمسئله لر یا مساله آذری یا هر هویت ملی دیگری که  .است
در این یا آن مقطع عَلَم بشود، امروز در سطح مساله کُرد در ایران یا  

در کشور   «ملل»ما فرمولی مبنی بر حق  .منطقه مطرح نيست

شعار روشنی   .، نداریم«تعيين سرنوشت خویش»ایران در   «کثيرالمله»
برسميت شناسی حق جدایی مردم کردستان   .در قبال مساله کرُد داریم

 " .و تشکيل دولت مستقل

 :« حزب» بنابراین، به اعتقاد نظریه پرداز

، باید از برنامه «حق ملل در تعيين سرنوشت خویش»شعار  -1
ممکن است دولت مستقل آتی  زیرا که  .کمونيست ها حذف شود

 .ارتجاعی تر از دولت قبلی از آب در بياید

وضعيت جهانی با دوران لنين تغيير کرده و چنين شعاری، مگر در   -2
، "عقب نشينی"و یا  "اجبار تاکتيکی"موارد استثنایی به عنوان یک 

 .کارآیی خود را از دست داده است

 .مورد مردم کرُد صادق است  تنها در "اجبار تاکتيکی"در ایران این   -3

تشکيل دولت مستقل خود را دارند و سایرین فاقد این حق   « حق»آنها 

 .هستند

 یک اصل کمونیستی  دموکراسی 

»حق ملل در تعيين سرنوشت خویش«، برخلاف اعتقاد نظریه پرداز  
»حزب«، یک حق  دموکراتيک است. مانند حق بيان، مطبوعات، تجمع،  

جنين و غيره. متمایز کردن »حق ملل در تعيين  تشکيلات، سقط 
سرنوشت خویش« با سایر حقوق  دموکراتيک توسط او، صرفاً یک  
اشتباه نيست که برخوردی است آگاهانه برای مخدوش کردن حق ملل  

 ستمدیده.

 نظری

http://militaant.com/wp-content/uploads/2014/10/kobani.png
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آورند، منظور  زمانی که کمونيست ها از »حق بيان« صحبت به ميان می 

فاً برای طرفداران  دموکراسی(. وقتی حق بيان برای همه است )و نه صر
کنيم، منظورمان  که ما دفاع از »حق سقط جنين« برای زنان را تبليغ می 

دفاع از این حق برای کليه زنان است )حتی یک زن حزب الله ای(.  
کنيم، منظورمان حق  وقتی که ما از »حق مطبوعات« صحبت می

بورژوا(. زمانی که    نگارش برای کليه نویسندگان است )حتی نویسندگان
ما خواهان لغو »حکم اعدام« هستيم، این به مفهوم لغو حکم اعدام  

 برای همه است )حتی آدم کشُان(.
 

دفاع از حق  دموکراتيک مشروط به این یا آن عامل اصولی یا غير  
توانند خود به تدریج »اصل«  تواند باشد. وگرنه استثناها میاصولی نمی

 د.را مورد سؤال قرار دهن
 

به همين ترتيب زمانی که »حق ملل در تعيين سرنوشت خویش« مطرح  
توان به ماهيت دولتی که ملت خاصی خواهان  گردد، مسئله را نمیمی

انتخاب آن است، مربوط کرد. اینکه دولت مستقل مثلاً خلق کرُد، یک  
(، مربوط به کسی غيرخود آن ملت نيست.  2دولت بورژوایی است)

از این »حق  دموکراتيک« )مانند هر حق  دموکراتيک  کمونيست ها باید  
دیگر( دفاع کرده، و نه برای ملل ستمدیده تعيين تکليف کنند. مبارزه  
برای تشکيل یک حکومت کارگری به جای یک دولت بورژوایی، از  

 وظایف کمونيست های آن ملل ستمدیده است.
 

حق« است و نه  دارد که این فرمول نه یک »اما، نظریه پرداز اعلام می
یک »حق  دموکراتيک«، بلکه تنها یک »تاکتيک اجباری« و یا »عقب 
نشينی« است، زیرا که لنين این حق را به »حق طلاق« تشبيه کرده  
است. یعنی حقی که کمونيست ها آنرا تبليغ و توصيه نکرده، اما در  

 کنند.صورت بروز از آن دفاع می
 

مانند سایر حقوق یک حق  دموکراتيک  نخست اینکه، حق طلاق نيز 
است. اینکه تا چه حدی مورد توصيه یا عدم توصيه کمونيست ها قرار  
گيرد، بستگی به وضعيت مشخص دارد. برای نمونه چنانچه زنی مورد  
ضرب و شتم روزانه شوهرش قرار بگيرد، وظيفه یک شخص ثالث بی 

طرح نشده   غرض اینست که مسئله »طلاق« را، حتی اگر از طرف زن 
باشد، تبليغ و توصيه کند. همانطور اگر کرُدها در عراق و یا ایران مورد  
حمله ی نظامی روزانه رژیم های ارتجاعی عراق و ایران قرار گيرند، 
نقش کمونيست ها نه تنها تبليغ، که مبارزه برای حق جدای تا سر حد  

این  حتی اگر رهبری    –تشکيل یک دولت مستقل برای مردم کرُد است
 از قبل از آب در بياید“! … جنبش ها “ارتجاعی تر، نابرابرتر

 
عکس این هم صادق است. اگر در یک جامعه بورژوایی حق بيان، که  
یک حق  دموکراتيک است، رعایت شود، کمونيست ها نيازی به تبليغ  
آن شعار را نخواهند داشت. اما، عدم تبليغ یک حق  دموکراتيک به این  

داد شود که این حق دیگر »کهنه« شده باید از برنامه  مفهوم نباید قلم
کمونيست ها حذف گردد. کليه حقوق  دموکراتيک زمانی از برنامه  

گردد که » دموکراسی کارگری« در جامعه غالب  کمونيست ها حذف می 

شده باشد، یعنی انقلاب سوسياليستی به رهبری طبقه کارگر در سطح  
اختن سوسياليسم آغاز شده باشد  جهانی به پيروزی رسيده باشد و س

تحت سلطه بورژوازی هر لحظه امکان باز پس گرفتن تک تک حقوق   
دموکراتيک وجود داشته و خواهد داشت، حتی در پيشرفته ترین  

 کشورهای غربی.
 

»حق ملل در تعيين سرنوشت خویش« نيز از این قاعده عمومی مستثنی  
)به مفهوم عام کلمه(  نيست. این شعار نه تنها یک حق  دموکراتيک 

که، در وضعيت کنونی منطقه، بخش مهمی از برنامه انتقالی  
هاست. این یک مطالبه انتقالی است به این علت که رژیم  کمونيست

داری ضد انقلابی منطقه )مانند ایران، عراق، ترکيه و های سرمایه 
  سوریه( با تحقق این مطالبه خود را در معرض سرنگونی کامل قرار داده 

 دهند.و هرگز به چنين خواستی تن نمی 
 

از این زوایه جایگاه این شعارها در برنامه کمونيست ها است. اضافه بر  
اینها   ستم ملی ریشه طبقاتی دارد و این مطالبه در محور مبارزه طبقاتی  

 نيز قرار دارد.

 نظریات لنین و تز »اجبار تاکتیکی« 

ه خود را در انطباق “کامل”  نظریه پرداز کوشش کرده است که، هم نظری
با “متد” بحث های لنين جلوه دهد، و هم به علت ظاهراً »تفاوت«  

 دوران، بحث های متفاوت و نوینی ارائه دهد.
 

او صرفاً بخشی از موضع لنين برای طرح تز انحرافی »اجبار تاکتيکی«  
و یا »عقب نشينی«، استفاده )یا بهتر است بگویيم سوء استفاده( کرده  

 ت.اس
 

از دیدگاه لنين حق ملل ستمدیده در تعيين سرنوشت خویش، حقی است 
پایمال نشدنی و دفاع از آن وظيفه تاریخی حزب انقلابی طبقه ی کارگر  

تا تحقق  دموکراسی کارگری و ساختن   – برای یک دوران طولانی
است. در نتيجه این بحث پر اهميت در سال های   –نهایی سوسياليسم

بطور پيگير توسط لنين عليه مخالفان   1916و  1914، 1913، 1903
 (.3صورت گرفت) 

 
جنبه ای از بحث لنين که مورد استفاده نظریه پرداز قرار گرفته این است  

ها از حق ملت ستمدیده به معنای تبليغ جدایی و  که دفاع کمونيست
تی نيست. لنين نوشت که: “باید به صراحت گفت آری  استقلال هر مل

ما هوادار جدا شدن فلان ملت معين هستيم نه طرفدار حق جدا شدن  
همه و هرگونه مليتی“. از همين یک جمله نظریه پرداز تز »اجبار  
تاکتيکی« را استنتاج کرده است. به سخن دیگر، به زعم ایشان دیدگاه  

سرنوشت خویش« صرفاً یک   لنين در مورد «حق ملل در تعيين 
»تاکتيک« و آن هم یک »اجبار تاکتيکی« برای مبارزه با ناسيوناليسم  
ملت ستمدیده است. و همين تاکتيک نيز امروز دیگر در همه جا کارآیی 

 نداشته، پس باید از برنامه کمونيست ها حذف گردد! 
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 چنين تفسيری از نظریات لنين با انگيزه واقعی او مغایرت دارد. 
 

اول، یک نکته اساسی را نظریه پرداز در مورد بحث های لنين نادیده  
گيرد و آن هم نقش همبستگی و اتحاد پرولتاریا ملت ستمگر و می

کارگران و دهقانان ملت ستمدیده، در ارتباط با طرح این شعار، است. از  
دیدگاه لنين مبارزه پيشروان انقلابی بر سر حق ملت ستمدیده بيش از  

کند. همزمان با طرح  بسيج کارگری ملت ستمگر را ایجاب می  هر چيز
چنين شعاری کارگران ملت ستمگر باید بيآموزند که پيروزی ملت  
ستمدیده پيروزی خود آنهاست. آنان آنچه را که کارل مارکس به  
کارگران انگلستان در مورد آزادی مردم ایرلند گفت در سرلوحه خود قرار  

زنجير است، کارگران انگلستان آزاد نخواهند   دهند: »تا ایرلند در می
 شد«!

 
در نتيجه مبارزه برای »حق ملل در تعيين سرنوشت خویش«، یک 
تاکتيک موقت صرف برای افشای ناسيوناليسم نيست که یک استراتژی  

داری کارگران ملل ستمگر عليه دولت مؤثر برای مبارزات ضد سرمایه 
 خود آنها نيز هست. 

 
نيست ها برای تحقق این شعار باید مبارزه راسخی با  ضمن اینکه، کمو

کليه توهمات شوونيستی و افراطی گرایش های بورژوا و خرده بورژوا  
 تحت عنوان »تجزیه طلبی« را به پيش برند.

 
دوم، برخلاف برداشت نظریه پرداز، بحث های لنين در مورد این شعار،  
موقتی و لحظه ای و یا برای دوره معينی نبوده است، بلشویک ها تحقق  
این شعار را نه تنها برای دوره ما قبل از سرنگونی تزار، که برای دوره  
انقلاب سوسياليستی و حتی پس از آن طرح ریزی کرده بودند، زیرا که  

پنداشتند و نه یک »اجبار  ین فرمول را یک »اصل« و »استراتژی« می ا
تاکتيکی« و »عقب نشينی«. خود انقلاب روسيه در گروِ مبارزه برای  
حق ملل بر تعيين سرنوشت خود بود. اتحاد ملت های تحت ستم با  
پرولتاریای روسيه تنها راه سرنگونی تزار و برقراری حکومت کارگری  

نبود مگر با به رسميت شناختن حق  دموکراتيک مليت    بود، و این عملی
 های تحت ستم.

 
 گوید:لنين در مورد این فرمول و انقلاب سوسياليستی می

“سوسياليسم پيروزمند بایستی ضرورتاً  دموکراسی کامل را برقرار کند. 
در نتيجه، نه تنها باید مساوات کامل ملل را تحقق دهد، بلکه باید حق  

را در تعيين سرنوشت خویش، یعنی حق جدایی کامل و ملل ستمدیده 
 آزاد سياسی آنها، را به رسميت بشناسد.”

 
“انقلاب سوسياليستی شاید تنها با شعله ور شدن اعتصاب های عظيم،  

تواند )آن هم چنين( می   …آغاز نشود  …تظاهرات خيابانی، قيام نظامی
 آغاز شود.”در ارتباط با رفراندوم پيرامون جدایی ملل ستمدیده 

 
سؤال ما از نظریه پرداز این است که کجای این نقل قول ها حکایت از  

دهد؟ بحث لنين در اینجا  اجباری و موقتی بودن طرح این فرمول را می
مربوط به دوره تزار نيست، که تأکيد وی بر سر چگونگی تکامل انقلاب  

ط به حق  سوسياليستی در روسيه است. لنين انقلاب سوسياليستی را مرتب
 کند.ملل در تعيين سرنوشت خویش می 

رود )مطلبی که نظریه پرداز یا آن را نادیده گرفته  او از این هم فراتر می 
و یا به آن توجه نکرده است(. لنين در مقابل سوسيال دمکرات های  
لهستانی که لزوم »حق ملل در تعيين سرنوشت خویش« را، پس از  

د، اظهار کرد که:”ما قویاً تأکيد کرده  کردنانقلاب سوسياليستی نفی می
ایم که عدم پذیرش اجرای تعيين حق سرنوشت برای ملل تحت نظام  

 ”…سوسياليستی، خيانتی است به سوسياليسم 
 

داری الغای ستم ملی )یا  “این درست است که تحت سلطه سرمایه
هرگونه ستم سياسی( غيرممکن است. زیرا تحقق این امر لزوم الغای 

کند. اما، سوسياليسم گرچه  یعنی معرفی سوسياليسم، را طلب میطبقات،  
تواند صرفاً به اقتصاد )خاص( تقليل یابد.  متکی به اقتصاد است، نمی 

توليد سوسياليستی به مثابه اساس بنيادین، برای الغای ستم ملی  
ضروری است. اما، این اساس بنيادین باید همراه با یک دولت سازمان  

يک تحقق یابد؛ با یک ارتش  دموکراتيک. پرولتاریا، با  یافته  دموکرات
داری به نظام سوسياليستی امکان الغای ستم ملی را  انتقال نظام سرمایه 

»فقط« زمانی به واقعيت تبدیل   -کند. این امکان »فقط«ایجاد می 
شود که  دموکراسی کامل در تمام سطوح، که شامل برکناری  می

ود آید. این امر با »رضایت« مردم که  مرزهای دولتی نيز هست، بوج
شود، باید انجام گيرد. این به نوبه خود  شامل آزادی کامل جدایی می 

زمينه برای لغو عملی حتی کوچکترین اصطکاک های ملی و بی  
آورد. این امر همچنين، به تجمع  اعتمادی های جزئی ملی، را فراهم می 

شود،  ت، کامل می و وحدت ملل که همراه با اضمحلال تدریجی دول
بخشد. این تئوری مارکسيستی است، تئوری ای که دوستان  سرعت می 

 لهستانی به اشتباه از آن فاصله گرفته اند.”
 

در نتيجه، لنين مسئله »حق ملل در تعيين سرنوشت خویش« را »فقط«  
داند که  دموکراسی کامل در تمام  و »فقط«! زمانی تحقق یافته می 

د. تا آن زمان این مسئله کماکان باقی است و در  سطوح بوجود آمده باش
 های راستين باید وجود داشته باشد.برنامه کمونيست 

 
اما، نظریه پرداز »حزب« نه تنها درک صحيحی از مفهوم این فرمول 
ندارد که مجبور شده برای اثبات نظریات اشتباه خود، نظریات لنين را  

بود که  انه ترین( روش این می نيز تحریف کند. البته ساده ترین )و صادق
  60. )برای مطالعه مقاله کامل به جزوه زیر صفحه ……نظریه پرداز 
 . رجوع شود(

 مازیار رازی  
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شعار »جمهوری دموکراتیک انقلابی«  ۀدر بار

 سابق »حزب کمونیست ایران«  ۀای به برناماشاره 
 

)کومله( در مقاله ای تحت عنوان »چرا برنامه    «حزب کمونيست ایران»
نقدی به »برنامه« سابق    1حزب کمونيست را کنار گذاشتيم؟«   ی قدیمی

نوشته حاوی نکات بسيار مهمی است که مطالعه   .»حزب« کرده است
حول مسایل انقلاب آتی، حائز اهميت   و بررسی آن برای پيشبرد بحث

 2در این مقاله البته به کليه نکات مندرج درآن نمی توانيم بپردازیم، است.
 کوتاهی می کنيم.   تنها به مسئله »جمهوری دموکراتيک انقلابی« اشاره 

 زیرا که این مسئله یکی از نکات محوری انقلاب آتی ایران است.

اميدواریم که این بحث زمينه را برای تبادل نظرهای بعدی ميان طيف  
های )آنان که در گفتار و کردار از انحراف  های انقلابی سوسياليست

بریده و همگام با پيشروی کارگری در تدارک ساختن   نظری گذشته
 حزب پيشتاز انقلابی اند( فراهم آورد. 

 

 رد برنامه ی حداقل و تز جمهوری دموکراتیک 
کند که از انجام وظایف  نویسنده نوشته مذکور به درستی اعلام می

نباید نتيجه گرفت که این  " توسط »حکومت کارگری«  دموکراتيک
یک نظام اجتماعی و سياسی دیگر و یک   وظایف الزاماً به سر کار آمدن

کومت دیگر )که در برنامه ی قدیمی ما به نام جمهوری دموکراتيک  ح
انقلاب،   و یا به تحقق یک مرحله ی دیگر انقلابی خوانده شده است(

(  24)ص   " نياز دارد. ...یعنی به اصطلاح مرحله ی انقلاب دموکراتيک
تواند بسياری از وظایف عقب یک حکومت کارگری می"اعتقاد وی  به

 همانجا( )  ."را انجام دهد دموکراتيک و  افتاده 
و این گام را خير مقدم گفته و   .ما تا اینجا با نظریات نویسنده موافقيم

ما   . کنيمقلمداد می « حزب»یک گسست واقعی ای از نظریات سابق 
مفاهيم و ابزارهای  "از   «حزب» نظریات سابق   نيز با نظر وی موافقيم که

به   .3 (25 ص) " متأثر بود «رویزیونيسم های جهانیقطب»فکری 
انقلاب آتی، از زاویه انجام   قلمداد کردن «دو مرحله ای»اعتقاد ما نيز 

در تزهای   تکاليف انقلابی، نظریه انحرافی ای بيش نيست که ریشه
ها مسبب اصلی  این تئوری  .و استالينيستی دارد «رویزیونيستی»

 .4بوده اند های کارگری در قرن اخير بسياری از انقلاب  شکست

 
 .75، تير 2شماره ی «، افق سوسياليسم» عبداالله مهتدی 1
به همين ترتيب  ...." :در رد نظریات گذشته، در نوشته آمده است که 2

بدون اینکه نظرات تروتسکی و یا خط پيروان کنونی وی  تروتسکيسم را هم، 
بدهد، یک راست به رویزیونيسم  رقرا  ارزیابی و نقد مشخصرا مورد یک 

تردید و اشکال  محل چنين انتسابی، صرفنظر از اینکه خود .منتسب می کند
نمی  دار است، در عين حال هيچ چيزی هم راجع به ماهيت واقعی این جریان

ما از این نقد استقبال  (.14همانجا ص ) "کندگوید و چيزی را روشن نمی
کارگر »های مندرج در ویسنده مقاله را در مورد نظرگاهن توجه کرده و

مندرج در  «استالينيسم و تروتسکيسم»به ویژه مقاله  -« سوسياليست
 کنيم.جلب می -« کارگر سوسياليست» 41ی شماره

اما با وجود گسُست از نظریات سابق، نویسنده هنوز نکاتی را در ابهام  
جمهوری دموکراتيک  »او به درستی خواهان حذف شعار  . است گذاشته 
طبعاً در عمل ممکن است  " :از برنامه شده، اما می افزاید که  «انقلابی

تنها  آنچه برای یک حکومت کارگری انقلاب پيروزمند ایران نتواند از
فراتر رود و یا حتی فقط   وظایف فوری و اوليه را تشکيل می دهد،

 . عملی سازد بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره،
های سياسی متنوعی ناشی  ها و شکل به همين قياس می تواند حالت

منجمله امکان    ...های متفاوت نيروهای طبقاتی به وجود آیدتوازن  از 

جمهوری  حزب کمونيست تشکيل یک    ...معينی دارد که در شرایط

سوسياليستی تشخيص دهد،   برای تسهيل گذار به انقلاب    ...انقلابی

اما موجود بودن   .چنين شعاری را بدهد و در چنين حکومتی شرکت کند
 ست که باید از قبل و به عنوان یک اصل چنين امکانی به آن معنی ني

برنامه ای به ارائه یک نظام اجتماعی و ساختار سياسی آلترناتيو دیگری 
حکومت کارگری که انجام بخش فوری و مقدماتی وظایف را   ما قبل

؛ و یا در جایی دیگر  (تأکيد از ماست 24ص ) "برعهده دارد پرداخت.

املاً به جاست و نيز  ک    ...  یانقلاب  دمکراسی دفاع از   ..." :گویدمی

تشکیل  از تاکتيک   (و نه الزاماً)اینکه تحت شرایط خاصی ممکن است  

  جمهوری دموکراتيک انقلابی نامی است ) حکومتی بر این خواص

دهد و نه اسم یک حکومت خاص  که خصلت این حکومت را نشان می 
کتيکی پشتيبانی کرده و آن را به عنوان سياست تا  ( در یک دوره ی معين
  25ص ) " ...تشخيص بدهی، هيچ ایرادی ندارد در آن مقطع درست

 .(تأکيد از ماست
جمهوری  »در نتيجه، موضع نویسنده مقاله اینست که تشکيل 

 " تحت شرائط خاصی"و   " تاکتيک"به مثابه یک   «دموکراتيک انقلابی

حکومتی  "، "حکومت آلترناتيو"یک  بلا ایراد است، اما نباید به عنوان
سياسی بر سر کار بياید، مفاد   های اجتماعی و که باید به حکم ضرورت 

حکومت کارگری  برنامه ی حداقل را اجرا کند و آن وقت جای خود را به 
بر   زیرا که .ما با این توضيحات توافق کامل نداریم.  قلمداد شود "بدهد

د تا شفا  این باوریم که همانطور که غده سرطانی را باید از ریشه سوزان

زیرا که برای  .نظریات نوین حزب کمونيست ایران حائز اهميت است 3
سنتی را در مسير تداوم نظریات انقلابی نيروهای چپ  نخستين بار یکی از
های سنتی یا به همان نظریات از سازمان بسياری .دهدقرن اخير قرار می

گرایانه دو دستی چسبيده اند  انحرافی و بی ارتباط به جنبش کارگری، فرقه
فرصت طلبانه  و یا مواضع خود را بدون توضيح و نقد به گذشته( مانند اقليت)

 چنانچه این نيروها مواضع خود را اصلاح (.مانند راه کارگر)تغيير داده اند 

از اینرو تجدید  .نکنند در انقلاب آتی ایران نقش تعيين کننده نخواهند داشت
 .کمونيست در برنامه ی سابق مثبت و قابل تقدیر است نظر حزب

ين الملل سوم پس از ب»و  «انقلابی که به آن خيانت شد»رجوع شود به  4
 .تروتسکی، نشر کارگری سوسياليستی ، لئون«لنين
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حاصل گردد، نظریات استالينی نيز باید از ریشه عمل جراحی گردند،  
جمهوری دموکراتيک  »استفاده از واژه  . خواهند کرد وگرنه مجدداً عود

، در بهترین حالت سردرگمی به بار آورده و در  هر مفهومبه  «انقلابی

 . های سابق باز می گذاردحالت راه را برای بازگشت به انحراف بدترین
برای روشن   .برای اثبات نکته فوق مفاهيم خود را از این واژه روشن کرد

آن نيز اشاره ای به نظریات لنين ضروری است، زیرا که این   کردن
مواضع وی به عاریت گرفته شده و در ادبيات و   ها و نظریات از واژه

 .شده اند چپ سنتی اشاعه دادههای برنامه 
 

 " جمهوری دموکراتیک"
و   «جمهوری دموکراتيک» «،انقلاب دموکراتيک »های بکارگيری واژه 

البته   .های لنين مربوط به انقلاب روسيه، گرفته شده اندبحث  غيره از 
روسيه از این واژه ها استفاده کرد، اما در   لنين در توصيف انقلاب 

این واژه ها بدون تحليل مشخص    از کپی برداری وضعيت کنونی ایران  
و ناروشنی در مورد   از وضعيت کنونی ایران به جا نيست و صرفاً ابهام

 انقلاب آتی ایران دامن می زند.
، از آنجائی که انقلاب آتی روسيه یک انقلاب بورژوائی  1905در سال 
در سال    اما .ناميد «انقلاب دموکراتيک»به این علت آنرا یک   بود، لنين

آمدن دولت بورژوایی، لنين شعار سابق خود را کنار   با روی کار 1917
انقلاب پرولتری  . را طرح کرد «سوسياليستی انقلاب» گذاشته و شعار 

منظور وی نيز از استفاده از   .کرد  پيروزمند روسيه نظریات وی را تأیيد
ل  نيز تنها تشکي« دهقانان دیکتاتوری دموکراتيک کارگران و »شعار 
نه یک   برای تشکيل مجلس مؤسسان بود و  « حکومت موقت»یک 

 حکومت دائمی. 
نه تنها در   «جمهوری دموکراتيک»به اعتقاد ما استفاده از واژه 

نيز باید   «شرایط خاص»و  «تاکتيکی »توصيف مسایل  ، بلکه «برنامه»
ایران ما دارای یک دولت ما قبل از   کنار گذاشته شود، زیرا در

دولت ایران یک رژیم   نيستيم (مانند تزار در روسيه)  داریسرمایه 
انقلاب آتی    چنانچه ما بر این اعتقاد استوار باشيم که . است  داریسرمایه 

بورژوایی  «عقب افتاده»است و تکاليف  « انقلاب کارگری»ایران یک 
به اجرا خواهند گذاشت، دیگر  (نو متحدان آ)نيز رهبری طبقه کارگر   را

در ایران نه  . بی مورد است« جمهوری دموکراتيک» بحث بر سر
جمهوری  »وقوع خواهد پذیرفت و نه  ی به «انقلاب دموکراتيک»

 . به مفهوم لنينی کلمه «دموکراتيکی
ایجاد   «جمهوری شورایی»چنانچه انقلاب کارگری متکی بر رژیم 

و حفظ و تداوم  «انقلاب کارگری» به مفهوم شکست نگردد، این امر

اما   سومی در کار نخواهد بود!  بدیل .ی استزقدرت بورژوا

صحبت به ميان آورده و   «سومی»نویسنده تلویحاً از شق حکومتی 
  برای  «جمهوری انقلابی»گوید که امکان برقراری چيزی با نام می

وجود خواهد داشت و یا   "تسهيل گذار بعدی به انقلاب سوسياليستی"
از تاکتيک تشکيل حکومتی  "شرایط خاصی ممکن است تحت"اینکه 

 
در باره ی  »چند نکته برای توضيح بيشتر این نکته رجوع شود به مقاله 5

، خرداد 43، شماره ی «کارگر سوسياليستی. »راز .، م«آتی دولت و انقلاب
1376. 

تنها ایراد وی به آن   . کرد "پشتيبانی"« دموکراتيک جمهوری»با نام 
 نباید آورده شود.  شکل آن، در برنامه  اینست که به علت روشن نبودن

جمهوری »و یا  «جمهوری انقلابی»چنانچه منظور وی اینست که 
که قرار است پس از سرنگونی رژیم تشکيل شود، همانا   «دموکراتيک

چرا بایستی مخالفتی با درج آن در   تشکيل دولت کارگری است،
حکومت با حکومت کارگری   اگر ماهيت این.  وجود داشته باشد «برنامه»

می گوید که   او  . متفاوت است، باید روشن و صریح توضيح داده شود
 تيک انقلابی نامی است که خصلت این حکومت راجمهوری دموکرا"

،  "نشان می دهد و نه اسم یک حکومت خاص در یک دوره ی معين 
سوال ما اینست که خصلت این حکومت چيست؟ و چه تفاوت کيفی ای 

یک  "است توضيح داده شود که منظور از   با حکومت کارگری دارد؟ لازم 

حکومت  »یک جدا از  "جمهوری مبتنی بر دموکراسی انقلابی
نيست،   چيست؟ اگر وی تفاوتی ميان این دو حکومت قایل  « کارگری

به آن  «حکومت کارگری»چه اصراری است که نام دیگری به غير از 
  غير »های اما اگر منظور اینست که نيروها و گرایش .شود منتسب
البته در صورتی که به قول  )حکومت سهيم هستند   نيز در این  « کارگری

انقلاب پيروزمند نتواند از آن چه یک حکومت کارگری تنها " وی
حتی فقط بخشی   دهد، فراتر رود و وظایف فوری و اوليه را تشکيل می 

(  24)ص" از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کار، عملی سازد
چنانچه نيز منظور او اینست که آن   .چرا که با صراحت گفته نمی شود

طرح می   1905)همانند آنچه لنين در  .است «موقت»یک حکومت 
در ایران به چنين حکومت موقتی نيازی نخواهد   باید تذکر داد که   ،کرد(

صدر قدرت قرار گرفته و سایر نيروهای  بود، زیرا که بورژوازی نقداً در
های بالای خرده بورژوازی نيز در دوران انقلاب  اجتماعی بورژوا و لایه 

به حمایت از دولت بورژوایی (  قرار گرفته اند   )گرچه امروز در اپوزیسيون
نتواند از آن چه یک   انقلاب پيروزمند"و چنانچه نيز  .  کشيده خواهند شد

فراتر   حکومت کارگری تنها وظایف فوری و اوليه را تشکيل می دهد،
رود و حتی فقط بخشی از آنها را، آن هم به شيوه ی ناقص و نيمه کاره  

که در آنصورت   .کست انقلاب کارگری استاین مفهوم ش  ،"سازد عملی
خود را اعمال خواهد کرد   حکومتی )دائمی یا موقت( بورژوازی بدیل 
 !راه سومی وجود ندارد!(.  کراسی و آزادیو)البته به نام دم

 حکومت آتی ایران  

نکته ای که برای بررسی وضعيت ایران و تعيين حکومت آتی   نخستين
شود، اینست که تکاليف دموکراتيک انقلاب در ایران انجام   باید تأکيد
تکاليف دموکراتيک مانند حل مسئله ارضی، مسئله ملی،   5.نشده اند
لاینحلی این تکاليف  . مانده اند کراسی و غيره لاینحل باقیومسئله دم

  ( داریسرمایه  )مناسبات توليد ما قبل از ناسبات کهنبه مفهوم بقای م
 در جامعه است. 
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دوم، از آنجائی که اقتصاد ایران در بازار امپریاليستی ادغام شده است،  
داشته شده   نگه «عقب افتاده» و پر تناقض و  «بيمارگونه» اقتصادی

این خصوصيات    (از جمله ایران)  «جهان سوم»  است. در کليه کشورهای
،  داریسرمایه نابرابر در سطح جهان   به علت مبادله ی  .ر قرار استویژه ب

روال   .تشدید می شود عقب افتادگی در این کشورها باز توليد و حتی
نظام   .شدن هرگز در این کشورها تحقق پذیر نخواهد بودی« صنعت»

های خود  سياست های بين المللی(انحصاری بين المللی )به ویژه بانک 
و در نتيجه، در توليد اجتماعی،   .کنندجوامع تحميل میاین  را بر

 .گردندمسلط می  داری سرمایه مناسبات توليدی 

غالب بر جامعه شده   داریسرمایه در ایران نيز، به این علت، وجه توليد 
شبه  » داری«،»سرمایه در درون این نظام اقتصادی، مناسبات   اما .است

 .در کنار یکدیگر وجود دارند داری« سرمایه ماقبل از » و  داری«سرمایه 
در کنار مناسبات   «تحميلی» داری سرمایه  به سخن دیگر، وجه توليدی

در   داری سرمایه اصلی نظام  این امر تضاد  . کهن همزیستی می کنند
 .ایران است

جهانی در ایران از اوائل قرن اخير )به ویژه پس    داریسرمایه اما، دخالت  
در   .نيز کمک رسانده است « دولت»تغيير ماهيت  ازانقلاب سفيد( به

برخلاف غرب که   .شد بورژوایی داریسرمایه از  ایران دولت ما قبل 
های بورژوا دموکراتيک تحقق  انقلاب  شدن دولت توسط  بورژوایی

و    امپریاليسماز بالا توسط   داریسرمایه یافتند، در ایران دولت ما قبل از  
 .شد «بورژوایی»به تدریج 

سوم، براساس متدولوژی مارکسيستی با بورژواژیی شدن دولت، دوران 
کليه تزهای  . های بورژوا دموکراتيک نيز سپری شده اندانقلاب 

و   «نوین»و  «خلقک«، »دموکراتي»های « جمهوری» و  «هاانقلاب»
  داری سرمایه چنانچه دولت ما قبل از  .هستند غيره نامربوط و بی معنا

نيروهای فوقانی خرده بورژوازی   توان حتی با می  در مصدر قدرت باشد، 
ها متحد شده و  دولت  ی برای سرنگونی آن زهایی از بورژواو لایه

داد، زیرا   را سازمان «جمهوری دموکراتيک»یا  «نقلاب دموکراتيک»
اما بلافاصله پس از به   .است که انقلاب در واقع انقلاب بورژوازی 

دهقانان  »رسيدن بورژوازی، به قول لنين انقلاب بایستی تنها با  قدرت
را   داریسرمایهادامه یابد و دولت  «بی وقفه» « و فقير و کارگران

باشد )که در ایران چنين   داریسرمایه  چنانچه دولت نقداً .سرنگون کند
ميان آوردن حتی به شکل   به «جمهوری دموکراتيک»صحبت از    ،است(

 . ناوارد استت( نوان حکومت موق)به ع «موقتی»

در ایران نمی تواند حل    داری سرمایهتکاليف بورژوا دموکراتيک را دولت  
در   .تکاليف را دولت کارگری به نحو احسن حل خواهد کرد این  .کند

قدرت دولتی به طبقه ی بورژوا، نقداً، دوران   نتيجه از زاویه انتقال
اما از لحاظ حل   .پذیرفته است در ایران پایان «انقلاب دموکراتيک»

 
کمونيست در مقاله خود به این نکته ای است که به درستی نویسنده حزب  6

و « کراتيکودم»تنها تذکر اینست که تکاليف  .است آن اشاره کرده
حکومت کارگری به هر دو تکاليف  د.را نباید از هم جدا کر ی«سوسياليست»

گذاشته شده   تکاليف دموکراتيک، وظایف بر دوش حکومت کارگری
 .است

  داری سرمایه های ادواری  ایران نه تنها دچار بحران  داری سرمایه چهارم،  
است، که به علت نحوه ی ادغام در بازار جهانی، دچار بحران ساختاری  

ز چارچوب نظام جهانی  ایران قادر به رهایی ا داریسرمایه  است.
هرگز به توليد وسایل توليدی و رقابت اقتصادی با   .نيست داریسرمایه 

بدین ترتيب، اضافه بر تکاليف   . کشورهای صنعتی قایل نخواهد آمد
نيز در انقلاب   داریسرمایه لاینحل انقلاب دموکراتيک، تکاليف ضد 

 .آتی وجود خواهد داشت

و مناسبات توليدی آن، امر   داریه سرمایبدون سرنگونی ریشه ای نظام 
بدون الغای مالکيت خصوصی   .نيروهای مولده عملی نخواهد بود رشد

 .برنامه، صنعتی شدن ایران غيرممکن خواهد بود و بدون اقتصاد با

از اینرو جامعه ایران، جامعه ای است با تضادهای مرکب و انقلاب ایران  
سئله انقلاب در ایران، باید  برای حل م .  6است با تکاليف مرکب  انقلابی

وگرنه انقلاب به پيروزی نهایی   تکاليف انجام گيرند. مجموعه ی این
 نخواهد رسيد.

چنانچه با حضور دولت بورژوایی، تضادهای جامعه کماکان ادامه یابند،  
دیگری باید جایگزین این دولت شود که قادر به حل تکاليف   دولت

. تواند یک دولت پرولتری باشدتنها می دولت  این .مرکب انقلاب باشد
تنها چنين   . طبقه ی کارگر باشد دولتی که در آن قدرت عمده در دست

بين سرنگونی دولت  .دولتی قادر به سرنگونی دولت بورژوائی است
نخواهد   بورژوایی و تشکيل این دولت انقلابی نوین، دولتی دیگری وجود

 تری شکل می گيرد، یا دولتیا انقلاب پيروز شده و دولت پرول .داشت

 .بورژوایی به همان شکل )و یا شکل دیگری(در قدرت باقی خواهد ماند
انقلاب آتی یک انقلاب کارگری است و انقلاب کارگری آغاز   این  بنابر

 است. انقلاب سوسياليستی

جمهوری  »ها در ایران در نتيجه، شعار محوری حکومتی کمونيست
متحدان کارگران   «.وکراتيک انقلابیجمهوری دم»است و نه   «شورائی

 .پرولتاریا هستند نيز دهقانان فقير و نيمه

 »حکومت موقت« و مجلس مؤسسان

یکی از اشتباهات رایج چپ سنتی برای تعيين حکومت آتی، الگوبرداری  
ها تا سرنگونی تزار  نظر بلشویک. وضعيت پيشا انقلابی روسيه است از

این بود که انقلاب روسيه یک    )حکومت بورژوائی )کرنسکی و تشکيل
اما خود بورژوازی قادر به حل تکاليف بورژوا   انقلاب بورژوایی است،

ی، یرادیکال مسائل انقلاب بورژوا بنابراین برای حل  .دموکراتيک نيست

دیکتاتوری انقلابی دموکراتيک  »  به نام  موقتیبایستی در ابتدا حکومت  

داری در جامعه بستگی به انکشاف سرمایه)در عين حال برخورد می کند 
 تقدم و .یکدیگر انجام خواهد پذیرفتدر ایران این دو تکليف، ادغام با (. دارد

 هد داشت.اتأخری وجود نخو
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  تشکيل یک مجلس مؤسسان  "ایجاد گردد تا «پرولتاریا و دهقانان
براساس آراء واقعاً همگانی، مستقيم، مخفی، و متکی بر حق رأی  

تضمين آزادی  "یعنی حکومت موقتی برای  .را تضمين کند "مساوی
ها  ها و بلشویک تفاوت منشویک  7." کامل و واقعی در دوره ی انتخابات
انقلاب  »ها از منشویک  منظور .نيز در همين نظریه نهفته بود

بورژوازی   ها باید به دنبالآتی روسيه این بود که کمونيست «بورژوایی
ها  آن را بوجود آورند، در صورتی که نظر بلشویک  «جناح چپ»افتاده و  

این بود باید بر گردن بورژوازی بی اراده افساری   «انقلاب بورژوایی»از  
خفه  آنرا در انقلاب بورژوایی اش هدایت کرد و سپس آنرا  انداخت و 

سوسياليستی در اروپا و وحدت با دهقانان   های)با کمک انقلاب ! کرد
 (.فقير

لنين به محض   اما پس از به قدرت رسيدن بورژوازی )دولت کرنسکی(
معروف خود شعار سابق را رها کرده   «تزهای آوریل»روسيه در   ورود به

نمایندگان  "او اعلام کرد که  .شد ی«سوسياليست انقلاب»و خواهان 
، اهداف آن نيز  "وراهای کارگران تنها حکومت انقلابی ممکن استش

بازگشت به این شکل از   - نه یک جمهوری پارلمانی"د: روشن بودن
جمهوری   لکهب - حکومت، از حکومت شورایی یک گام به عقب است

شورایی نمایندگان کارگران، دهقانان فقير و دهقانان در کل کشور، از  
لنين بر این اعتقاد بود که با حضور دولت بورژوایی و با  ٨" به بالا. پائين

انقلاب   «مرحله ی دموکراتيک» آراء ميان شوراها دیگر   داشتن اکثریت
در   «انقلاب سوسياليستی»قدرت برای  سپری شده است و تسخير 

 .است دستور کار قرار گرفته

قدرت    از یک سو .بر قرار بود «  قدرت دوگانه »از دیدگاه لنين، در جامعه  
و از سوی دیگر قدرت شورایی   (دیکتاتوری بورژوایی)موقت  حکومت

در چنين وضعيتی او اذعان داشت که  )پرولتاریا و دهقانان دیکتاتوری)
، گرچه  "بورژوا دموکراتيک خاتمه یافته است انقلاب بورژوایی یا"

او گفت که   .نيافته است وظایف بورژوا دموکراتيک هنوز تحقق 
بنابراین به  9" لابی پرولتاریا و دهقانان به ثمر رسيد دیکتاتوری انق"

دیکتاتوری انقلابی  »اعتقاد لنين با به قدرت رسيدن بورژوازی، شعار 
ل«  کنفرانس آوری» در  .نيز باید کنار گذاشته شود  «پرولتاریا و دهقانان

به جای شعار سابق، با اکثریت آراء،   «قدرت به شوراها تمام»شعار 
 .برگزیده شد

 
، مجموعه آثار به نان«کراتيک پرولتاریا و دهقاودیکتاتوری انقلابی و دم» 7

 .293، ص ٨انگليسی، جلد  زبان
، ص 1انقلاب بلشویکی، ای اچ کار، جلد  ر«.از فوریه به اکتب»به نقل از  ٨

91. 
 91.همانجا، ص  9

رجوع شود به مقاله ی آذر . دارد ت«اقلي»چنين نظر فرقه گرایانه ای را  10
 .1375، خرداد 35شماره ی ت«، سوسياليس کارگر» ، برزین

نظریات برخی از نيروهای اپوزیسيون چپ به ویژه »راه کارگر« در باره ی  11
مجلس مؤسسان نادرست است. آنان تشکيل آن را به مثابه یک فاز ضروری 

 .10بينند. رجوع شود به منبع می

الگوبرداری از این واژه ها و بکارگيری آن در انقلاب آتی ایران محققاً  
در ایران یک دولت بورژوا در قدرت است و   .به واقعيت است بی ارتباط

 دیکتاتوری پرولتاریا است.  تنها بدیل انقلابی همان

مرحله  . است« حکومت شورایی»ها نيز تنها شعار حکومتی کمونيست
هر مرحله ای   .در ميان نخواهد بود  (دموکراتيک یا غير دموکراتيک )ای

حکومت شورایی متکی بر کارگران و دهقانان فقير،   به غير از تشکيل 
 آن. حکومتی است از نوع بورژوایی

آیا این موضع به این مفهوم است که در صورت نبود امکان برقراری  
های  چشم «فرقه گرایانه»پس از سرنگونی، باید  «شورایی حکومت»

در صورت عدم توفيق تشکيل  ! مسلماً خير 10بست. خود را بر هر بدیلی
حکومت غيرکارگری، مبارزه برای   و تحميل یک« حکومت شورایی»

در دستور کار قرار   «و انقلابی دموکراتيکمجلس مؤسسان »تشکيل 
ها به تنهایی تشکيل کمونيستالبته باید تذکر داد که هدف  .می گيرد

لنين زمانی مجلس مؤسسان را طرح کرد   11مجلس مؤسسان نيست.
بر قدرت بود و تشکيل مجلس   )تزار(   داریسرمایه حکومت ما قبل از   که 

توانست یک حکومت موقت را، پس از سرنگونی، برای  مؤسسان می 
مه  از آنجایی که تشکيل آن در برنا  .تشکيل دولت کارگری آماده کند

اما در عمل، این   .مبادرت کردند ها آمده بود به تشکيل آن ی بلشویک
اما در ایران  12شد.  مجلس در مقابل شوراها قرار گرفت و منحل اعلام

 از آنجایی که بایستی حکومت شورایی تشکيل گردد، طرح چنين 

شعارهایی )مانند تشکيل مجلس مؤسسان و حکومت موقت انقلابی و  
 . را از دست می دهندخود  کارآیی غيره(

اما اگر کارگران و دهقانان فقير قادر به تشکيل حکومت شورایی نشدند  
تشکيل شد، آیا   (دموکراتيک!حکومت دیگری )بورژوایی، اما  چه؟ اگر

در آن شرکت کنند؟ در آن زمان آیا طرح شعار   توانندها میکمونيست
 13؟ انقلابی اصولی است و  دموکراتيکتأسيس مجلس مؤسسان  

کارگران (به اعتقاد ما پس از سرنگونی رژیم، چنانچه حکومت شورایی 
به علت عدم آمادگی شوراهای کارگری و یا عدم وجود  فقير(   و دهقانان

ازمانده جنبش کارگری،  سراسری به مثابه س یک حزب پيشتاز انقلابی
ها در هيچ حکومتی دیگری )که محققاً بورژوایی  شکل نگيرد، کمونيست

اما، در عين   .نباید کنند شرکت) ترین آن  دموکراتيکحتی  -   خواهد بود 
توفيق   حال در این مقطع )و تنها در این مقطع که حکومت شورایی

صحت و سقم انحلال مجلس موسسان از حوصله این مقاله خارج است،  12
اما به اعتقاد ما با تشکيل یک حکومت کارگری دیگر نيازی به مجلس 
مؤسسان نيست. مجلس مؤسسان عالی ترین و دموکراتيک ترین شکل 

هوری شورایی« مجلس بورژوایی )اقليت جامعه( است. در صورتی که »جم
دموکراسی کارگری )اکثریت مردم( ودر نتيجه عالی تر از هر مجلس 

بایست چنين مجلسی را پس از تسخير ها اصولا نمیبورژوایی است. بلشویک
 خواندند.قدرت فرا می

ها پاسخ نمی متأسفانه نوشته »حزب کمونيست« به هيچ یک از این سؤال 13
شود که نظریات »حزب« بيشتر شکافته  دهد. اميدواریم این بحث انگيزه ای

 شود.
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  اتيک دموکرمجلس مؤسسان  » ما خواهان تشکيل    ،حاصل نکرده است(
( ه مجلس مؤسسان به مفهوم پارلمان عادی بورژوایی)ن «انقلابی و 

خواهان مجلس مؤسسانی که هيچ ارگان و سازمان و   ما  . خواهيم شد
و توسط نيروهای مسلح توده ای   نپذیرفته فردی را بالای سر خود

با رأی مستقيم، همگانی،   نظارت شده و توسط نمایندگان واقعی مردم
  راستای تدارک  مخفی و آزاد تشکيل می گردد، هستيم، که کار خود را در 

  ا تشکيل . تآغاز کند (کارگری و دهقانی)تشکيل یک حکومت انقلابی 
 فقير بطور مستقل در حکومت کارگری، نمایندگان کارگران و دهقانان 

 

چنين مجلسی حکومت نيست، که تنها   .شرکت خواهند کرد  این مجلس
شرکت در چنين   .تشکيل حکومت کارگری آتیبرای   ای است مؤسسه

ها کمونیست  .بورژوایی متفاوت است مجلسی با شرکت در حکومت

 . هرگز در حکومت بورژوایی شرکت نمی کنند

 رازی  م.

 1376ر تي 1

 

ضد انقلاب! هایهای تزاری تا بوروکراتاز درباری
 ( ۱مسئله ملی در روسیه )

 
 لشگر کشی تو

 همچون بيماری سياه زخم 
 اقوام را نابود می کند و از ميان می برد 

 با این وجود، مشرق نعره خود را سر خواهد داد 
 ای قفقاز سر خود را پایين بيانداز  

 قفقاز آرام بگير،یرملف دارد می آید  
 و غرش پر طنين جنگ خاموش خواهد شد

 ه فرمانبردار شمشير روس هستند  هم
 فرزندان سر بلند قفقاز  

 شما می جنگيد
 نه خون، نه جوشن، نه کوه ها و نه حتی اسب های تيز پا 

 و نه حتی عشق خروشانتان به آزادی  
 1شما را نجات نداد 

 
مسئله مليت را  به عنوان یکی از اساسی ترین مباحث مارکسيسم اساسا  

چشم انداز مبارزه طبقاتی کنار زد. چرا که   هيچگاه نمی توان از افق و 
در وهله اول، مارکسيسم انقلابی به طور تاریخی انقياد ملت های  
کوچک را بر نمی تابد و همانطور که تاریخ نشان داده است همواره صف  
نخست مبارزه با الحاق گرایی بوده. از جانب دیگر نيز  مبارزات مترقی  

امپریاليستی در رویکرد لنينيستی از   ملت های تحت ستم  عليه اقدمات 
جایگاه ویژه ای برخوردار است. رویکرد رهبر بين الملل اول و همچنين  
رهبران انقلاب روسيه یعنی لنين و تروتسکی در طول چندین سال اخير  
به دام دو خوانش یکسان از گروه هایی واگرا افتاده است. گروه نخست  

م اند که نه به دنبال حق استقلال  ناسيوناليست های طرفدار امپریاليس
و تعيين سرنوشت فرو دستان ستم دیده، بلکه به دنبال آزادی بيشتر 
برای استثمار طبقه کارگر این مناطق اند.و دسته دوم الحاق گرایان   
اکونوميستی هستند که هرگز به درکی لنينيستی از مسئله ملی نرسيده  

م که لنين به خوبی از آن  و در پيچ اصلی این تحليل یعنی امپریاليس
 

پوشکین شعر فوق را پس از حمله وحشیانه ژنرال   1
 یرملوف به قفقاز نوشته است.

گسست کرده منکوب شده و توانایی پيشروی تدارند. هر دوی این 
صفوف عبارتی کليشه ای را تکرار می کنند که برای سال ها آلت دست  
تحليل مغرضان جانبدار امپریاليسم بود. از دیدگاه این گروه ها تزهای  

از آن از جانب  مربوط به مسئله ملی چه در دوران پيشا انقلاب و و پس 
بلشویک ها و مشخصا لنين، نه به عنوان استراتژی و اصلی بدیهی بلکه  
به عنوان تاکتيک مورد شناسایی قرار گرفته است.اگرچه دسته نخست 
آن را فریبکاری مکياوليستی بلشویک ها قلمداد می کنند و دسته دوم  

 آن را  رئال پولتيک می نامند.
ی اقدامات و موضع های تزارهای روسيه،  در طی متن پيش رو  به بازخوان

دولت انقلابی و در آخر ضد انقلاب بورکراتيک استالينيستی در قبال  
مسئله ملی و همچنين مليت های موجود در درون روسيه خواهيم  
پرداخت تا پيش از هر چيز نشان داده شود که حل مسئله ملی نه در  

خالت گری های آنها  گرو جولان دادن های کشور های امپریاليستی و د
بلکه رابطه ای غير قابل گسست با انقلاب سوسياليستی دارد و همچنين  
در ادامه  نقاط افتراقی دیگر ميان لنينيسم و استالينيسمی که خود را  

 پشت آن به شيوه ای سالوس وار پنهان نموده است ترسيم شود. 
وسط  طرح رسيدگی به مسئله ملی و حل تعارضات ناشی از آن مشخصا ت

سه تن از اعضای شاخص حزب سوسيال دموکراتيک روسيه یعنی لنين،  
پلخانف و مارتف وارد برنامه نهضت سوساليستی این حزب شد و تنها 
لنين بود که در طول سال های بعد در موضع دفاع از حق سياسی تعيين  
سرنوشت ثابت قدم ماند. ثبات در این زمينه بدین معنی نيست که لنين  

ا در خصوص مسئله ملی به صورت مکانيکی و تک خطی تز هایش ر
نگاشته باشد. لنين مسئله ملی را به مثابه رویدادی دیالکتيکی می دید  
و  به تبع موقعيت های مشخص و متفاوت موضع گيری های متفاوتی 

مطالبه  "اتخاذ می کرد. لنين در آستانه جنگ نخست جهانی تصریح کرد: 
ق تعيين سرنوشت، حق هميشگی و  جداگانه دموکراسی، از جمله ح 

قطعی نيست، بلکه جزئی از کل دموکراسی نهضت سوسياليستی جهانی 
است. ممکن است در بعضی موارد جزء متناقض با کل باشد، در این  

لنين مسئله ملی را به عنوان ستمی   2صورت باید آن را دور انداخت.”
انون اصلی  مضاعف بر طبقه کارگر ملت های کوچک در نظر ميگيرد و ک
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تزهای وی نيز طبقه کارگر این ملت هاست. طبقه کارگری که اگرچه  
شاید تکوین آن متفاوت با طبقه کارگر کشورهای بزرگ و به عبارتی  
دیگر مرکزی باشد.اما کماکان یک رسالت تاریخی داردآن هم مبدل  

 شدن به گورگن بورژوازی است.
می شد و سياست های  در روسيه، یعنی جایی که زندان ملت ها شمرده  

روسی کردن مناطق گریز از مرکز به طور مداوم در دستور کار حاکميت 
روسی پرداخت. لنين اعلام    3قرار داشت، لنين به تقبيح دناسيوناليزاسيون

مادام که ملتهای گوناگون حکومت واحدی تشکيل دهند،   " داشت: 
ليغ  مارکسيست ها به هيچ صورتی سيستم دناسيوناليزاسيون را تب

لنين در این ميان، به طور شفاف بيان می کند که  "نخواهند کرد.
بلشویک ها از فدراليسم بورژوایی که تنها کاریکاتوری از خود مختاری  
و رسيدگی به حق تعيين سرنوشت است حمایت نخواهند کرد. وی تاکيد  

بلشویک ها به هيچ وجه نمی توانند در برنامه خود دفاع از  "می کند: 
 " م را بگنجانند، اصلا صحبتش را هم نباید کرد.فدراليس

نخستين منتقد لنين در حزب بلشویک پيتاکوف بود. وی معتقد بود که  
تجزیه کشوری همچون روسيه در منافات با آرمان های  
انترناسيوناليستی حزب است. نظرات پيتاکوف بيش از آنکه  به گرایش  

زدیک باشد به شوونيسم  رایج نقد لنين یعنی اکونوميسم امپریاليستی ن
روسی نزدیک بود.اما با این تفاوت که این واقعيت را در لفافه مفاهيم  
مارکسيستی می پيچيد. لنين حساسيت دورانی که در آن بودند را درک  
می کرد. می دانست که اظهارات یکی از اعضا حزب بلشویک در دوران  

در نزد مليت   پساانقلاب فوریه چقدر می تواند وجهه ی بلشویک ها را
های مختلف روسيه تضعيف کند و به همين دليل پيش از تصویب 
قطعنامه حزب در خصوص حق مليت ها و مسئله ملی، پيتاکوف را به  

آنچه رفيق پيتاکوف بيان داشته کلاف سردرگم غریبی است. "نقد کشيد.
روند انقلاب سوسياليستی زیر شمار) همه مرز ها باید برچيده شود( آش  

لمکاری بيش نيست. ما نسبت به نهضت جدایی طلبی بی تفاوت  شله ق 
و بی طرف هستيم.اگر فنلاند، لهستان، یا اوکرائين از روسيه جدا شوند  
مصيبتی پيش نخواهد آمد. چه مصبيتی؟ هر که چنين حرفی بزند  

ما خود خواهان جدایی نيستيم، " لنين در ادامه افزود:    4شوونيست است.”
کشوری هر چه بزرگ تریم. ما طالب الحاق آزادانه    بلکه خواستار تشکيل

و داوطلبانه هستيم. روی این اصل، باید حق حق جدایی طلبی را نيز 
 5" قبول داشته باشيم.

بر اساس و با استناد بر حق تعيين سرنوشتی که توسط   191٨در سال  
دولت کارگری تماما به رسميت شناخته شدده بود، ملت های روسيه  

ائين، گرجستان، قفقاز، لاتویا، استونی، ليتوانی، ترکستان، سفيد، اوکر
قفقاز شمالی، ارمنستان و آذربایجان  جمهوری مستقل  را با نمایندگان  
خود جایگزین دستگاه دولتی و اشخاص فرمایشی دربار تزار کردند.این  
واقعه خود  در حکم انقلابی ست که از  بطن انقلاب کبير اکتبر زاده  

و دهمين کنگره    1919ارگری هشتمين کنگره خود در سال  شد. دولت ک
 

سلب و هضم کردن ویژگی یک ملت مانند فرهنگ،  3
زبان، آداب و رسوم و هضم آن در درون فرهنگ 

نشسته است. این اقدام  ملیتی که بر سریر قدرت 
همواره در کشور هایی با تنوع ملیت دیده می شود تا 

 میان طبقه کارگر انشقاق و چند دستگی رخ دهد.

به مسئله مليت ها انحصار داد. در گزارش کنگره دهم    1921را در سال  
آمده است که سياست تزاریسم این بود که هرگونه تشکيل دولتی را در  
نطفه خفه کند، فرهنگ را فلج سازد، زبان را تحت فشار قرار دهد و  

ن را به مرحله اجرا بگذارد.اما در مقابل،  همچنين سياست روسی کرد
هدف حزب کمونيست شوروی کمک به توده های ملتهای زحمتکش  

 غير روس برای رسيدن به روسيه پيشرفته به شکل زیر است:
.گسترش و تحکيم مبانی شورایی در مناطق مزبور، در شکل های  1

 منطبق با شرایط ملی و زیستی آنها 
دش کار سازمانهای دادگستری، اجرایی، .گسترش و تحکيم جریان گر2

 تدارکاتی و حکمرانی، متشکل از افراد بومی به زبان های محلی 
 .گسترش مطبوعات، مدارس، تئاترها و غيره به زبان های محلی. 3

کشور امپریاليستی به شوروی و    14اگرچه حمله گاردهای سفيد، حمله 
کراسی ضدانقلاب   آغاز جنگ داخلی و پس از آن آغاز قدرت گيری بورو 

موجب گشت تا مسئله ملی کماکان در روسيه به صورت بحرانی نا تمام  
 باقی بماند.

نخستين خيز بوروکراسی در جهت الحاق دوباره ی اوکرائين، روسيه  
با بهره از بيماری و   بود.استالين 1922سفيد، گرجستان و ققفاز در سال 

  1922سپتامبر  24غيبت لنين قطعنامه ای مربوط به همين طرح را در 
به تصویب رساند. فردای همان روز بود که لنين با مطلع شدن از این  
امر اعتراض خود را اعلام داشت و درخواست کرد که اسناد مربوطه  

تان  برای وی ارسال گردد. تنش بيش از همه در خصوص مسئله گرجس
درگرفت که در آن هجمه های بوروکراسی به کادرهای کمونيست این  
منطقه شدت یافته بود.استالين خود شخصا کمونيست های گرجستانی  

خطاب قرار داد و بخش اعظمی از پوليت بورو  "ملی گرا "را منحرفان 
با خود همراه ساخته بود. در همين اثنا بود که لنين از جانب رفقای خود  

ان یعنی مدیوانی، فيليپ ماخارادرزه از جریان ها اطلاع یافت. در گرجست
ایليچ بمبی آماده کرده تا در گنکره  "به گفته منشی لنين یعنی فوتی یوا :

بمب لنين به کنگره راه نيافت چرا که     6" دوازدهم بر سر استالين بکوبد
مسئله مليت  " خود به شدت بيمار بود. وی تنها مقاله ای تحت عنوان 

برای انتشار در روزنامه پراودا فرستاد که توسط    " و خود مختاری آنهاها  
متحدین مقطعی استالين در آن زمان یعنی کامنف و زینوویف رد شد. 
لنين پس از این نامه ای خطاب به کنگره دوازدهم و کميته مرکزی  
نوشت و در آن صراحتا استالين را فردی نا مناسب برای دبير کلی  

ين در نامه ای آتشين اقدامات بوروکراسی را اعلام  لن 7تشخيص داد. 
وقتی "جنگی شوونيستی قلمداد کرد.وی با اشاره بر بيماری اش گفت: 

از این دندان درد لعنتی خلاص شوم، با بقيه دندان های سالم شوونيسم  
را خواهم خورد. در جلسه کميته اجرایی مرکزی باید نمایندگان همه  

ن روسی، اوکراینی، گرجستانی، و بقيه به جمهوری ها یعنی نمایندگا
لنين شدیدا خود سری های   ٨" نوبت عهده دار ریاست باشند

اردوژونيکدیزه که سر سپرده بوروکراسی بود را به نقد کشيد. جدا از  

 لنین/درباره مسائل ملی و استعماری 4
 همانجا 5
 استعاره از سخنرانی تند و آتشین 6
 رجوع شود به وصیت نامه سیاسی لنین 7
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تمامی مسائل موجود وی اطلاع یافت که اردوژونيکدیزه در حضور  
 ریکوف به مدیوانی سيلی زده بود. 

لنين در نامه ای گزنده و با اشاره ای ضمنی با مليت گرجی افرادی  
چنين شهرت دارد که   "همچون استالين و اردوژونيکدیزه نوشت:

احساس روسی بودن غير روس هایی که خود را روس کرده اند به  
لنين که همواره قصد داشت تا   "مراتب غليظ تر از خود روس هاست 

نامه ای    1923مارس    6را حفظ کند در    یکپارچگی بدنه انقلابی شوروی
به رفيق مدیوانی، رفيق ماخارادزه   " به بلشویک های گرجستان نوشت:

و دیگر رفقای محترم. من با تمام قلبم شاهد فعاليت شما هستم.از  
خشونت های اردوژونيکدیزه و گذشت و نرمش استالين و دزرژینسکی 

یادداشت و نطق آماده  در برابر این خشونت ها رنجيده ام. برای شما 
 " لنين-خواهم کرد با احترام

لنين به سرعت فرد مناسب خویش را که همواره در کمينترن و حتی  
پيش از انقلاب اکتبر موضع یکسانی در خصوص مسئله مليت با وی  
داشت را در پوليت بورو پيدا کرد. لنين روی تروتسکی انگاشت گذاشت. 

رفيق تروتسکی  "وی نوشت:  و در طی نامه ای فوق محرمانه برای
محترم من از شما خواهش می کنم که دفاع از )پرونده گرجستان( را در  
کميته مرکزی بر عهده بگيرید.این پرونده اکنون تحت نظر استالين و 
دزرژینسکی است. من نمی توانم به بی طرفی آنها اميدوار باشم.اگر شما  

د من کاملا آسوده خاطر  قبول می کنيد که این دفاع را به عهده بگيری
 9" خواهم بود.

این نامه لنين  پس از قریب به صد سال هنوز استخوان های بوروکراسی  
استالينستی را می لرزاند.آنانی که حکم به ضد انقلاب بودن تروتسکی 
می دهند همچون افراد کور از کنار این نامه می گذرند. و اما جناح  

ا آن پز می دهند بی آنکه آن  تروتسکيستی تنها همچون سندی فاخر ب 
را دستمایه ی یک خود انتقادی رادیکال کنند. تروتسکی پس از دریافت  
نامه به کامنف )که نزدیک ترین و در عين حال پر نفوذترین متحد  

این را در نظر داشته باشيد و به دیگران هم بگویيد   "استالين بود( گفت:
کسی مبارزه خواهم کرد.  که من به خاطر مسائل تشکيلاتی کمتر از هر  

من با برکناری استالين، اردوژونيکدیزه و دزرژینسکی مخالفم. تحریکات  
اقدام پاسيفيستی تروتسکی 10" لازم نيست. همکاری صادقانه لازم است. 

در خصوص پرونده گرجستان یکی از نقاط مهم تاریخ حزب کمونيست 
قرار گيرد.  و همچنين کل شوروی است که نتایج آن باید مورد واکاوی 

لنين خطر شوونيسم را حس کرده بود و آن را نزدیک ارزیابی می کرد.  
شوونيسمی که می توانست دستاوردهای انقلاب اکتبر و همچنين  
کمينترن را به یغما ببرد. به همين خاطر بود که در طی مقاله ای این  

در این صورت جدایی طلبی برخی از  " خطر را آشکارا بيان کرد. 
ا از روسيه تنها کاغذ پاره ای خواهد بود که قادر نيست غير  جمهوری ه

روسها را از گزند روسهای روسيه بزرگ، شوونيست و در حقيقت رذل و 
زور گویی مانند بوروکرات های روسی نجات دهد. شکی نيست که 
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 .بخش دوم، تروتسکی، زندگی من 10

درصد ناچيز کارگران شوروی و متمایل به شوروی، در دریای شوونيستی 
 11" د مگسی در ظرف شير غرق خواهند شد.زباله روسيه بزرگ، مانن

بودیو مدیوانی که پيش از انقلاب اکتبر از فعال ترین کادر بلشویک  
گرجستان بود و همچنين بعدها در ارتش سرخ گرجستان را از بقایای  
ضد انقلابيون پاک کرد یکی از معدود افرادی بود که به صورت تمام  

سی در گرجستان ایستاد. وی  قد مقابل الحاق گرایی و اقدامات بوروکرا 
در کنگره مواضع لنينيستی خود را با صراحت بيان کرد. او که از موضع  
لنين و نوشته های او در خصوص مسئله مليت و مشخصا پرونده  

در خصوص مسئله مليت  "گرجستان به خوبی آگاه بود. اعلام کرد: 
این گروه  اختلاف نظر وجود دارد و حالا به سود گروه ما تمام شده است.

وجود دارد و سياستش باید اجرا شود، اما اعضای آن در اینجا، در مسکو  
هستند.خب، رفيق استالين آیا سياست برای اشخاص است یا اشخاص  

مدیوانی، استالين و جناحش را محکوم به چشم پوشی    12" برای سياست؟
از مسائل محوری لنينسم و همچنين اغراق در خصوص ناسيوناليسم  

.ما در مورد مسئله مليت مکتب لنينيسم را داریم که برای  ".گرجی کرد
هميشه این مسئله را حل کرده است. بسياری از رفقای ما برنامه ملی  
را رد نکرده اند، اما آن را کنار گذاشته اند. یکی از اعضا کميته مرکزی  
گفته است که مسئله مليت برای ما تاکتيک است.اما ما به آن چيزی  

که لنين در نامه اخير خود که تنها تعداد معدودی از نمایندگان نياز داریم  
از مفاد آن اطلاع یافته اند ما را به آن دعوت کرده است. در نامه های  
ایليچ همان چيری مورد تاکيد قرار گرفته است که ما به خاطر آن مبارزه  

مدیوانی درباره تحریکاتی که به دستور استالين عليه اقليت   13" کردیم.
ای قومی نظير آجارها، آبخازها، آستينيهای جنوبی و ... انجام می ه

وقتی این اقدامات به دستور  "گرفت اعتراض کرد و در آخر اضافه کرد:  
استالين انجام می گيرد من باید بگویم که اطاعت می شود رفيق  

اگرچه سخنان مدیوانی کوبنده و افشاگر بود اما بوروکراسی    "استالين 
که او را منزوی ساخته است. به همين دليل سخنان   تصور می کرد 

راکوفسکی نماینده اوکراین سيلی ای بود که نخست به صورت صدر  
بوروکراسی نواخته شد و سپس صدای آن بقيه را کر کرد. راکوفسکی  
سخنرانی خود را با اظهار تاسف از غيبت لنين و بيماری او و همچنين  

لنين در پيش گرفته است آغاز کرد.  کژراهه ای که حزب در نبود رهبری  
وقتی می بينم که اعضای حزب مباحث مربوط به مليت را  "وی گفت: 

بی اهميت تلقی می کنند از سرنوشت حزب دچار نگرانی می شوم. در  
آستانه تشکيل کنگره اميدوار بودیم که طبق نظرایليچ مسئله مليت در  

شود که در درجه آخر   کانون توجه کنگره قرار گيرد.اما حالا معلوم می
اهميت قرار گرفته است. موضوع این است که نهادهای مرکزی ما در  
اداره امور کشور تنها امور اداری و راحتی آن را در نظر می گيرند.البته  
اداره دوارزده جمهوری کار آسانی نيست، اما اگر همه اینها یکی شود و 

ور را اداره کرد، البته  اگر با فشار یک دگمه زنگ روميزی بتوان تمام کش
کار راحت تر می شود. به نهادهای مرکزی اختياراتی ده دوازده مرتبه  
بيشتر از آنچه در قانون اساسی تصریح شده، داده شده است. پس از  

11 vol 45 ,orksWollected C, eninL 
 .صورت جلسات، کنگره دوازهم 12
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تشکيل اولين کنگره شوراهای متحد، آنها ارباب همه زندگی ما شده  
آنها گرفته شده  اند. باید نود درصد اختيارات کميسرهای خلق روسيه از  

و به کميسر جمهوری های ملی تفویض کرد. کميته اجرایی یک بخش،  
بيشتر از کميته اجرایی یک جمهوری به حقوق خود آشنایی دارد. ساختار  
کشور جمهوری های متحد، در راه نادرستی افتاده است. می دانيد که  

 14"اینها تنها عقيده من نيست بلکه عقيده ایليچ نيز هست.
راسی که خود را در جدال مليت ها شکست خورده می دید و درک  بوروک

کرده بود که در موقعيت فعلی نمی تواند پشت سایه لنين پنهان بماند و  
همچون اپورتونيست ها  باسيلی از نظرات مختلف و ضد و نقيض را به  
هم چفت کند صریحا موضعی ضد لنينيستی اختيار کرد و نيوکيدزه را  

کار کرد. نيوکيدزه با قباحت اعلام کرد که اظهرات و   مامور مسئول این
نظرات لنين در مورد گرجستان و اوکراین حائز اهميت چندانی نيست و  
تنها به درد سياست بين اللملل می خورد. وی با دفاع از اردوژونيکدیزه 
اظهار کرد که وی تنها مجری سياست های کميته مرکزی است. وی 

با تکرار نام لنين می خواهد وانمود کند که  " مدیوانی را متهم کرد که
لنين مخصوصا این مطلب را نوشته است که از منحرفان پشتيبانی و  

نيوکيدزه با خوش خدمتی بار دیگر از   " سياست آن ها را تایيد کند.
اردوژونيکدیزه، استالين و دزرژینسکی حمایت کرد و اظهار کرد که لنين  

انبه شده است. مدیوانی تنها با یک  قربانی اطلاعات نادرست و یک ج 
عبارت ساده در خلال بحث های مدیوانی وی را به سکوت وا  

نامه یا در واقع اگر درست   "پس چرانامه را منتشر نمی کنند.؟"داشت.
تر بيان شود نامه ها منتشر نشد به قول تروتسکی بوروکراسی نوشته  

صميمی قطعی  های لنين را سرکوب کرد تا کميته مرکزی در اتخاذ ت
نسبت به مسئله گرجستان در شک باقی گذاشته شود.استالين به دو چيز  
احتایج داشت : شک و تزلزل اعضای کميته مرکزی و زمان برای لابی 
گری و تثبيت قدرت.او هر دوی  آن را به ميانجی غيبت طولانی لنين 

گرجی ها برای تشکيل دولت مستقل از   1924به دست آورد. در اوت 
پردگان مسکو قيام کردند. که پنج هزار کشته و زخمی و صد ها  سر س

پس از این سرکوب    15مورد بازداشت جوابيه بوروکراسی به آنان بود. کوبا 
آنچه  " سبعانه در یکی از جلسات کميته مرکزی با افتخار اعلام کرد: 

اکنون در گرجستان روی می دهد می تواند در تمام روسيه تکرار  
و تکرار ده ها مورد از این دست از سرکوب ققفاز ها   تکرار، تکرار"شود

گرفته تا قحطی مصنوعی وعده ای بود که بوروکراسی به خوبی و بهتر 
 از درباری های تزاری به آن عمل کرد. 

 اوکراین 
اوکراین که برای ساليان سال در انقياد حاکميت ارتجاعی تزاری بود با  

به خود دید.این سرزمين که  موج جدیدی از اميد را    1917وقوع انقلاب  
از ابتدایی ترین حقوق دموکراتيک ملی خود محروم بود و مناطق  

 حاصلخيز آن همواره ميان بلند پایگان و شاهزادگان و تقسيم می شد. 
در نظام اجتماعی روسيه تزاری، تا دوران سلطنت الکساندر دوم نوعی 

. که بر طبق  اصول مالکيت تحت عنوان )کرپاستنویه پراوو( وجود داشت
آن روستایيان به مالک روستا تعلق داشتند. یعنی در زمان خرید و فروش 
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روستا به مالکيت شخص جدیدی در می آمدند و ابدا حق مهاجرت از  
 روستا را نداشتند.

در شهر خارکوف ساکنان قدرت را به دست گرفته    1917سپتامبر    11در  
ی شورای کميسرهای  و تشکيل جمهوری شوروی اوکراین را به نمایندگ

خلق اوکراین اعلام داشتند. یک ماه بعد بنابر دعوت بلشویک ها و  
شورای مردمی دولت شوروی به عنوان کمک برادرانه به اوکراین،  
ارتشی به این منطقه اعزام کرد. چرا که خطر تشکيل و همبستگی  
نيروی های بورژوایی و وابسته به امپریاليسم را در منطقه نزدیک می  

دند. در اوایل ماه مارس جدال ارتش سرخ و نظامی های وابسته به  دی
امپریاليسم بالا گرفت. وینيچنکو رئيس دیپلوماسی اوکراین با آلمان و  
اتریش قراردادی امضا کرد که تا با به رسميت شناختن اوکراین برای  
قوای ضد انقلابی تجهيزات و گندم ارسال دارند. دولت جوان شوروی 

ه ملی را جزو اهداف خود قرار داده بود جهت کاهش تنش  که حل مسئل 
و آغاز رابطه مسالمت آميز با اوکراین در قراداد صلح برست ليتوفسک  
خود را موظف ساخت تا به روشن شدن خطوط مرزی اوکراین رسيدگی  

 کند.
، حاکميت اوکراین دموکراتيک با مرکزیت  191٨دسامبر  14در 

  1795اکتبر    27ی در تاریخ فرانسه که از  نفر5دیراکتور)هيئت مدیره ای  
قوه مجریه را در دست داشتند.اوکرایينی ها این نام را    1799نوامبر    9تا  

بر روی هئيت حاکمه کشور خود گذاشتند.( تشکيل شد. بلشویک ها که  
منافع فرودستان اوکراین و همچنين کمونيست های اوکراین را به شدت  

را به سمت اکراین گسيل داد. جنوب    در خطر می دید قوای نظامی خود
اوکراین توسط گاردهای سفيد دنيکن اشغال شده بود و پيشروی هر 

 روزه آنان دولت کارگری را به جنگی تدافعی وا می داشت.
اوکراین برای نظاميان سفيد از چند جهت حائز اهميت بود موقعيت  

ی و چه  ژئوپولتيک این کشور که پایگاهی ثروتمند چه از نظر کشاورز
از نظر شاهراه عبور کشتی های تجاری و همچنين به عنوان قطبی 
صنعتی از روسيه، امتيازات فراوانی را برای سفيدها به دنبال می داشت. 
در واقع سفيدها با تحکيم قدرت خود در اوکراین می توانستند پایگاه  
های نظامی کشورهای امپریاليستی را در منطقه بيشتر کرده و به تبع  

 شارهای نظامی و اقتصادی را بر روسيه و سایر کشورها تشدید کنند.ف
دولت مرکزی اوکراین به سر کردگی پتليورا با کشور لهستان وارد ائتلاف  
شد تا بتواند جبهه ی ارتش سرخ را در شمال پس براند. جنگ سخت و  
فرسایشی با دولت ناسيوناليستی که آب به آسياب قوای امپریاليسم و  

به سرانجام   1920ارتش سفيد می ریخت در تابستان همچنين 
ژوئن وارد کيف شد. خلق جنگ زده ی اوکراین    12رسيد.ارتش سرخ در  

در چنين شرایطی بود که رای بر استقلال جمهوری شورایی اوکراین  
 دادند. و نزدیک ترین متحد خود را دولت جوان کارگری تشخيص دادند. 

ل اوکراین هنوز تاختن های جناح  سال از استقلا  99حال پس از گذشت  
های متفاوت بورژوایی بر جنگ تدافعی دولت کارگری و همچنين صدور  
ادبيات و قوای انقلابی جهت کمک برادرانه به طبقه کارگر این کشور  
ادامه دارد چنين جناحی در خيالی خام فرو رفته است. خيالی واهی که  

نخستین نام تشکیلاتی استالین که برگرفته از نام   15
 یکی از قهرمانان تاریخی گرجی است.
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ور می کرد. برای چنين  اوکراینی آزاد را زیر لوای پرچم سفيدها تص 
جریاناتی یادآوری تاریخ به اندازه سر کشيدن جام شوکران تلخ است.  
پس وظيفه کمونيست های انقلابی ریختن جام شوکران به حلقوم  

 آنهاست.
در دوره الکساندر دوم زمانی که جنبش های ملی چچنها و اینگوش ها  

مناطق کاست.اما   بالا گرفته بود تزار با وعده خود مختاری از تنش این 
زمانی که مردم این مناطق خواستار عملی شدن وعده ها شدند. ، دنيکن  
ده ها روستا را به آتش کشيد و با خاک یکسان کرد. جنبش های مردمی  
در مقابله با وحشی گری نظاميان تزاری به پا خواست و دست به مقاومت  

محلی  زد. ژنرال تزاری خود می نویسد هنگامی که می خواست به 
لشکرکشی کند می بایست یک سوم ارتش خود را در چچن و اینگوش  
می گذاشت.اما جنبش نوین این مناطق با جنبش های کور و بدون 
سازمان دهی پيشين متفاوت بود این بار شاخص ترین اعضا حزب  
بلشویک یعنی شریپوف، زیازیکوف و اردوژونيکيدزه نقش به سزایی در  

 د. رهبری این جنبش ها داشتن
حال سوال واقعی این است که چنين فردی اوکراین را به چه سمتی  
سوق می داد؟ فردی که خود برای قریب به سه سال دليل اصلی جنگ  
فرسایشی در اوکراین بود. جنگی که شالوده های صنعتی اوکراین را  
 پس رانده و کشاورزی این مناطق را روز به روز ضعيف تر می ساخت.

یعنی زمانی  که دیگر   192٨ه گرجستان، در سال سال پس از پروند 4
پرونده سازی و توطئه چينی برای بخش های مختلف کشور داشت به  
بخش  جز جدایی ناپذیری از بدنه بوروکراسی مبدل می شد تا در ده  

به سر حدات خود برسد.ولی ابراهيموف ریاست منطقه خود مختار   30
بر نظریات لنين در   شوروی سوسياليستی کریمه که همواره مومن

خصوص مسئله ملی بود مورد هجمه بوروکراسی قرار گرفت.ابراهيموف 
در آن زمان در تدارک صدور ادبيات انقلابی به ترکيه و آژیته نمودن  
شعارهای سوسياليستی بود و همچنين در تلاش برای نشان دادن  
ا  وضعيت طبقه کارگر در شوروی سوسياليستی بود. اما در همين اثنا ب

اتهام جاسوسی برای ترکيه دستگير شده و بيشتر اعضای کابينه وی نيز 
دستگير شدند. حتی محاکمات نمایشی هم به دليل نبود عدله کافی قادر  
نبود تا ابراهيموف و اعضای کابينه اش را محکوم کند. رئيس پرونده  
مهر غير فابل تشخيص را روی پرونده کوبيد اما ابراهيموف و چند تن  

مراهانش با صدور رای غيابی دادگاه ویژه به تيرباران محکوم شدند. از ه
پرونده کریمه شروع تصفيه های عظيم در ارمنستان، آذربایجان،چچن،  

 ترکستان،تاتارستان و همچنين روسيه سفيد بود.
اوکراینيزاسيون یکی از برنامه های دولت جوان شوروی و همچنين  

ان سالهای پساجنگ داخلی کليد  کمونيست های اوکراین بود که در هم 
خورده شد.بر طبق چنين برنامه ای ملت اوکراین که برای سالهای سال  
فرهنگ خود را زیر چکمه های تزار و فرهنگ روسی فرمایشی می دیند 
اقدام به فرهنگ خود می کردند. زبان آموزش رسمی زبان محل تولد  

د حمایت قرار گرفت اوکراینی ها اعلام شد. هنر و ادبيات اوکراینی مور
 تا بخش بزرگی از هویت مردم احيا شود.

حمله جدیدی را عليه اوکراین تدارک دید.   1933بوروکراسی در سال  
پاول پتروویچ، یکی از دبيران کميته مرکزی حزب به اوکراین فرستاده  
شد. پتروویچ به سمت دبير دوم حزب کمونيست اوکراین منصوب شد.  

و کاسی ئور عضو پوليت بوروی مسکو، دبير اول در این زمان استانيسلا
بود. پتروویچ در خفا کاسی ئور را منزوی ساخت.و سپس یورش گسترده  
ای عليه اوکراینيزاسيون را آغاز کرد. وی با ادبيات معمول بوروکراسی  
آن را پدیده ای بورژوا ناسيوناليستی قلمداد کرد. عجيب آنکه این پدیده  

تی توسط بلشویک های قدیمی اوکراین نظير  ای بورژوا ناسيوناليس
اسکریپنيک، شاخرای، لاپچينسکی شروع شده بود. مایکوا اسکریپنيک  
که در مقام کميساریای خلق آموزش و پرورش از پيشتازان اجرای  
سياست های اوکرانيزاسيون در عرصه مدارس و  فرهنگ سراها بود  

ن قرار  تحت فشار های وحشيانه ی بوروکراسی و ارعاب آنا
گرفت.اسکریپنيکی که صورت خندانش در ميان ریکوف و استالين در  
کنگره پانزدهم به یکی از عکس های تاریخی حزب مبدل شده بود در  

 دست به خودکشی زد.  1933همان سال 
استالين در هفدهمين کنگره حزب دست از سر مرد مرده    1934در سال  

ند عذاب وجدان  بر نداشت. وی اعلام کرد خيلی ها عقيده دار
اسکریپنيک پيشامدی انفرادی و بر خلف قاعده بوده است. در سایر  
جمهوری های ملی نيز چنين لغزش های منفردی به چشم می خورد. 
سوال اصلی این است که کدام یک خطرناک تر است: تمایل به 
شوونيسم روسيه بزرگ یا تمایل به ناسيوناليسم محلی؟ تمایلی خطرناک  

زه عليه آن را کنار گذاشته و اجازه داده بودند تا مرحله  است که مبار
استالين طوری شوونيسم روسی را   "ایجاد خطر برای رژیم پيش رود 

غسل تعميد داد که هيچ  امکان نداشت حتی یک نفر از اعضای بين  
 الملل منحط دوم چنين کاری را آنقدر بی پرده انجام دهد. 

 قفقاز
تاریخی است.ایوان مخوف یعنی نخستين    الحاق قفقاز به روسيه آرزویی

بر خوانين    1552تزار روسيه و در واقع بلند پرواز ترینشان بود. او در سال  
بر خوانين هشترخان مسلط گرید.وی چندین بار    1556کازان و در سال  

قصد تصرف این منطقه را داشت اما قفقاز کماکان تا سه قرن پس از  
ت اصلی این امر نه فقط مقاوت همه  آن نيز زیر یوغ روس ها نرفت. عل

جانبه خلق قفقاز بلکه به دليل موقعيت استراتژیک این کشور بود. علاوه  
بر روسيه، ایران و ترکيه در صدد الحاق این منطقه به خاک خود بودند  

استعماری تا سالها قفقاز را منطقه ای آزاد  -و این تداخل منافع سياسی
پيشروی ارتش روسيه در قفقاز   17٨3 باقی گذاشت.اما سرانجام از سال

شمالی آغاز شد. قبایل کوه نشين که در آن زمان تحت رهبری اوشورما  
منصورا نخستين جنگ مقدسشان را با روسی ها آغاز کردند. جنگی  

سال به طول انجاميد و بيشتر مناطق قفقاز کماکان از دست    6نابرابر که  
 روس ها در امان ماند.
امپراطوری روسيه با قفقاز به دوران نيکلای اول    دوره دیگر جنگ های

برمی گردد. تزار در فرمانی به ژنرال پاسکویچ امر می کند تا پس از فتح  
کامل ارمنسان توجه خود را به سمت قفقاز معطوف دارد. تزار می  

اگرچه شاید به ظاهر کم اهميت بنماید اما از حيث محتوا مهم    "نویسد:
طوایف کوه نشين و نابودی آنهایی است که   تر است و آن مطيع کردن

آغاز   1٨17حاضر به تسليم نمی شوند.این دوره از جنگ قفقاز در سال 
سال به دنبال اسارت امام شامل سردار   50شد و تقریبا پس از 

سال در این جنگها بود به پایان رسيد.   20سلحشوری که قریب به 
شورش امام شامل  چچن نيز به    1٨40مشروعيت وی موجب شد که در  
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بپيوندد.الکساندر دوما نویسنده کتاب سه تفنگدار در گزارش سفری که  
شامل اعجوبه ای است که عيله کليه  "به قفقاز داشت نوشت: 

  " دموکرات بزرگ".کارل مارکس شامل را  "فرمانرویان روسيه می جنگد
لقب داد.الکساندر پوشکين و تولستوی نيز این جنگ ها را محکوم و با  

 ه نشينان ابراز همدردی می کردند.کو
دولت کارگری یگانه دولت روسبه  بود که ملت های ترکستان و قفقاز  
با آن وارد رابطه ای نزدیک شدند.این ملت ها با آگاهی از موضع  
بلشویک ها در خصوص مليت ها به محض شروع درگيری ارتش سرخ  

ارتش سرخ نشان    با سفيد ها در این مناطق، حمایت همه جانبه خود را از
دادند و در جبهه ارتش سرخ عليه گارد های سفيد جنگيدند. در سال  

و با پایان یافتن جنگ داخلی این رابطه محکم تر شد. بافت    1920
مسلمان نشين این مناطق بلشویک را به طرح برنامه ای دموکراتيک و  
همچنين در نوع خود دست اول وا داشت.آنان مسئله خلق مسلمان را  

ه در دو وجه طبقه بندی کردند. نخست: مسئله مسلمانان به عنوان  ب
سياسی همه ملت ها و دوم: مسئله مسلمانان به عنوان  _مسئله ای ملی  

فرهنگی. اما اجرایی کردن چنين برنامه های  _مسئله ای مذهبی
مترقيانه ای آن هم بدون داشتن هيچ گونه تجربه ای سخت به نظر می  

لنين در  طی نامه ای به رفقا ی کمونيست قفقاز رسيد. به همين دليل 
کمونيست های قفقاز نباید از تاکتيک کمونيست های روس  "نوشت: 

تقليد کنند، بلکه باید آن را با روش های قابل انطباق با شرایط محلی  
منطبق سازند...نرمش، احتياط و گذشت نسبت به روشنفکران و بویژه 

ز فدراسيون شوروی سوسياليستی برای  روستایيان این است آنچه به تمای
جمهوری های قفقاز لازم است.این است آنچه از تاکتيک ما باید درک  

 16" کرد و به موقع به اجرا گذاشت.
در همان روز ماه های نخست انقلاب، دولت کارگری تصویب نامه ای  
صادر کرد که بر طبق آن می بایست نسخه قرآن مقدس عثمان که به  

زاری مصادره شده بود و در کتابخانه دولتی نگه داری  وسيله حاکميت ت
می شد، به مسلمانان بازگردانده شود. چند روز بعد این قرآن در طی  
مراسمی به کنگره مسلمانان پتروگراد تسليم شد. همچنين پس از این  
در مناطق مسلمان نشين مساجدی ساخته شد و ابنيه تاریخی آنان که  

تزاری بسته شده بود بازگشایی  پيش از این توسط ماموران 
گردید.اقدامات دولت کارگری تنها محدود به امور فرهنگی نماند چرا  
که خود، صرف فرهنگ گرایی برای مسئله مليت را به دفعات محکوم  

، لنين به نمایندگی دولت کارگری  1917نوامبر  20کرده بود. در بيانيه 
يار زمين خود باشند  ملتهای مسلمان می بایست صاحب اخت" اعلام کرد :

با امضای    191٨در ژوئن  "و زندگی خود را باب سليقه و ميل خود بسازند
شخص لنين، کميساریای خلق مليت ها در مسکو،  
آرخانگلسک،کازان،تامبوف، ساراتوف، اورنبورگ، تاشکند، توبولسک،  
پتروگراد، ریازان و ... شعبه مخصوصی به نام )کميساریای اسلام( جهت  

ه امور سياسی و مذهبی ملتهای مسلمانان تشکيل شد.  رسيدگی ب
کميساریای اسلام تمایز ویژه ای با دیگر کميساریای مليت داشت.این  
بخش، نه محدود به بخش های مسلمان نشين روسيه بلکه مسئول 
رسيدگی به جنبش های مترقی مسلمانان و مسائل آنان در سراسر جهان  
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گاه مسلمانان در اتحاد جماهير  بود.این کميساریا وظيفه تشریح جای
شوروی و همچنين لزوم ملی شدن صنایع و اراضی را نيز بر عهده  
داشت. دولت انقلابی با چنين اقدامی دو خصلت ویژه خود را به نمایش  
گذاشت.اولی، نماین گر شم طبقاتی و دومی، جهت تقویت جبهه ضد  

رولتری بود.با پ_امپریاليستی و همچنين صدور ادبيات و آگاهی انقلابی
تشکيل این کميساریا مجموعه ای کنگره اسلامی تشکيل گردید که در  
آن نمایندگان مسلمان همراه با بلشویک به تبادل آراء و طرح برنامه  
برای مناطق خویش پرداختند.ارقام قابل توجهی از حضور مسلمانان را  

ست در حزب کمونيست در سراسر روسيه دید. برای مثال در حزب کموني
درصدی از روحانيان حضور   10جمعيتی  1923خوارزم، در سال 

داشتند.)آماری که بلطبع کل مسلمانان در آن حزب را در بر نمی گيرد(  
و در حزب کمونيست بخارا مسلمانان و روحاینيان با یکدیگر، جمعيتی 

درصدی را تشکيل می دادند.این دوران طلایی مسلمانان چندان   70
هجوم به حقوق مسلمانان همچون دیگر    20اخر دههطول نکشيد. در او 

بخش های دیگر کشور از جانب بوروکراسی به اجرا گذاشته  
شد.دستگيری و ترور روحانيان پر نفوذ و روشنفکران مسلمان آغاز شد.  
حضور ميليونی مسلمانان به حزب کمونيست با برچسب ورود 

  " وازی مذهبی همکاری آشکار با خرده بورژ"و  "فریبکارانه به حزب "
محکوم شده و بسياری از اعضای مسلمان حزب اخراج شدند. و در طی  
سالهای جنگ جهانی نيز ميليون ها مسلمان از تاتار های کریمه، مردم  
قفقاز شمالی، کالميکها و... از زادگاه خویش بيرون رانده شده و کوچ  

 داده شدند.

 کشور های حوزه دریای بالتیک 
به رسميت شناختن حق استقلال ملتهای حوزه دریای بالتيک یکی از  

در   191٨دموکراتيک ترین اقداماتی بود که دولت کارگری در سال 
دستور کار خود قرار داد. بدین ترتيب کشورهای استونی،لتونی، لاتویا و  
فنلاند رابطه نزدیک خود را با شوروی حفظ کرده و در عين حال  

 د را بر پایه آراء مردمی بر پا داشتند.حاکميت مستقل خو
زمانی که شراره های جنگ جهانی اول کم کم در حال شعله ور شدن  
بود، دولت شوروی طرحی را به کشورهای ساحل بالتيک پيشنهاد کرد  
که موجب آن عليه تهاجم احتمالی دشمنان هر دو کشور با شوروی  

ار یگان های ارتش  قرارداد کمک و پشتيبانی نظامی امضاء کند.استقر
سرخ در کشورهای ذکر شده نيز یکی از بندهای قرارداد مذکور بود.  
بوروکراسی وعده داد که این قرارداد به هيچ وجه استقلال ملی این  
کشورها را به زیر سوال نخواهد برد و دول این کشور همچنان به طور  

یندگان مستقل از مسکو امور خود را پيش خواهند برد. بدین ترتيب نما
کشورهای حوزه بالتيک در مدت دو هفته قرارداد مورد نظر را در همان  

پذیرفتند. بوروکراسی به مفاد قرارداد پایبند نماند. تنها در  1939سال 
عرض کم تر از یک سال بسياری از نمایندگان و سران کشورهای حوزه  

آن  بالتيک زندانی شدند. فراخوان انتخاباتی نمایشی داده شد که در 
کمونيست های سر سپرده مسکو اکثریت آراء را کسب نمودند. پارلمان  

با مراجعه   1940هایی که در قبضه نمایندگان مسکو بودند، در تابستان  
به اتحاد شوروی خواستار الحاق کشور هایشان به شوروی شدند چرا که  
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دولت   1940خطر جنگ را نردیک می دیدند. بدین ترتيب در ژوئن 
روز بسارابی   3رب العجلی از رمانی خواست تا در عرض  شوروی طی ض

و بوکووینای شمالی را تخليه کند تا آن را به خاک شوروی الحاق سازد. 
 ژوئن دو ناحيه توسط ارتش سرخ مورد اشغال قرار گرفت. 27در 

الحاق فنلاند حتی وقيحانه تر از این صورت پذیرفت. دستگاه تبليغاتی  
ادر کرد که تعدادی ارتشی فنلاندی با هجوم  بوروکراسی اعلاميه ای ص

به سوی اراضی شوروی تعدادی از سربازان ارتش سرخ را به قتل رسانده  
اند. جنگ تبلغاتی عليه فنلاند به راه افتاد تا اذهان مردم شوروی پيش  

مولتوف با لحنی   1939اکتبر  5از این اقدام امپریاليستی اقناع گردد. در 
ساعت می بایست مذاکرات سياسی    4٨رف تنها  صریح اعلام کرد که ظ

ميان دو کشور آغاز شود.استالين منطق امپریاليستی خود را بی پرده تر  
حتی از تمام رئيس جمهورهای امپریاليسم آمریکا بيان کرد. وی خطاب  
به پاآسيکيوی نماینده وقت و همچنين ریاست جمهوری آینده فنلاند  

کيلومتری خاک شما قرار    32را که در  اعلام کرد شما امنيت لنين گراد 
گرفته است مورد تهدید قرار می دهيد. و چون ما نمی توانيم لنينگراد  
را از جای خود برداشته به جای دیگری انتقال دهيم، تصميم گرفته ایم 

استالين علاوه بر   " مرز های خود را تا عمق کشور شما توسعه دهيم.
ت گذاشت وی چيزی قریب به  این روی برخی از جزایر فنلاند انگش

کيلومتر مربع از خاک فنلاند را مطالبه کرد. استالين منطق و  2700
اعمال امپریاليسای بوروکراسی را در پس پيشنهاد تحویل بخش های  
بکر و غير قابل سکونت )کارل( به فنلاند پنهان کرد.استالين با پوزخند  

مين می خواهيم و در  کيلومتر ز 2700آخر ما از شما تنها "اعلام کرد: 
کيلومتر زمين به شما می دهيم. کدام کشور بزرگ این   5500عوض 

 " کار را می کند؟ هيچ، تنها ما احمق ها.
تنها اصلاحات در خطوط مرزی را پذیرفت و حاضر   دولت هلسينکی

نشد تا سياست تجاوز کارانه بوروکراسی را بپذیرد. در این زمان،وزیر  

از آنجا که سياست  " امور خارجه شوروی یعنی مولوتوف اعلام کرد: 
مدارهای ما به نتيجه ای نرسيده اند، از این تاریخ حرف با ارتشی ها  

هزار نفری شوروی با   450ارتش  1939سی ام نوامبر  "خواهد بود.
هواپيمای جنگی از مرز فنلاند   ٨00تانک، و  1000ارابه توپ، 1900

گذشت. فنلاند با وجود کمبود نيرو و ادوات ميليتاریستی در مقابل تجاوز  
  4000کيلومتر،    2700امپریاليستی روسيه ایستاد.در دوم دسامبر، به جای  

مجموعه ای از جزایر، ناحيه مرکزی  کيلومتر از خاک فنلاند که شامل 
کاریی و ویبورگ تحت سيطره حاکميت شوروی قرار گرفت. ماجراجویی  
استالين هرآن چيزی را که لنين ساخته بود با خاک یکسان کرد.  
فنلاندی ها دیگر به شوروی همچون ملت برادر نگاه نمی کردند بلکه  

با انگلستان و   آن را سلاخ خود می دانستند.از همين رو بود که حتی
فرانسه وارد رابطه ای دیپلوماتيک شدند تا به پيش روی های روسيه  
پایان بخشد.اگرچه این امر مسجل نشد.اما نقش ضد انقلابی بوروکراسی  
را در تقویت جبهه امپریاليسم و خيانت آشکار به مفاد مصوبات کمينترن 

 به نمایش گذاشت.
حرانی نا تمام باقی مانده است.  مسئله ملی در روسيه کماکان به عنوان ب

سياست های روسيه پسااستالينيسم نه تنها حقوق مليت های ستم دیده  
را محقق نساخت بلکه توده مردم این کشورها را روز به روز به  
امپریاليسم آمریکا نزدیک تر می ساخت. رنج تاریخی مليت های ستم  

ب اکتبر شکل گرفت  دیده که اميد از ميان رفتن آن با طلوع آفتاب انقلا
با قدرت گيری بوروکراسی از ميان رفت.تلاش خواهد شد تا وضعيت  
مليت های موجود در روسيه در دوران پسااستالينيسم و همچنين در  

 )ادامه دارد(  دوران فدراسيون روسيه در آینده مورد واکاوی قرار گيرد.
 احمد آزادی جو 

 

 ل ملی اصل استقلا
 لئون تروتسکی 

کشورهای امپریاليستی دورویی    لئون تروتسکی ریاکاری و مقاله  این    در
این مقاله   د.کنافشا می را ستم ملل تحت  های ملی و رابطه با اقليت در

  Nashe Slovoه مجل در  و  1916 ئيهو ژ  13تاریخ   در  نخستين بار 
 .شد منتشر )سخن ما(

های  باره حقوق مليت  اخير لوزان که در   همورد کنگر  تقریبا هيچ خبری در 
  کوچک بود به مطبوعات فرانسه راه نيافته است. اگر  تحت ستم و 

  " ملی لاستقلااصل " فراموش نکرده باشند که برای  متفقينبپذیریم 
ها  به آمریکایی  مکرراً 1کنند، اصلی که آقای سازونوفمبارزه می 

نگاه اول چنين بی توجهی به کنگره لوزان گيج   ه بود، درآوری نموددیا
 روشن است.  کاملاًآن علت   ،واقع رسد. اما دریم نظر کننده به 

سوء تفاهمات خویش    بر  تمام این احوال هنوز  آنانی که با  هاینک باید هم
نگاهی به مطلب جدید   آورده و  زیر برف بدر  از کنند سرپافشاری می 

  ی عجيب و ؛ این روزنامه ملغمه )اخگر( بياندازند rL’Éclaiروزنامه 

وهای  زرآ کنار در هاک يکاتول ی به عقاید دگم آسمان توجه  ست ازغریبی
محدود نيست  هاآرمان که صرفاً در حد  – خواهانه صنایع فرانسه ترقی

بيش   کند که کم و می مقالاتی منتشر گاهبی  در نتيجه گاه و  -
 .استحقيقت  هایی ازدربرگيرنده گوشه 

  ( که در 2چه شگفتانه برای پلخانوف) که روشن شد )و همه این  اول از 

های تحت ستم،  خلق کنگره  در کند!( کهنزدیکی لوزان زندگی می 

، هاها، ليتوانیهای ملی روسيه: فنلاندیتقریباً تمامی نمایندگان اقليت"

مليت   23ميان  غيره در ها و ها، گرجیها، اوکراینی ها، لهستانیییلتونيا

متفقين است   )نویسنده که آشکارا طرفدار "بودند شرکت کننده حاضر

کند(. همچنين نمایندگانی  اینجا ادامه فهرست کشورها را حذف می در

 .داشتند کنگره حضور  در  تونس نيز و  های ایرلند، آلبانی، مصرخلق از 
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طرف یهودیان به   ، به نمایندگی از(Aberson) برسونآحتی آقای 

 عنوان یک مليت، شرکت کرده بود. 

L’Éclair   رسميت شناختن  به    های کنگره دربارهدر ارتباط با قطعنامه

مشکل اجرای  "گوید: حق خودمختاری ملل، بطور صریح و روشن می 

عملی این برنامه آن است که همه آنان بلادرنگ حق خودمختاری  

د، اما چنين  نشناسهای ملی دشمنان خود را به رسميت میاقليت

صادق  خود ن اهای ملی کشور خود یا متحدپذیرشی درمورد اقليت

های  تيآزادی مل  اردوگاه متفقين آنان خواستار  در  ،ن مثالعنواه. بنيست

های غير  همچنين گروه  اتریش و  آلمانی تحت استيلای آلمان و  غير

در رابطه با    يهبه روسکه  ندمایل اما، هستندسلطه ترکيه زیر  نژاد ازترک

  ".اختياراتی را بدهند ، امکان اعمالهای خوداقليت

  استنشاق سال گذشته درآن    که طی دو   اجباریاین فضای دروغ    حتی در 

بی پروائی   که چندان هم افکار جدید و   -ایم، خواندن چنين مطالبی  کرده 

ای به کالبد  یک روزنامه عمده فرانسوی روح تازه  آن هم در  -نيستند 

، انقلابيون اهسوسياليستیاد جمع آن هبویژه وقتی که ب .مددَانسان می

که  محلی  آغاز کنگره لوزان، در  افتی که قبل ازرین روسی می مهاج و 

آن حضور پيدا کرده بودند،  به    دریسم  یوغ تزار  قرقيزها برای شکایت از 

اهداف   به ستایش از  خوانان آقای سازونوف ملحق شده و هم 

کنند، پرداختند. کسی  این جنگ دنبال می  ها درای که روس آزادیخواهانه 

 ها انتظار انترناسيوناليست بودن ندارد، ولی حتی اگرآدم این  از

خجالت آب   بایست ازپرست صادقی بودند می های ميهن کرات ودم

 شدند!  می

حال، اینان، مانند متفقين، همواره برای پنهان نمودن شرمشان  با این 

ستمگر است،  البته که روسيه یک کشور .دارند انبان توجيح دیگری در

  خواهد بود به طرز   قادر  "دموکراسی غربی"  کنار  پيروزی در  اما به یاری

آسایی به تمامی اهداف دموکراسی دست یابد، اهدافی که  معجزه 

 شکست به کسب آن نائل خواهند آمد!   ها پس ازدرعوض آلمان

شرایط فعلی چگونه است؟   ببينيم نظرگاه واقعی متفقين در بيایيدحال 

های آتی  ه روسيه مصمم است طی دهه نادیده بگيریم ک بگذارید فعلاً 

ای به اجرا بگذارد. )معاهده   شرق دور  را در  "اصل استقلال ملی" معاهده  

 در  یکدیگر ژاپن متعهد به حمایت از روسيه و  کشور که براساس آن دو 

چين هم    این ميانه کشور  (، فراموش نکنيم که درشوندمیها  تمام زمينه 

است؛ اما مطمئنا زمان آن فرا خواهد    خبر گذاشته شدهاین معاهده بی   از

مردم چين هم بيافتيم، همان زمانی که    نيم ميليارد نفر  رسيد که به فکر

هولشتاین  -درخواست آزادی شلسویگ تکين به فکراروپوک پلخانوف و 

م. اما ما  محدود کني "دموکراسی غربی" (. بگذارید خود را به 3بيفتندد!)

 بينند چگونه بریتانياایرلند را مطرح نخواهيم کرد، چراکه همه می   سألهم

گذارد؛  دوبلين به اجرا می  را در حکومت ملی چنين سخاوتمندانه این

و   دیگر شورشيان که یا به دار آویخته، و ( Connolly)گرچه کانلی 

مزایای این پارلمان ایرلندی  نخواهند بود از  اند قادریا تير باران شده

  پارلمانِ کنون مورد لذت  ا چون خود آنان  مند شوند،  ت انگليس بهرهساخ

بحث ایرلند و انگليس بگذریم.  . اجازه دهيد ازندستههای خاکی کرم

 فرانسه چه، وضعيت درآنجا چگونه است؟ 

)که در لوزان مورد بررسی    "بوميان"  مسأله،    L’Éclairبنابه گزارشات  

ستعماری همچون فرانسه و  های بزرگ ا گرفت( از نظر قدرت  قرار

ای برخوردار است. قطعنامه کنگره لوزان به  انگليس از اهميت ویژه

را به    " بالاتر"  و   "ترپایين "نژادهای بشری به نژادهای    ییوجه جداهيچ

شناسد، چرا که این همان فلسفه استيلای استعماری است  رسميت نمی

در همين   L’Éclairکنند. برآن تکيه می  که استعمارگران عمدتاً 

کند،  را مطرح می  اتیستعمارم، عدالت و... "دموکراسی " مسألهگزارش 

کنگره لوزان اشاره    ای در خوشحالی به ارائه لایحه  کمال رضایت و   در   و 

  کنگره اینده مجلس، در م(، نDoazi)نماید که توسط آقای دوازی می

ها  الجزایری  منافعؤسساتی که  م  رگوید دن می آ  درکه  مطرح شده است؛  

داده شود.   "جدی"آنان امکان نمایندگی به شود، به بحث گذاشته می 

 این واقعاً تسکين دهنده است. 

هنگام برگذاری  ه اما واقعيت این است که همزمان با آن )و یا تقریباً ب

، یک  همنطقه هندوچين فرانس شرق دور، در  جلسات کنگره لوزان( در 

رخ داده است.  " اصل استقلال ملی"با  نو متبای نامطلوب اتفاق کاملاً 

الحمایه  تحت  عنوان کشوره ب 1٨٨4سال  که در  (4)  منطقه »آنام« در

، نهضتی تحت لوای  شدواقع مستعمره فرانسه( معرفی  فرانسه )یا در
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استقلال ملی شکل گرفت. به مطبوعات فرانسوی اجازه داده شد تا چند  

های  بنویسند، اما روزنامه  یلبا مط شمورد این موضوع در زابعد هفته 

کشيدند. روزنامه   کنار کاملاً را خودشناس وظيفه پرست و ميهن

L’Humanité (5) دروغ، حتی  تعصب، ریاکاری و ، این نشریه

ارتباط با   ای به این رویداد حياتی که در اشاره  کوچکترین توجه و 

ما اکنون   اگر مردم آنام بود، ننمود. و  نيم ميليون نفرو سرنوشت پنج 

اطلاعاتی  داریم تا  ، هرچند اندک    "سانسور رای شکست دادن  فرصتی ب"

را نيز مدیون ، آن ریمگذاخوانندگان باختيار  ها دردر مورد شورش آنامی 

 .هستيم L`Eclairهمان روزنامه ارتجاعی 

جوان آنام، که تنها نقش   امپراطور  (Duy Tan« )تان دوی»

بازی  را جمهوری فرانسه ملی سلطه استعماری تشریفاتی سلطنت 

ارتباط  شهروندان خود انقلابی - های ملیسازمان  کرد، با یکی از می

ای افتاده  قصر خود به منطقه دور  موافقت با آنان، از  پس از . برقرار نمود

بيانيه انقلابی خطاب به ملتش استقلال آنام را اعلام نمود.    در  گریخت و 

فرانسه بود که دوباره کنترل   «جمهوری سوم »  حکومتنهایت این    اما در

دست گرفت. فرد شورشی دستگير شده و به پایتخت   شرایط را در

(Hue )" سلاح دریک دژ نظامی  پس از خلع  برگردانده شد و  " آنها

توان ای است که نه تنها می که درآن وقت آزاد به اندازه، جائیشدنی  زندا

توان مجموعه کامل  که می کرد، بل  بر اعلاميه حقوق بشر از

L’Humanité امپراطور  دوره نمود )البته اگر دوران جنگ را نيز  

 زندان داشته باشد(.  مخلوع اجازه خواندن روزنامه را در 

 Revueرا از  نمونه این  - افتاده  این کشورهای دور  در    

Hebdomadaire(6)  جهت نشان دادن فاصله بين واقعيت و  

روان مردمان این کشورهای  "  -ایدئولوژی رسمی به عاریت می گيریم  

تپد؛ تصاویر متحرک ها می یکسان با روح و روان فرانسوی طوره ب دور

ند، نشان رسدور که تقریباً دشمن ما به نظر می  خاورگرفته شده از 

دهد که چگونه هزاران راهب در درگاه بودا برای پيروزی جناح ما  می

سال گذشته   نشریه پائيز در ذلک. این گفتار  و غيره و  "کننددعا می 

  " امپراطور " نوشته شده بود... اما اینک پس از گذشت یک ماه، این 

( را تدارک  7)  "75"که اخيراً تمهيدات لازم برای روز توپ  -شرق دور

جيره غذائی   -فرسایی احساساتی شد دید، که درباره آن هم قلم می

خود را در زندان دریافت خواهد کرد؛  همه در فرانسه  روز  ين امسی

اطلاع    آنانی که هنوز  اند و شورشيان را به بوته فراموشی سپرده  شورش و 

  - یا سوسيال پرست و منظور قلمزنان ميهن  -وقایع دارند  اندکی از

های احساساتی درمورد روح  زدندوباره شروع به قلم  -ا هپرست ميهن

که سربازان   بار که هرو نه تنها این، بل  .ها خواهند نمودآنامی   "لرزان"

)ویراستار   Renaudelاند، نظر هندوچينی، که به اینجا آورده شده 

L’Humanitéکنند، او به کارگران فرانسه  ( را به خود جلب می

 تبعيضیگونه خاطرنشان خواهد کرد که جمهوری فرانسه بدون هيچ

اصل  "نبرد بزرگ برای احقاق  در برادران فرودست آنامی آنان را

 شرکت داده است.  "استقلال ملی 

 
 «.ميليتانتبرگردان: هيئت ترجمۀ »

 

 یادداشت ها: 

(، وزیر امور خارجه روسيه تا ژوئيه 1927-1٨60) س. د. سازونوف -1
 بود. 1916

گ. پلخانوف، بنيانگذار مارکسيسم در روسيه که در جنگ جهانی  -2
 اول موضع ناسيوناليستی و طرفداری از جنگ را اتخاذ نمود.

(. فرمانده کل 1925-Kuropatkin( )1٨4٨آ. ن. کوروپاتکين ) -3
هولشتاین -ویگ. شلز1916نيروهای شمال روسيه در فوریه 

 ای مورد اختلاف واقع در مرز بين دانمارک و آلمان است.منطقه

 ( ناحيه مرکزی کشور ویتنام است.Annamامروزه »آنام« )  -4

5- L`Humanite  ای سوسياليستی که از جنگ طرفداری روزنامه
ویراستار آن بود. بعداً این  Pierre Renaudelنمود و می

 فرانسه تبدیل شد. روزنامه به نشریه حزب کمونيست 

6- Revue Hebdomadaire  ای دسته )هفته نامه( نشریه
 راستی در فرانسه بود. 

در تاریخ ژوئيه   Sommeدر مورد نبرد    "75"منظور از روز توپ   -7

ميليمتری اسلحه کليدی توپخانه  75است. توپ  1916تا نوامبر

 متفقين بود.
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 های کوچک ازملت دروغ بزرگ: دفاع
 لئون تروتسکی 

 

  جنگ جهانی  یناولزمان  که در مقالهاین  تروتسکی در

کشورهای   استفاده، سوءنوشته شد امپریالیستی 

  " های کوچک ملت " ها و مبارزات از خواست  امپریالیستی

عریان به نمایش  به صورت خود را  برای کسب آزادی

نگاشته شد، اما برای   ۱۹۱6سال  قاله درم . ذاردگمی 

( در سال  ۱۵۱نشریه »کمونیست« )شماره  در باراولین 

 گردید.  منتشر پتروگراد در   ۱۹۱۹
  مجارستان توسط جمعی از  -وتخت اتریشقتل وارث بلامنازع تاج 

  انگيزه ، 1914سال  در سارایوو  شهر نوجوانان تازه سال صربستانی در

را    حاضرجنگ    پایان ناپذیر  و   غيرقابل تصور   رویداد  واسطهلاب  و   مستقيم

  که دست کم از بودند  ملی انقلابيون رمانتيک زد. این جوانان،  رقم

آگاهی کافی داشتند. مدت ها پس    مزبور پيامدهای جهانی قتل    عواقب و 

من یکی ازاعضای این سازمان   های جنگ،اولين ماه  در و  این ترور از

ه  ک متعلق به گروهی بود او  ملاقات نمودم. پاریس شهر  انقلابی را در

  ، بودند  Franz Ferdinandدوک اعظم  مسئول سازماندهی قتل  

درهمان روزهای ابتدای    و   رفتهوقوع قتل به خارج ازکشور    قبل از وی  اما  

  شده انسه ملحق جنگ، داوطلبانه به عنوان مترجم به نيروی دریائی فر

سازماندهی اعزام نيروهای خود به سواحل  متفقين  . درآن زمان بود

را  (  1)(  Dalmatia)مجارستانی دالماتيا  -منطقه اتریشی  آدریاتيک در 

های اسلاو جنوبی )اسلوانی( استان  درای اعتراضی  هخيزش   حمایت از  در

 .دیدندتدارک میبورگ سپادشاهی هاب

سهام   های جنگی فرانسه بخشی ازناوگان  ،این منظورحصول به برای 

های انقلابی خریداری  چاپ اعلاميه  با هدفیک نشریه صربستانی را 

استقلال  "  کسبو  هوجوانان صربی را که خواهان انقلاب بود هنمود

  در این جوانان    ه بودند.کردند به خدمت خود درآورد را جستجو می   "ملی

انقلابيون صربستانی چه  شدند. اگری عنوان مترجم معرفی مه ب ظاهر

فراوانی و شوق انقلابی  شورفرانسه های جمهوری ناوگان در مستقر

شوق مداوما   و  حال ميزان این شوراما درعين ؛ دادندنشان می ازخود 

ناو  گندمی که دری جویبا موهامردی ميانسال  ،ربی صجاسوستوسط 

احتمالاً   .شدمی  "درونی"پيگيری  نظارت و  ،دبو سرفرماندهی مستقر

اعمال  پاریس    شهر  جانب سفارت روسيه در   نگری خردمندانه از این آینده 

بلامنازع    رهبریت  چنينی تسلط و این  تمامی عمليات   که عموماً در  شدمی

 .هده داشتع بر را کسب کرده و بين متفقين  در

جسورانه بدون مليات ع دانيم، تمامی این اقدامات و همانطورکه می 

هدف انجام مانورهای بی  پس ازهای فرانسوی نتيجه باقی ماند. ناوگان 

چند   پس ازنهایتاً رسيدند، اما  Pulaبه  سرانجامدریای آدریاتيک  در

ناآگاه   اطلاع و برگشتند. مردم بی  های خود قرارگاه ه ب  نتيجهشليک بی

  محافل سياسی و  در. اما "چرا؟ "پرسيدند می خود  اززده يرتح

ایتاليا  "خصوصی داده شده بود:  ژورناليستی پاسخ این سوال بطور

  - های جنوبی منطقه اتریشاستان چنين نهضتی در. "مخالف آن بود

لوای اتحاد ملی  تحت مبدل به نهضتیتوانست می  آشکاران مجارستا

ایتاليا به عنوان مدعی مالکيت  ، حالی کهدر. گردداسلاوهای جنوب 

دانست  حق مسلم خود می این مالکيت را    و بوده    مخالف این امر دالماتيا  

عليه    بر ایتاليا  بنابراین    .(استوی  اشتهای امپریاليستی    ناشی از  که گویا)

مين ه  درست به  و   ،اعتراض نمود  دالماتيا  در  متفقين  مورد انتظار  استقرار

همراه نشریات، ه  منتظره ب  های فرانسوی چنان غيرناوگان دليل بود که  

نشينی کردند، شان عقب جوگندمی جاسوسان مو مترجمين صربستانی و 

جنگ    درایتاليا  آن زمان لازم بود برای جلب مداخلات بعدی    چرا که در

پرداخت  نان آبه سخاوتمندانه شان بهایی طرفی خيرخواهانه بی حفظ و 

 .شود

 من پرسيد:  انقلابی که قبلاً راجع به او صحبت کردیم از جوان صرب 

که  آیا قابل قبول است "، "دارید؟ مطلب برای اینشما چه توضيحی "

  پس . بفروشندها را به ایتاليا صرب  بی سرو صدا این طورمتفقين 

این   در شود؟ و های کوچک چه میسرنوشت نبرد برای آزادی ملت 

برای تسهيل   تنهاکنيم؟ من خود را فدا میها جان ما صرب چرا   شرایط

دادن جان خود   و این جنگ  داوطلب شرکت درانتقال دالماتيا به ایتاليا 
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یا   و Gavrilo Princip   (2  )در،  سارایوو   من در  اندوست  چرام.  نشد

 " ؟ فدا کردندجان خود را   ی دیگراج هر

 رو اندک آبله ای  چهره  آلود و تب  آن جوانک سيه چرده، با چشمانی براق و 

واقعی جنگ برای   به عيان با چهره رسيد.  او به نظر می کاملاً نااميد 

،  دالماتيااین زدوبند پشت پرده روی    اطلاع از  صربستان، پس از  "آزادی"

درونی  کارکرد مورد  در  وی مطالب فراوانی ازمن  شده بود.  روبرو 

که وارث    جوانانیبویژه درمورد گروه    جنوبی و   های انقلابی اسلاو سازمان

درمورد رئيس  همچنين  و تخت هابزبورگ را به قتل رسانده بودند و تاج 

  آموختم. ،مجارستان –شیحزب نظامی اتر

بر اساس   و ( سياهدست )  Crna Rukaاین سازمان با نام رمانتيک 

.  شکل گرفته بود Carbonari گرانهتوطئه  شدیداً مبانی  اصول و 

  این مراسم  درگذاشتند: می تشریفات خاصی را پشت سراعضای جدید 

سوگند   آنان  و   شد،گذاشته می   انآنعریان  روی سينه    ای بری برنده چاقو

خود گذشته    دانشجویان از  کليهکردند.  وفاداری تا سرحد مرگ را ادا می 

این سازمان که دارای شعباتی  مختلف  های  بخش   فداکار صرب که در  و 

  و  بودقلمروی پادشاهی هابزبورگ  درهای اسلاو جنوبی يه استان کل در

  افسران و  لت دستآ، درواقع آمدندشهر بلگراد گرد هم می  در

ت  حکومبه یک اندازه وابسته )یا نزدیک( به که  ندسياستمدارانی بود

 بالکان هرگز  در هاماموران رومانوفبودند.  يهسفارت روس صربستان و 

 دیناميت برنداشتند.   استفاده از   دست از

های  توده  رفته بود اما فرو عزای عمومی  پا دروین سرا که شهربا این 

تخت    نسبت به مرگ وارث تاج و گونه واکنشی  مردم هيچ مستمند    و   فقير

روی  بر مطبوعات سریعاً کار عوض در. دادندنشان نمی هابسبورگ

رویدادهای جنگ فعلی، به  اثنای  نمودند. در اذهان عمومی را آغاز

نقش کاملاً شرورانه  توان کلمات مناسبی را برای توصيف سختی می 

دراین ضيافت  جهان پيدا نمود.  سراسر تمامی اروپا و  مطبوعات در 

  دانش و  از بوییمجاری که  -زرد اتریشی ، مطبوعات سياه و بارشرارت 

 سارایوو   زمان قتل در   ازمسلماً بی نصيب نماندند.    استعداد نبرده بودند نيز

سری و پنهانی )یا کانون دیپلماتيکی که سرنوشت    یک مرکز به دستور

سياستمداران تمامی احزاب سياسی اکاذیبی (  شودمیمردم در آن تعيين  

  های گفته شده از معادل تمامی دروغ  بلاشک را تحویل مردم دادند که

 ند.بودبدو خلقت 

،  آميزتوانستيم با نگرشی صددرصد تحقيرمی، هاسوسياليست ما 

های نشانه پرست مطبوعات ميهن سوی  دو  گونه هرهای قابيل نوشته در

و تنها  اگرکه... ی را ببينيم، یانکارناپذیر انحطاط اخلاقی جامعه بورژوا

سياق   همان سبک و  از مشهور دموکراتسوسيال های سازمان که اگر

برخوردی بود که وحشت ما را  همان این کردند. مطبوعات پيروی نمی

ناگهانی و ای رد، برخوردی که بی شباهت به ضربه کان میچند دو 

ن  شهر وی نظر روزنامه کارگران در حال از بود. با ایننغيرمترقبه 

((Vienna Arbeiter Zeitung  مترقبه    چندان هم غير  این امر

- 14وین ) طول هفت سال زندگی درشهر درمن . رسيدنمی  به نظر

رهبری حزب  یتمرکز تفکر با طرزکافی آشنائی آنچنان ( 1907

  ابتکار عمل هرگونه    انتظار  بودم کهنموده  پيدا  دموکرات اتریش  سوسيال 

 .  ه باشمداشت ان نجانب آن انقلابی را از

ر  مقالات لایتنافراطی( پرستانه کاملاً شوونيستی )یا ميهن  ماهيت

Leitner))، تا قبل از  ،مه کارگران(روزنا) خارجی بخش  ویراستار  

  مجبور  1909سال  در من قبلا،جنگ به اندازه کافی شناخته شده بود. 

اتریشی، سازمان مرکزی  -ليه خطوط فکری پروسیع  بره بودم که شد

نمایم.   نظر  اظهارNeu Zeit  (4  )روزنامه  دردموکرات اتریش  سوسيال 

مردم آنجا مخصوصاً   بالکان، اغلب از سفرهایم در حين رد

دوست فراموش نشدنی خود  )بویژه از های صربستانیسوسياليست

ه  بزمان جنگ  که در( Dmitry Tucoviča)دیميتری توکوویچا 

درمورد مطبوعات  ای شکایات خشمگنانه ارتش کشته شد( عنوان افسر

روزنامه  "شوونيستی  شکارا خزعبلاتآ  کهشنيدم می  بورژوازی صرب

  ه نماید تا ثابت کند کرا نقل قول میها برعليه صرب  "کارگران 

  ی عليرغم تمام ای بيش نيست. اماهمبستگی جهانی کارگران افسانه 

دراولين   ای ازاین روزنامهگریزی لجام گسيخته مردم چنين  اینها، انتظار 

   دوره جنگ را نداشتم.

  تظاهرات به صربستان، ستان مجار  -اتریش اولتيماتوم مشهور پس از

این   شرکت کنندگان در. گردیدشدبرپا وین  شهر در ای پرستانه ميهن
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  پرستی افراطی در ميهن   نوجوانان بودند. هيچ اثری از  از   عمدتاً تظاهرات  

رویدادهای    انتظار  شيفتگی و   و بود  هيجان    و   شور  ، تنهاشدجمع دیده نمی

  شرایط  از بهتر، چراکه دیگر بدتر شرایطیتغييرات بزرگ به  عظيم و 

  شرایط این    از  آميزجنون   مطبوعات بطور  ... و گنجيدمخيله نمی   در  حاضر

   .دادنددوچندان جلوه میرا آن  و کرده برداری بهره

، این  جمله    "روسيه بستگی دارد   رفتارچگونگی  به    هم اکنون همه چيز"

به نام لئوپولد   Reichsratسوسيال دموکرات  یک عضورا 

مداخله    تزار  اگر"سال گذشته فوت نمود( به من گفت.    ینارسکی )که درو 

حتی  واقعاً شکی نيست که    . و " اینجا عمومی خواهد شد  نماید، جنگ در 

آلمانی -های اتریشیتوده اذهان آلمان  تهاجم تزاری به اتریش و  تصور

المللی رژیم تزاری  درهم آشفت. شهرت بين ای العاده خارق  به طرزرا 

  بسيار ویژگی  از (5)  جنبش ضد انقلابی دوران نوین پس از )بویژه در 

توان گفت این شهرت منجربه اعلام جنگ  می  است که  برخوردار معينی  

  " آزادی"  هدیه برعليه آلمانی-ریشیتا نگارانروزنامه  سياستمداران و 

  تائيد نظرات وجه البته این موضوع به هيچ  .استشده  استبداد شرقی

Scheidemann-که بلافاصله اقدام به ترجمه اکاذیب  ( 6)  ها

Hohenzollern  اما این  نيست (ندنمود "سوسياليستی"به زبان .

آن سقوط کردند   ( ما در7) دویچ که پلخانوف و  مطلب عمق مغاکی را

افولشان،   روزگار  نماید. اینان کسانی بودند که در خوبی آشکار میهب

دوران بزرگترین   عنوان حاميان دیپلماسی تزاری در هرسالت خود را ب

 جنایاتش آشکار نمودند.

 .«ميليتانتهيئت ترجمۀ »برگردان: 
 

 ها یادداشت

 کشور کرواسی امروزی است.دالماتيا بخشی از  -1

2- Gavrilo Princip (1894-1918)  دوک اعظم
هنوز  Principفرانس فردیناند را به قتل رساند. در واقع، 

هم در زمانيکه تروتسکی با فعال سياسی صربستانی صحبت 
 کرد زنده بود. می

3- Carbonari  انقلابيون ایتاليایی بودند که در قرن نوزدهم
 کردند. مبارزه میبر عليه حکومت اتریش 

4- Die Neue Zeit ژورنال نظری حزب سوسيال :
 .(SPD)دموکرات آلمان 

مرجعی برای واکنشی که پس از شکست انقلاب روسيه در  -5
 صورت گرفت. 1905سال 

6- Philipp Scheidemann (1865-1935)  و
مسئول به قتل رسيدن روزا  SPDدیگر رهبران جناح راستی 

 بودند.لوگزامبورگ و کارل ليبکنخت 

7- GV Plekhanov (1856-1918) وLG 

Deutsch (1855-1941)  از بنيانگذاران مارکسيسم :
 در روسيه.

 

 فنلاند و روسیه
 ولادیمیر ایلیچ لنین 

 
حکومت    است.  تبدیل شدهموضوع روز  به روسيه به  نسبت  فنلاند  دیدگاه  
نه  ، حالتا به که  ،فنلاند گویی به درخواست ملتدر پاسخ  موقت
ه  خورد شکست ی گسترده محلی بوده ، خودمختار که طلبی بل تجزیه
  .است

  کشور  خاک انضمام  مبنی برحکومت موقت سياست غيردموکراتيک 
  ، بعد روزفنلاند به روسيه بلافاصله پس از فرموله شدن، و درست در 

که  دفاعی  ،قرارگرفت 1" بوچایا گازتا ار "نشریه مورد ستایش و دفاع 
جا دارد چنين سياستی، که از  . گنجداز آن در مخيله فرد نمی رتمحکم 

 
ها »رابوچایا گازتا« )روزنامۀ کارگران( ارگان مرکزی منشویک 1

 بود. 

ای برخوردار است مورد بررسی بيشتر و نظر دولتی نيز از اهميت ویژه
 تری قرار بگيرد.  دقيق

خود  دومین شماره  و چهلدر  " بوچایا گازتاار"نشریه  

است، که بر این باور  2« دهی کمیته سازمان »" نویسد: می 

باید   تواند و روسیه می  فنلاند وبین روابط  عمومیمشکل 

 و مجلس مؤسسان حل  فنلاند و مجلستنها با توافق بین 

  د بای رفقای فنلاندی اصل، اینبا توجه به . شودفصل 

درحال مذاکرات با   «دهیکمیته سازمان» مادامی که )

ه باشند  نظر داشت ( مدهای فنلاند استدموکرات سوسیال

گرایان از سوی انحلال  1912سال  ری« دهد»کميته سازمان 2
   احياء شد.
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فنلاند افزایش یابد،   در طلبانهیی های جداگرایش که اگر 

  تمرکزطلبانه های گرایش  محتملاً منجر به تقویت

  "شد. بورژوازی روسیه خواهد 
ها  کادت  ها، بورژوازی و کاپيتاليست ی تنها متعلق بهنظراتنقطه چنين

برنامه حزب  ندارد. بند نهم  پرولتاریا بوده و هيچ ربطی به
دولت  ملل داخلحق تعيين سرنوشت همه ، که دموکراتسوسيال 

توسط  اینک به روشنی شناسد، به رسميت می  ]تزاری[ را
آنان در عمل  . تدور انداخته شده اسهای منشویک دموکرات سوسيال 

اند، درست همانند  قرار گرفته کنار بورژوازی این برنامه را رد کرده و در 
با ميليشيای/ميليس  مورد جایگزینی ارتش دائمی  در که موضعی

 . اتخاذ نمودندغيره  و  اندهای وسيع مردم که مسلح شده توده
ها برای  حق ملت  ، ازجمله حزب کادت، هرگززیبورژوا، دارانسرمایه 

به   ار روسيه از  جداییآزادی برای ، یعنی، تعيين سرنوشت سياسی خود
حزب  کنگره سوم  درپيشاپيش این حق  . اگر چهرسميت نشناخت

 .است ه شدهبه رسميت شناخت 1903سال در  دموکرات سوسيال 
های فنلاندی  دموکرات لسوسيا« به دهیکميته سازمان »  "توصيه"

در حقيقت چيزی مجلس مؤسسان    فنلاند و   مجلس  درباره توافق مابين
این  .  روسيه نيستبورژوازی    ازآنان  ی  رداجانب به جز صحه گذاشتن بر  

  تمامی توان به روشنی و از طریق مقایسه نقطه نظرات حقيقت را می
 آشکار نمود.  عمده احزاب  طبقات و 

مجلس  توافق بين  گاه خواهانهيچ طلبان سلطنت و  گراهاراست تزار، 
، هدف آنان تحت انقياد در آوردن  مجلس مؤسسان نيستند و  ندفنلا

روس خواهان خواه بورژوازی جمهوریفنلاند به ملت روسيه است. 
  ی پرولتاریااست. این تنها    مجلس مؤسسان  و   مجلس فنلاندبين    یتوافق

  تام  ییبنداپ هستند که با هادموکراتسوسيال  و  دارای آگاهی طبقاتی
چنين هم فنلاند، و  احقاق حقوق همچنان در جهتخود،  هایبه برنامه 

  روسيه  جدایی آنان از حق پذیرش  تا حد ،تمامی کشورهای تحت ستم
وچرا  جا ما یک تصویر روشن، دقيق و بی چوندر این. کنندمبارزه می 

مزبور، که توانایی حل هيچ معضلی    ِ" توافقنامه"تحت پوشش داریم. 
به توافقی    نتوانندبود، اگر روسيه و فنلاند    قدم بعدی چه خواهد  –ندارد  

های  قدیمی همان سياستدهنده  بورژوازی روسيه ادامه  - برسند؟
 ر تسليم و الحاق و فنلاند خواهد بود.نی بتتزاریستی مب

به دولت  فنلاند اوليه  این مطلب برای همگان روشن است که الحاق
، ناپلئون  ،انقلاب فرانسه  گرسرکوببا    نتيجه معامله تزاری چيزی به جز  
  سریعاً هستيم باید   این الحاق. اگر ما واقعاً مخالف و دیگران نبوده است

که این گفته نشود   ! مادامیبه فنلاند حق استقلال بدهيداعلام کنيم: 
یک توافق    ،کاملاً آزاد و داوطلبانه  "توافق "توان یک  و تحقق نيابد، می 

 ورت گيرد. واقعی و نه صرفاً جعلی، ص
و نه  ، . توافقنامه واقعیاستپذیر امکان بين طرفين برابر توافق تنها 

پذیر تنها زمانی امکان ، گریای از کلمات برای تداوم سلطهنوشتهسياه 
طرفين شرکت کننده در آن از موقعيتی کاملاً برابر    هر دو خواهد بود که  

خود را    مخالفتوانند  بتباید  هر دو    فنلاند  و باشند، یعنی روسيه    برخوردار 
 با مفاد آن به طور یکسان اعلام نمایند. این مثل روز روشن است.

تواند است که این حق می  »آزادی جدایی« تنها از طریق پذیرش حق
تواند دارای آزادی جدایی است می فنلاند  که  تنها زمانی نمایان شود.

برسد.  "یافقتو " واقعاً با روسيه در مورد جدا شدن و یا عدم جدایی به
، همه  جداییبدون به رسميت  شناختن حق ، شرطاین  در غيبت

گول  خودفریبی و چيزی بيش از ، "توافق "مورد  در هاپردازی عبارت 
 .نخواهد بودزدن مردم 

که آیا حق   بگویدها باید صراحتاً به فنلاندی دهی«سازمان کميته »
مانند  را    مسألهاین    اگر آنان  شناسد یا خير.را به رسميت می   آنان  جدایی
حق جدایی   بگذارند در واقعابهام باقی از ای هاله  در چنانهم  هاکادت 

توسط  حق جدایی ملل تحت ستم  انکار این  .انده را منکر شدفنلاند 
  انکاری که به  داد، قرار می  حمله مورد  بيرحمانه  بایدرا بورژوازی روسيه 

 «دهیکميته سازمان »،  مقابل  درالحاق این کشور به روسيه است.  ابه  مث
های  دهد که گرایش می  ها هشداربه فنلاندی با نکوهش و حمله 

های  طلب( گرایشهای جدایی گفتند گرایشمی  بایدکه )  "جدایی "
، «دهیکميته سازمان »دیگر،  عبارت  کنند! به مرکزگرایی را تقویت می

  - کند  میتهدید  الحاق طلبانه  کبير  -بورژوازی روسيه  با تقویتفنلاند را  
مستمر  پيگيری اند، انجام داده ها هميشه دقيقاً همان کاری که کادت 

دیگر یارانش از  و  "رادیچو" توسط  لفافه  های الحاق طلبانه درسياست 
 این دست است.

د به روسيه،  نظر روشن و عملی ما در پاسخ به پرسش انضمام فنلان
کنند، اما کسی  می  همه درباره آن صحبت درحال حاضر پرسشی که 

را ندارد این است که: مخالفت جرات اتخاذ موضع مشخص درقبال آن 
با حق جدایی و استقلال فنلاند در واقع چيزی به غير از موافقت با  

 انضمام خاک این کشور به روسيه نيست.
ها بر  حاقی بودند، کشورها و ملت های زمخت الطرفدار سياست تزارها 

شد، مانند تقسيم لهستان،  دست می بهسر ميز مذاکره شاهان دست 
های معامله بر سر فنلاند با ناپلئون و غيره، درست همانند سياست 

به اصطلاح    ،بورژوازیکردند. اینک  داران که دهقانان را مبادله می زمين 
های توسعه طلبانه است، سياست همانخواه شده، در تعقيب جمهوری

دهند، می   " توافق"  وعده، آنان  ترزیرکانه و    آشکار  ای کمتربه شيوه منتها  
یعنی حق  یک توافقنامه از موضعی واقعا برابر،  تنها تضمين مؤثر اما 

بورژوازی   چهبه دنبال «دهیکميته سازمان» .گذارندکنار می جدایی، را 
کند. )بنابراین عمل بيرژوکا  داری میجانب   او   عمل نيز از  در  و تبدیل شده  

(Birzhevka  )بوچایا  ار "نکات برجسته مقاله    یتمامانتشار  تجدید    در
در مقاله  ها به فنلاندی «دهیکميته سازمان » تائيد پاسخ و  "گازتا 

بوچایا  ار "بوده است. کاملاً بر حق  "های دموکراسی روسی درس "
 . (از سوی بيرژوکا دارد واقعاً استحقاق چنين کرنشی را "گازتا

حق  پذیرش  کنفرانس خود، باری دیگر در  (هابلشویک )حزب پرولتاریا 
 .  مسأله ملی را تأیيد کردخود در مورد   قطعنامه  جدایی در

 احزاب روشن است.  بندی طبقات و صف 
زده، خود به وحشت  شبح بورژوازی وحشت با دیدنبورژواها خرده 
- سوسيالهای ی کل سياست صلاند؛ این تعبير جوهره اافتاده 

  کلمه   از  ان. آنها است-و »سوسيال روولوسنر«های منشویک دموکرات 
هراسی از   دارای آگاهی طبقاتی یالترهپرو  دارند. "هراس"استقلال 
استقلال نروژ    جدایی و   از به یکسان    دو   هر   ،سوئد  و   . نروژندارداین بابت  

ملت   اعتماد متقابل بين دو  بودند. این امر باعث ایجاد ذینفع 1905ر د
،  تر ساخت، یک نزدیکی براساس اختياردیگر نزدیک شد و آنان را به یک 
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های  و علاوه برآن قلم قرمزی کشيد بر تمامی مجادلات و درگيری
  ، اقتصادی های دو ملت را در کليه زمينه  احمقانه گذشته. این جدایی

تقویت  و به    ساختتر  دیگر نزدیک به یک فرهنگی و اجتماعی    ،  سياسی
 .انجاميد کشور  همبستگی برادرانه ميان کارگران دو 

طلبانه  توسعه  هایتأثير سياستتحت  ،رفقا، کارگران و دهقانان
وکوف و حکومت موقت نسبت به يچکوف، ميلوروس، گ دارانسرمایه 

  رسميت شناختن حق  ید! از بهرينگ غيره قرار فنلاند، کورلند، اوکراین و 
به ایده   خود ها باید ملت  اینزیرا  نهراسيد! هاملت تمامی این  جدایی
که با یک  بل  از طریق ارعاب و جبر؛نه  بزرگ برسند و  يه با روس وحدت

 به رسميت شناختن بدون آن نيز واقعاً آزاد که  توافق کاملاً داوطلبانه و 
 . خواهد بود غيرممکناست حق جدایی 

حق جدایی   ترجمهوری ما مصمم هر چه  و ، آزادتر روسيههر چه 
 های دیگر ملت  آنچه هر، شناسدب به رسميتغير روس را های ملت

تر خواهد  دوران جدایی کوتاه   ،ندشوجلب می   اتحاد با ماتر خواهان  آزادانه 
دیگر   باجمهوری پرولتاریا و دهقانان روسيه  شد و اتحاد برادرانه بين 

 . از دوام بيشتری برخوردار خواهد بودها ملت اهجمهوری
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 برنامه حزب کمونیست روسیه )بلشویک(
   1919مارس  22

های های پيشين برنامه حزب کمونيست روسيه، پاراگراف ]بخش 
های بعدی ، در مورد سياست کلّی حزب هستند. پاراگراف٨تا  1

هایی در مورد امور نظامی، امور قضائی، آموزش  شامل بخش 
همگانی، روابط مذهبی، اقتصاد، اقتصاد کشاورزی، توزیع، پول و  

های وی کار و بيمه بانکداری، امور مالی، مسکن، امنيت نير
 اجتماعی، و بهداشت عمومی هستند.[ 

 
 هادر زمينه روابط مليت

در مورد مسأله ملّی، حزب کمونيست روسيه از اصول زیر   -9
 پيروی خواهد کرد:

هدف اصلی، سياست نزدیک ساختن رابطه بين پرولتاریا و   -1
های متفاوت، به قصد مبارزه سراسری  نيمه پرولتاریای مليت

 بی برای سرنگونی زمينداران و بورژوازی است. انقلا 
های زحمتکش به منظور از ميان بردن بدگمانی توده  -2

کشورهای تحت ستم نسبت به پرولتاریای کشورهای ستمگر، 
های ملی لغو ضروری است تا همه امتيازهای هر یک از گروه

ها و  ها اعلام شود و حق مستعمرهشود، برابری کامل ملت
بسته برای جداسازی کشورشان به رسميت شناخته  های واملت
 شود. 

به همين منظور، و به عنوان اقدامی موقت در راه حصول به   -3
ها را یگانگی کامل، حزب تشکيل اتحادی فدراتيو از همه دولت 

 کند.بر مبنای شورا پيشنهاد می
حزب کمونيست سراسری روسيه به این مسأله که چه کسی   -4

- ملّت برای جدایی است، از دیدگاهی تاریخیبيانگر خواست یک  
نگرد، و سطح تکامل تاریخی هر ملتی را در نظر دارد:  طبقاتی می 

آیا این ملّت از مرحله قرون وسطایی به سوی دموکراسی بورژوایی  
گذرد و یا از دموکراسی بورژوایی به سمت دموکراسی شورایی  می

 و یا پرولتری، و جز اینها.

لتاریای کشورهای ستمگر باید توجه و مراقبت  در هر موردی، پرو
های زحمتکش  خاصی نسبت به بازمانده عواطف ملّی توده

کشورهای زیر ستم و ملل وابسته داشته باشند. همان گونه که  
های مختلف حول روسيه آزمون اتحاد جمهوری شورایی مليت

توان شرایط  شوروی اثبات کرده است، تنها با چنين سياستی می 
های ملّی متفاوت اه را برای وحدت ارادی و واقعی گروهدلخو

 المللی، پدید آورد.پرولتاریای بين
«،  1917- 1924های حزب کمونيست روسيه )بلشویک( »قطعنامه 

 .37، ص. 1366انتشارات شورا، فروردین 
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